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تقدیم به: 

تقدیم به روح پدرم و ارواح همه ی پدرانی که عشق و محبت محمد صلی 
الله علیه و آله و سلم و آلش و یاد و انتظا ر قائم آل محمد صلی الله علیه 
و آله و سلم را در قلب فرزندانشان به یادگار گذاشتند. 


سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی عشق محمد بس است و آل محمد 
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یکی از عناوین درسی مصوب در مرکز تخصصی بنیاد مهدی موعود(عج) 
"مهدویت و مسائل جدید کلامی" است که بنده چند دوره این عنوان را 
تدریس کردم در حالی که متن درسی خاصی نداشت, برای سر فصل 
"مهدویت و دیموکراسی" و "مهدویت و حکومت دینی" کتاب (مهدویت, 
حکومت دینی و دموکراسی ؛ و برای سر فصل خاتمیت. امامت و 
مهدویت " کتاب (مهدویت و مسائل جدید کلامی ) نوشته و چاپ شد. برای 
بقیه سر فصل ها جزواتی آماده شده و امید است در قالب کتاب عرضه 
شود. 


پژوهش حاضر, نتیجه ی سلسله درس هایی است که در جمع دانش 
پژوهان دوره تربیت مربی مهدویت در بنیاد فرهنگی حضرت مهدی 
دق شید مدای ار آبه شین است نتسش در قالف کایت. بنام 
مهد ویت و مسائل جد ید کلامی توسط انتشارات یاران آفتاب تهران چاپ 
فند. که نآ مانی‌حاب اول ان ناناب یهار ظرفی. بش آ- حند ستال 
ندریس مکرر این کتاب در مراکز تخصصی مهد وبت و جامعه المصطفی, 
مطالب چاپ اول نیاز به بازنگری و تغییرات حجدی داشت لذ| مولف بر آن 
شد تا نانگاه جدید و مطالب تکمیلی کتابی جدیدی تألیف کند که حاصل آن 
نوشتار حاضر شد. 


عنوان «مهدویت و مسایل جدید کلامی» شامل مباحئی, چون ؛ مهدویت و 
خاتمیت ؛ مهد ویت؛ ولایت فقیه و دموکراسی؛ مهدویت و امانیسم؛ مهد ویت 
با مهدویت و پلورالیزم؛ مهدویت و سکولاریزم؛ مهدویت و 
ِ ۳ 
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تسامح؛ مهدویت و جهانی شدن يا جهانی سازی: مهدویت و فرجام تاریخ؛ 


مهدویت و مدرنیته ! مهد ویت و طرح های ارمان شهر و ... است. 


این بخش عهده دار مباحث «مهدویت. امامت و خاتمیت» است. نگارنده 
باور دارد تا نهایی شدن این اثر فاصله بسیار است. از همین روی از اساتید 
ها ی یاهش تا ان ارات نها ای و اس 
های این پژوهش را بر طرف و موجبات خرسندی ما را فراهم سازند. 


از همه ی اساتید رشته مهدویت و روحانیون گرامی و خواهران طلبه دوره 
ی اول تربیت مربی مهدویت شعبه ی تهران که با موشکافی های عالمانه و 
انتقادات سازنده بر غنای نسبی این اثر افزودند تشکر و قدردانی می کنم. 


از سرور عزیزم استاد اباذری که با همت عالی و نیت خالصانه. هدایت 
را عهده دار بودند سپاس و تشکر به جا می اورم. 


از نهاد مبارک جامعه المصطفی العالمیه نهایت قدردانی می شود که با 
حمایت های معنوی و مادی زمینه را برای انجام این پژوهش و پژوهشهای 
قبلی و بعدی اماده می کند. 


حوزه علمیه قم 
1/7/1393 
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کلیات 
طرح بحث 


- باز خوانی اندیشه مهدویت و ویژگی های عصر پیش از ظهور و هنگام 
ظهور حضرت حجت(عج) و نیز مطالعه ی دستاوردهای حکومت جهانی 
حضرت و تحقق وعده های الهی در کنار مطالعه ی مباحت و مسایل حوزه 
دین به ویژه مسایلی که جدیدا طرح شده و می شود. پژوهشگر را با 
پرسش های جدی مواجه می سازد. 


امروزه در حوزه دین پژوهی و فلسفه ی دپن و علوم انسانی یک سری آراء 
و باورهایی طراحی شده است که برخی انها در راستای تقویت انديشه ی 


کارشناس مباحث حضرت مهدی(عج) باید بداند که, انديشه هایی چون 
اومانیسم, لیبرالیسم, سکولاریسم, پلورالیسم و ... با اعتقاد به برقراری 
حکومت جهانی عدل مهدوی و ظهور حضرت چه ماه ای دارد؟ آبا هی 
توانند اندیشه اق زقیب: براق اینده جهان و سر توشت بشر پاشتد؟ آبا زمان 
ظهور را به و اندازد؟ يا در راستای ظهور است؟ در عصر ظهور آیا 
اين اندیشه ها جای طرح و تبارز دارند؟ برخورد حضرت مهدی(عج) با آنها 
چگونه خواهد بود؟ يا بساط همه 
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برچیده می شود؟ 


نوشتار حاضر یه تم از مباحثت مذکور (خاتمیت, امامت و مهدویت) می 
پردازد, خلاصه ضصورت مشاه این گونه است: برخی از روشنفکران 
مسلمان, پنداشته اند که داشتن برخی شئون و مناصب يا وظائف نبی 
مامت تست استه خاهیت اه مفتی ناه الا اسان 
خدا مه قلمتقه خاسیت: را رشد هه اقلا یدنق غعل ار فرلظه وحن 
اعلام کرده اند که لازمه اش بی نیازی بشر از دین و وحی است و از سوی 
فرکی تاه اند کم اسام با ازتاظ به فحی: اخکام و انیم ورد و 


مهد وبت تداوم آن است یس چنین عقیده ای رد یا رقیق کردن خاتمیت 
اسنت با این تحلیل فیان اضل امامت.. استضر از آن در قالب مهذویت: با 
خاتمیت ناسا زگاری ایجاد می کنند. 


در این نوشتار درحد توان و اقتضای زمان به بحث و بررسی رابطه ی 


محور های دیگر که مجال طرح نمی یابند به منابع مربوطه ارجاع داده می 
شود. 


فهرست مسایل جدید کلامی و دین پژوهی مرتبط با مباحث مهدویت: 
1 - فلسفه ی خاتمیت, 
۳ اما سم 
4 لیبرالیسم, 
5- پلورالیزم دینی, 
6 سکولاریزم, 
7- دیموکراسی, 
8 تساهل و تسامح, 
9 جهانی شدن يا جهانی سازی, 


0 تعارض و یا تعامل علم و دین, 


ص: 15 
2 دیدگاه جدید به عدالت و عدالت مهدوی, 


5 - و... 
مفهوم شناسی: 


از آنجا که بحث "خاتمیت. امامت و مهدویت " زیر مجموعه ی درس اصلی 
مهدویت و مسائل جدید کلامی است مناسب است اصطلاحات: امامت ؛ 
مهدویت ؛ کلام ؛ مسائل جدید کلامی و خاتمیت (1)تعریف شوند. 


امافت: 
واژه شتارزیی * 


منایع لغت به تبیین واژه امام, بیان مصادیق و کاربردهای آن پرداخته اند و 
در مواردی نیز واژه امامت را به رهبری عمومی (الریاسه العامه) و رهبری 
مسلمانان (ریاسه المسلمین) تعریف کرده اند(2) «امام» از نظر اهل 
لغت امام یعنی هر کسی يا هر چیزی که در کارها به او اقتدا می شود.(3) 
جمع اش, ائمه است. و دارای مصادیق و کاربرد های ذیل است: 


1- توضیح واژه و اصطلاح خاتمیت در فصل مستقل این توشتان مت آید: 

2 . اقرب الموارد, ح1, ص‌19, المعجم الوسیط, ج1, ص27 و المنجد فی 
اللغه و الاعلام, ص 17. ۱ 

3- «الامام, کل من اقتدی به وقدّم فی الأمور» امام هر کسي که به او 
اقتداء شود و در کارها پیش قدم باشد؛ معجم المقايییس فی اللفه. ص‌48, 
«الامام کل من ائنم به قوم» امام هر کسی که به او قومی اقتداء کند؛ 
لسان العرب. ج1. ص1537. والامام: الموّتم به, انسانا کآن یقتدی بقوله او 
فعله, او کتاها: او غیر ذلک محقا کان ان متطلا وجمعه: احت: وقوله تعالی: 
یوم ندعو کل انا نز بامامهم ) [الاسراء/71 ] آی: بالذی یقتدون به . 
(راغب, المفردات فی غریب القراآن, کتاب الالف, ص 44) 
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1 قرآن کریم که مسلمانان در زندگی خود به آن اقتدا می کنند (القرآن, 
امام المسلمین)؛ 


ای ار سای له اس له هی که مامت است, (م 
الخلفمم امام الر عید): 


هام در تمات‌خفاعت (امام ااضلاه): 

4 فرمانده سپاه (قائد الجند)؛ 

کیراهداق سافر ان ( الیل الحشاقرین: 
6 ساریان و راهنمای شتران (الهادی للابل)؛ 


7 وبا رصان که وی یه کاو ی رود (خشنته: مکی یی 


بهما البناء)؛ 
کرام فرص و مابان (اتظریق آلمانتم ال اسخ): 
9 دانشمندی که از او پیروی می شود (العالم المقتدی به).(1) 


ترجمه فارسی «امام», پیشوا, پیش رو و رهبر است و ترجمه فارسی 
«امامت», پیشوایی کردن و رهبری است.(2) 


جمع بندی: حاصل سخن واژه شناسان این است که امام, مقتدا, پیشر و 
را را سا نش اس امس تاج تا کش ات ای 
مذکور است ولی در کلام معنای خلافت و سریپرستی بسیار پررنگ در 
امامت دیده شده که در منابع لغت غایب است. انچه در بحت حاضر مهم 
است این نکته است که هیچ منبع لغوی, امام و امامت را مشرّع با اورنده 
وحی یا دارنده ی مقام مساوی نبی معرفی نکرده است تا امام در برابر و 
در عرض نبی قرار بگیرد. 


ای ات ای یعس کاس 


ص 157, المفردات فی غریب القرآن. ص44, اقرب الموارد, ج1, ص‌19, 
المعجم الوسیط, 1 ص27 و المنجد فی اللغفه و الاعلام, ص 17. 
2 فرهنگ عمید (یک جلدی), ص 18. 
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اصطلاح شناسی: 


شناخت حقیفت,؛ جایگاه, مناصب و شئونات امام و امامت راه ها و منابعی 
دارد مانند: قران و روش نقلی تفسیری, روایات و روش نقلی حدیثی, کلام 
و فلسفه و روش عقلی تحلیلی (1) که روی این نوشتار بیشتر قرانی, 
حدیتی و کلامی است امام شناسی در پرنوی قران و سنت موضوع ده ها 
کتاب و مقاله بوده است ولی به سبکی که در این نوشتار مطرح می شود 


اندک است. 


تاش تیه من کر انا 


کلفد ی اضام. در فران خه مارنوق اضلی دارن نکن در مورد مصادنهه غیز 
بشری که بسیار نزدیک به معنای لغوی امام است مانند؛ لوح محفوظ (2) 
راه روشن (3) کتاب آسمانی(4) و دیگری مصادیق بشری که این قسم نیز 
اطلاقاتی دارد. در برخی کاربرد ها معنای عامی دارد که شامل نب و 
راهنما (امام نور) می شود,(3) در برخی 


1- اصل ضرورت و استمرار وجود فعلی امام به عنوان عنایت الهی در 
فلسفه مشاء و به عنوان ممکن اشرف در فلسفه اشراق و به عنوان 
وابنطه فیض ور حکمت متعاليه و انسان کامل ور عرفان نظری و لت انم 
الهی در کلام اسلامی به صورت مشروح و مستدل اثبات شده که آثار 
وجودی او در عصر غیبت کاملا قابل تبیین است ؛ ر. ک: امامت و فلسفه 
خلقت. 


2 کل شی ۶ آخضت تاج فی امَام مبین (یس/12). 
3- و انهما لبامام مبین (حجر/79). 
4- 3صرم قبله کاب موسی امَامَا ورحمه 7 (احقاف/12). 
5- وجعلَاهم مه بَهُدون یأمرتا وأوحیّنا هم فعلِ خیرات واقَام الصّلا 
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0 


واٍیتاء الرٌکاه وکاتُوا لا عابدین_ (انبیاء/73) ویرید آن نم ۳ الذین 
افو فی الأنْضٍ وتَجعلَهُم یمه وتجعلهه آلوارئین (قصص/5) وَجعلتا 
مت یه بَهَذون بأقرتا لها روا وکانو یات پوقلون (سجدم/24) والذین 


ِ و هب تا من آرواجتا ودریَایتا فرَم آغین واجقلتا ِلَْتَفینَ راماما 
(فرقان/74) بو م تَذْعُو کل اتاس بامامهم فمنْ کتابة بیمینه ولیک 
رون کاب رو ون قتیلا (اسراء/71). 


ص: 19 


دیگر مقامی بالاتر از نبوت(1) و گاهی خاص امام نار(2) است و این کاربرد 
قارمی رشاند که یکی حاستن. امام. .و تب ه ان که آمام جر استعماات 
قرآنی همان نب باشد,(3) اشتباه است(4) تمام آیاتی که از امام نور و از 
اماعمه کزان از تام سظ اس ۵ نس اد مامران سب احاط حایگاه 

وجودی و مقام امامت و رهبریت سیاسی- اجتماعی شان سخن می گویند, 
مربوط امام مصطلح (خلیفه و جانشین بر حق پیامبر) می شود چون 
اقتضای شراکت در مقام همین است. به ویژه امامت در قرائت شیعی ان 
که واجد اهلیت ها و عموم مناصب و شئونات نبوت جز دریافت وحی 
تشریعی است:(5ظ) نبوت به مرحله ی تن دین» تنزیل و ابلاغ وهی و 
امامت به مرحله ی حفظ دین, تداوم دینداری. پیشوایی. دستگیری. رشد., 
کمال. هدایت ها و شئّونات ویژه مربوط می شود که انجام این امور 
مستلزم همان ویژگی های لازم برای نبین است. 


از همین روی در منابع کلامی شیعه با همان دلایل که حسن و لزوم بعئت 
ثابت می شود حسن و لزوم امامت نیز برهانی می شود مانند: قاعده 
لطف, میل فطری به شناخت, احتیاج زندگی اجتماعی به قانون و قانون 
دان معصوم, اصل کاستی انسان و ...(6) 


1- واذ ابّتلی [براهیم ره بکلمات قً تَمَهُن قال نی جاعلک لاس امَامّا قال 
1 ذریتی قال لا تال عهّدی الظالمین ین (بقره/124). 

- وجعلیَاهم یه 27 یَذْعَونَ الی الثّار دوم القیامه بَنصَرون (قصص /( | ۵«؛ 
1 تکنوا آیْمَاتَهُم هن بعد عْقدهم وطعتوا فی دنز فقانلوا ائْمَه الک [۳۷ 
لاآنمان لقم لعف تقو ن (توبه/12). ۲ 
3- فخر رازی» تفسیر کبیر ج 4 ص 39 تا 48 ذیل بقره / ۸124 ایه ابتلاء؛ 
رشید رضاء المنار ج1 ص 455. 
4- طباطبایی, المیزان جح 1 ص 271 تا 273 , ذیل بقره / 124 آیه ابتلاء: 
استدلال قرآنی و عقلی بر تعدد امام و نبي در کاربرد قرآنی آورده اند. 
5- در ادامه همین بحث از طبری, دلائل الامامه جزء 3 ص11 مشروح نقل 
می شود. 
6- ره ک: علامه حلی, کشف المراد ص 363. 
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چون تعریف ۰« ۱[ 


الانابه اند ارس فیس نی الم بصت عی ناه ی ۳ 
الامه(1) 


الامامه خلافه عن صاحب الشرع فی حراسه الدین و سیاسه الدنیا(2) 
الامامه رئاسه عامه فی امر الدین و الدنیا خلافه عن النبی(3) 


تصریح به خلیفه و نیابت و جانشینی تداعی گر این معنی است که امام 
ار ما و جانشین اوست.؛ 
چنانکه ابوبکر تصریح می کند ی وتان (4) عرف و 
تمام مقامات و مناصب ۱00 نبوت ایشان است 
مانند دریافت وحی و برخی احکام اختصاصی, وگرنه جانشینی بدون مُرجَح 
و غير عقلانی است. تصریح متکلمان به ریاست در دین و حراست از ان در 
تعریف امامت, تداعی گر این معنی است که امام باید از علم و عصمت و 
افضلیت و جایگاه ویژه و رکف رد از. باشه:ا وان خود تین به: کفی: ان 
7۳ اصولا بدون علم و عصمت و افضلیت. 
ریاست و حراست ممکن است؟ ! 


چنانکه ریاست در دنیا بدون تدبیر و کیاست و سیاست و شجاعت و 
تا ی ار ی 


قرآن کریم که خود طراح اصطلاح خلافت است, میان خلیفه و مستخلف 
عنه 


1- جرجانی. شرح المواقف ج 8 ص 345: امامت جانشینی رسول است در 
برپایی دین به گونه ی که پیروی از او بر عموم امت واجب باشد. 

2- ابن خلدون؛ مقدمه, 191: امامت جانشینی از صاحب شرع در پاسداری 
از دین و اداره امور دنیا است. 


3- تفتازانی, شرح المقاصد ج 5 ص 234 ؛ قوشجی. شرح التجرید ص 
5 امامت ریاست عمومی در امر دین و دنیا است به جانشینی از نبی. 
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معظم اشتراکات ممکن را دیده است: ((وقال مُوسی رت هاژون این 
فی قَوّمی واضلخ ولا نیع سبیل الْمَفُسدین))(1) 


در منابع کلامی امامیه نیز تا حدودی امام و امامت همان تعریف در 
منابع اهل سنت را دارد و در ظاهر تعریف اختلاف چندانی نیست: 


الافاق.هو الانتسان الدی له زباسه. عامه فی: آموز الدیی. و الذها شای عن 
النبی علیه السلام(2) 


مصالحهم الدینیه والدنیاویه. وزجرهم عمّا یضژهم بحسبها.(3) 


الاقام هه ااشتان الخی له الرباشد الغامهفی. آمیر الفین الضا ااهالد 
فی دار التکلیف.(4) 


در برخی منابع امامیه تعاریف متفاوت پا اهل سنت ارایه شده که حکایت 
از عمق امام باوری دارد و برای تبیین بجت این نوشتار مفید است: 


الامامه هن زتاشه غامد ی آمیر الخین والصیا انا استتاد تلود اوه 
الستوس اف ماه انوا ریات سا ان یل ات ک 
ما صح آن یکون دلیلا علی النبوه صح آن یکون دلیلا علی الامامه. فبه 
ها ۱ 
نزول الوحی الذی هو 


1- اعراف/ 142. 

2- شیح مفید, النکت الاعتقادیه ص‌ 40 امام آن انسانی است که ریاست 
عمومی در امر دین و دنیا به نیابت از پیامبر را دارد. 

3- طوسی, قواعد العقاتد ص 109 : امامت ریاست عام دینی است که 
مشتمل می باشد بر ترغیب عموم مردم در حفظ مصالح دینی و دنیاییشان 
و منع شان از آنچه برایشان ضرر دارد. 

4- علامه حلی, الألفین جزء 3ص12: امام آن انسانی است که ریاست 
موم ور امس ی ها بالاضا تاره وا ایشا رانا صالت ای 


معنی را می رساند که امام وکیل و نایب فزدم پشت ابا اتخات :و رای 
عفر وع شود باکه مشوعنس اصلی افت ۱ 
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من شآن الأنبیاء وحدهم, ولا وحی بعد خاتم الأنبیاء بالاجماع. (1) 


تقتفد: آن آلاعافه اصل فن اصول اند لا شم الانمان الا بالاتفاه ها 9 
تجوه قنها علید الا باع مالاهل ماهر بن.عمها عظضوا . 


آما المعنی الاصطلاحی لکلمه الامامه فهی: منصب الهی یختاره الله پسابق 
علمه بعباده کما یختار النبی, ویأمر النبي بأن یدل الاأمّه علیه ویأمرهم 
بائّباعه, ولیس ار یختاروا الامام بانفسهم: ((وربک یَحْلّقَ ما بشاء 
ویَحتَا ما کان لَهْمْ الخبَرة))(2). ویختلف الامام عن النبی بأَنْ النبی یوحی 
الیه ۳ ین ایام هت الم نید الم ای میا عد الله: 
والامام ۳۳ عن النبی. هذا ما یعتقده الامامیه. 


آما عند المذاهب الاخری فالامامه هي: رئاسه عاشه ۳ ٍ الدین والدنیا 
خلافم رن الم ضای الله خابه وال احکامه فی: الفروم 


از این گونه تعاریف دو نکته روشن می شود: 


مره کال امه مت رل امامت ساست عصوسی ور آمر 
دین و دنیا, و تداوم وجود مقدس نبوی و نگهداری عهد و امانت و برپا 
داشتن رسالت او است.؛ درست است که بگوییم هر چه برای اثبات نبوت 
دلیلن اش بزای آماهتگ هم است سا همان شاه ور اخامه یل .بر 

امامت می شود, پس دلائل نبوت همان دلائل امامت است جز نزول وحی 
که فقط از شئون انبیاء است و اجماعا هیچ وحیی پس از خاتم الانبیاء 
2- القصص 28: 68. 

تفر ان سای مر 1۶ص 1 سار دارم که احافت اصلی 1 
اضولن.کنن است کهتها باناین اعفاه امان: هام من ایو کید ای بذرانن.ه 
همراهان و مربیان هرچند بلند مرتبه هم باشند در اعتقاد به امامت کفایت 
نمی کند... معنی اصطلاحی امامت این است: منصب الهی که خدا با علم 
اف سای مان آشتات فی کید ههانو‌نه. کب عامید را اشاتب هی 
کند, و پیامبر را فرمان می دهد که امت را بسوی او راهنمایی کند و به 
کار فرمان دهد که از او پیروی کنند, بندگان حق انتخاب امام را ندارند, 
قرآن می فرماید: (و پروردگارت می آفریند و انتخاب می کند آنچه 


بخواهد, برای بندگان اختیاری نیست). فرق امام از نبی در این است که 
برای نبی وحی می شود و امام به تایید الهی احکام را از نبی دریافت می 
کند پس نبی مبلغ از خدا و امام مبلغ از نبی است. این است اعتقاد امامیه. 
امام از دیدگاه دیگر مذاهب امامت ریاست عمومی در امر دین و دنیا به 
جانشینی از پیامبر است که احکام و مباحثش در فروع دین است. 


ص: 22 


1 - امامت منصب الهی, از اصول دین و تداوم خط نبوت و دلائل لزوم آن 
همان دلاپل لزوم نبوت است, و بر اساس وظائفی که دارد واجد معظم 


2 - فرق جوهری امامت با نبوت آوردن وحی و تشریع است که فقط کار 


عدم تفکیک این دو نکته که از بحث مشروح امامت به دست آمد برای 
برخی ها موجب شده بیندارند که شیعه امام را نبی می دانند و لذا شیعه را 
متهم به نقض خاتمیت کرده اند. 


مهدویت و امام مهدی: 


واژه «مهدویت» از ريشه «هدی, یَهّدٍی» و برگرفته از صیغه «مهدی»(1)به 
معنای هدایت شونده (مفعولی) است.(2) 


در روند استخراج و ترکیب اصطلاح «مهدویت» می توان دو نظر ارائه 


کرد: 


مصدر صناعی, جعلی, منحوت و ساختگی مصدری است که از ترکیب اسم 
یا صفتی با کلمه «یت» در عربی و «یدن» در فارسی به دست می آید 
مانند خاتمیت, زوجیت., مالکیت, مهدویت و ... در عربی و طلبیدن, بلعیدن 
و ۰ در فارسی. 


مصدر جعلی گاهی در زبان های غیر عربی نیز استخراج و کاربرد دارد مانند 


1- واژه مهدی نیز از صیغه ی مفعولی «مَهذَویْ» است که پس از جریان 
قاعده صرفی به مهدی تبدیل شده است. ر. ک: صرف میر, جامع 
المقدمات و منابع صرفی. ۱ 

2- وانما سمی المهدی مهدیا لا نه بهدی الی آمر خفی, ویستخرج التوراه 
وساثئر کتب الله عزوجل من غار بانطاکیه ... مهدی. مهدی نامیده شد چون 
به امر نهان راهنمایی شده و تورات و دیگر کتاب ها را از غار انطاکیه 


بیرون می آرد ۳ (النعمانی, کتاب الغیبه, باب 13 ما روی فی صفته و 


ص: 23 
دوئیت. بربریت و...(1). 


بر این اساس, «مهدویت» کلمه مرکب از دو جزء است یکی «مهدوی» که 
صیغه اسم مفعول است(2) و دیگری «یت» که علامت مصدر جعلی است 
و معنای کلمه مهدویت «مهدی بودن» مانند خاتمیت یعنی خاتم بودن یا 
پایانی بودن و دوئیت یعنی دوگانگی است. 


برخی منابع مصدر منحوت را غیر از مصدر جعلی می داند. مصدر منحوت 
عبارت است از اسمی که از یک جمله انتزاع می شود مانند «بسمله» از 
بسم الله الرحمن الرحیم و «حوقله» از «لا حول ولا قوه الا بالله» و مصدر 
جعلی عبارت از اسم مصدری که از اسم دیگر انتزاع می شود و مهم ترین 
اثار و خواص و مباحث ان اسم را در خود دارد مانند انسانیت از انسان, 
بنابراین مهدویت موضوع و اسمی که از خواص و اثار و مباحث مربوط 
مهدی(عج) برخوردار است.(3) 


ب: وصف برای موصوف محذوف: 


«مهدویت» به صورت "منسوب" است. مضاف و يا منسوب «مهدی» و 
ضای البه با خصوب الب را یت ات کد. مهدیت میت نمومات: 
تهران و تهرانی و "مهدیی" بر اساس قواعد علم صرف مهدوی می شود و 
این کلمه ی منسوب وصف است برای موصوف محذوف که "المسائل با 
العقاید يا المباحث" باشد و چون این موصوفات (مونث مجازی) اند, و طبق 
قواعد ادبی صفت و 


1- ر.ک: دهخدا, لغت نامه, ماده مصدر و ماده «یت». 

2- نحوه اشتقاق و پدید امدن واژه مهدوی, بر اساس قواعد صرفی این 
گونه است ؛ المختوم بالیاء المشدده ان, کان یاوه المشدده بعد حرف واحد 
قلبت الیاء الثانی واوا ورد د الاولی الی آصلها نجو حی حیوق. طون طووي و 
ان کانت بعد حرفین حذفت احدیهما و قلبت الاخری و اوا نجو علی علویٌ و 
ان کانت بعد ثلائه آحرف اه آکثر حذفث رآساً" نحو کرسی کرسی الا ان 
ها اس سا وس 
معنی معنوی» مهد مهدوی. ر.ک: طباطبایی. صرف ساده, 169. 

و هو ای میم مرسده 


ص: 24 


موصوف باید در تذکیر و تأنیث مطابق باشد. مهدوی تاء تأنیت قت نزن و 
مهدویت مي شود, مانند «الحسنه» يا «السیثه» در این آیه شریفه ِ اء 
بالکشته قَلَةْ عشر آفتالما ومن جاء بالسَیتّه قلاً یُجْرّی ال مئلها 5 

1 ن(1) که وصف است برای موصوف محذوف موشت ی ۴ 
«الاعمال» باشد, بنابراین صورت کامل کلمه مهدویت این می شود 
"المسائل المهدویه " یعنی عقاید و مسائلی که منسوب به مهدوی است, در 
اين تفسیر, مهدویت به مفهومی شبیه کاربردهایی با پسوند «ایزم» و 
«[یسم» نزدیک می شود مانند ماتریالیسم یعنی عقیده و یا مکتبی که به 
اصالت ماده معتقد است يا سکولاریزم که انديشه يا مکتبی را گویند که به 
جدایی دین از دنیا باور دارد و در محاوره عربی «العلمانیه» می شود و به 
مکتبی که قایل ؛ اد ۱ ۱ 7 
فرد است "اصالت الفرد" و در عربی الفردیه (2115۳0 ۱(0۱۷۱0۱) ؛ و به 
انديشه ای که همه ی ادیان را بر حق می داند پلورالیسم و در عربی 
التعددیه می گویند. به این صورت مهدویه. مهدوئیسم می شود. 


نظریه دوم مناسب به نظر می رسد و به این ترتیب معنی مهدویت چنین 
می شود : 


اصطلاح مهدویت مربوط علم کلام گرایش امامت به معنای مسائل و 
مباحثی است که پیرامون حضرت مهدی (عج) می چرخد. 


امام مهدی آخرین امام معصوم و همان دوازدهمین خلیفه بر حق پیامبر 
است که از جانب خداوند برای حفظ, تفسیر و تبیین معصومانه دین» رهبری 
حکومت جهانی اسلام و ... منصوب و معرفی شده و بنابر عواملی از سال 
0 تا اکنون در غیبت بسر می برد امام مهدی مانند یازده امام قبل از 
خویش, هیچ گاه مدعی 


1- انعام/160. 
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آوردن وحی, کتاب. شریعت و دین جدید نبوده است. 

علم کلام: 

تعریف: 

تعریف یک علم به لحاظ گوناگون انجام می شود مانند: تعریف به لحاظ 
موضوع» به لحاظ هدف و غایت؛ به لحا ظ روش و به صورت جامع که در 
فیل موه هاق اد تخریت کلام ارآنه قف ند 


لصا همقل ات قن ال الیو ات الک نس آاخاه 
اوعن العقاید الایمانیه(1) 


کلام عامن ات که ور آن از دا خداوند متعال 6 صفانشن و منوا وجمان 
بر اساس قانون شرع بحث می شود.(2) 


کی کلام مان تال او و ات صقر را ات یس 
(3) 


2 - به لحاظ هدف و غایت - کلام صناعتی است که انسان به وسیله ی آن 
ی ها را ات ی اه ی 
است و نیز به وسیله آن می تواند دیدگاه های مخالف آر|ء و افعال یاد 
شده را باطل کند.(4) 


علنی که مت ای با آن فا مالفا تاه مسلد ع کلام خذانم معا 
و 


[2 ریاتی کلیایکانی: ماهه علم الکلاض. نی 30 علمی که از دا و ضفات 
دای هقی آوو ار ففایم ایا نیت ی کرد 

2- شیخ طوسی, رساله شرح العبارات. 2/237: قید« علی قانون اسلام» 
خدا| شناسی فلسفی را خارج می سازد 

3- بزدودی, اصول دین, 3 

4- فارابی, احصاء العلوم. 86: طبق این تعریف کلام علم ابزاری می شود. 
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سنت معصومان يا تنها با تحلیل آن آراء رد و ابطال کرد.(1) 


3 - به لحاظ روش - کلام علمی است که از طریق استدلال, برهان و جدل 
به طرد باطل می پردازد.(2) هر انچه از معارف دینی را که با دلایل عقلی 
بتوان ثابت کرد, اعم از اينکه با نقل نیز قابل اثبات باشد یا نه, آن را علم 
اصول دین گویند.(3) 


۰ - هو علم یقتدر معه علی اثبات العقاید الدینیه بایراد الحجح و دفع 
الشبه و المراد بالعقاید ما یقصد به نفس الاعتقاد دون العمل و بالدینیه 
سای وا اه وا ای ما ها 
لا نخرجه من علماء الکلام(4) صناعتی است که به انسان قدرت می دهد تا 
با تشکیل استدلال از مقدمات مسلمه و مشهوره در میان اهل شرایع, از 
عقاید دینی محافظت کند؛ خواه ان مقدمات به بدیهیات منتهی شود و خواه 
منتهی نشود.(د) 


علم کلام علمی است که درباره ی عقاید اسلامی, یعنی آنچه از نظر اسلام 
باید بدان معتقد بود و ایمان داشت, بحث می کند, به این نحو که آن ها را 
توضیح می دهد, بر تثبیت آن ها استدلال و از آن ها دفاع می کند 6(۰) 


1- شیخ صدوق, اعتقادات, 45: مکدرموت., اندیشه های کلامی شیخ مفید., 
9 طبق این تعریف کلام نقلی و عقلی می شود. 
2- مکدورموت؛ انديشه های کلامی شیح مفید, 0 1. 
3- قطب شیرازی, دره التاج.1/85. 
4- ایجی, المواقف. 7 کلام دانشی است که از راه طرح حجت و دفع 
شبهات., توانمندی بر اثبات عقاید دینی می دهد, مراد از [اصطلاح ]| عقاید [ 
در این تعریف ] همان باور های صرف است نه عمل و مراد از [اصطلاح ] 
دینی یعنی باور هایی که منسوب به دین محمد صلی الله علیه و اله و سلم 
ست [هر چند حقیقت نباشد ] زیرا مخالف هر چند او را تخطثه می کنیم 
ولی از دانشمندان کلام او را خارج نمی دانیم. و نیز سید شریف جرجانی 
در التعریفات. 236 تعریف جامع ذکر کرده است. 

- . لاهیجی, گوهر مراد, 42. 
60- مطهری, اشنایی با علوم اسلامی, بخش کلام درس اول. 
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مسائل جدید کلامی: 


بحتی مطرح است که آپا طرح و ورود مباحت جدید در حوزه علم کلام 
موجب تقسیم این علم به کلام جدید و قدیم می شود؟ يا خیر و بلکه 
مسائل علم جدید می شود. 


از مطالعه ی تعاریف علم کلام چند مطلب بدست ی اند 


زد ضوع عم کلاض تام سفاس یه اقعال دا ما آراعه غقاند ایماتی » 
با اه لسن است: 


پرسش های عقایدی و دفاع از اموزه های دینی در برابر شبهات احتمالی 


است. 
3- روش متداول در علم کلام اعم از عقل و نقل است. 
4- گستره ی مباحث کلامی شامل اصول دین و تمامی مسایلی می شود 


که به نحوی به ذات خدا يا صفات و يا افعال خدا برگشت دارد, مانند: 
فلسفه ی احکام, ولایت فقیه, خاتمیت, معجزه و ... 


پس هر بحثی که حول محور موضوع کلام بچرخد جزء مسایل و مباحث 
کلامی است و رسالت و هدف متکلم نیز دفاع و پاسخگویی از شبهات و 
پرسش های اعتقادی است, خواه ان بحث قدیمی باشد مانند: قضاء و قدر. 
جبر و اختیار. خیر و شر و ... يا جدیدا مطرح شده باشد مانند: راز و فلسفه 
خاتمیت. جدایی دین از سیاست. تکثر ادیان و ...۰ و مباحث جدید مستلزم 
احداث کلام جدید نمی شود.(1) 


برخی نویسندگان از مسایلی که ۳ حوزه ی کلام مطرح شده است؛ 
به کلام جدید تعبیر کرده اند(2) که درست به نظر نمی اید, تایید این سخن 
را تعریف؛ 


1- استاد مطهری جدید بودن علم کلام را وصف شبهات و يا مسایل و دلایل 
و یا مقیدات معرفی می کند ره کی مطهری, پیرامون جمهوری اسلامی ضص‌‌ 


د. 

2 مجتهد شبستری, هرمنوتیک کتاب و سنت ص 168 تا170: وی طرح 
پرسش های جدید و روش ها و مبانی جدید در کلام را موجب پیدایش کلام 
جدید می داند. 


ص: 298 


اهداف, وجه تسمیه و رابطه ی علم کلام با فلسفه و فلسفه ی دین يا دین 
پژوهی بیان می کند. 


می توان گفت در غرب معاصر روش ها, مبانی و فضای مباحث کلامی 
چنان متحول و جدید شده است که اصطلاح "کلام جدید"(1) در آنجا 


درست باشد. 
وجه تسمیه عقاید به علم کلام: 
(غلت امگذاری اند اصول خیوه به قام. کلای) 


علم ِ نام های دیگری نیز دارد مانند. اصول دین, الاهیات, عقاید, فقه 
ات از ی بر ها 
«کلام» بر علم عقاید جای تأمل دارد, از همین روی» اهل فن علت این 
نامگذاری را جویا شده اند. 


الف) از آنجا که مشهور ترین و اثر گذارترین و نزاع خیزترین مباحث کلام 
اسلامی مساله حدوت و قدم کلام الهی بود این علم را به علم کلام 
نامیدند.(2) 


ب) آغاز سر فصل های علم عقاید با لفظ «الکلام» آغاز می شود, مانند 
الکلام فی التوحید و يا الکلام فی النبوه و ... (3) چنانکه علم فقه را علم 
مسایل و رساله عملیه را بنام توضیح المسایل می نامند چون اغاز مباحث 
با «المساله» است. 


ج) از آنجا که دلایل مطرح در علم عقاید در نهایت قوت و استحکام است؛ 
این علم را کلام می نامند چون سخنی که پشتوانه ی محکم و معتبر داشته 
باشد در حقیقت و در اصل سخن و کلام است.(4) 


د) آموختن علم عقاید به پژوشگر اين علم, توان بحث و مناظره را با 
مخالفان 


1- 00۷ ۱60۷ 6۲۲ ۲۲۵۵0 ۲]16 . 
2- شهرستانی, الملل و النحل. 1/30. 


3- ۰ ایجی, المواقف؛ 9. 
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می دهد و نیز او را در تبیین و تحلیل مسایل اعتقادی نیرو می بخشد و از 
انجا که اغلب مباحث عقایدی در قالب سخن گفتن و مناظره است این علم 
با کلام تاهیدید: 


بیان چهارم از همه بهتر و به واقع نزدیکتر است. و به هر صورت مسائل و 
مباحث جدید اعتقادی که در قالب سخن و دیالوگ و مناظره برگزار می 
شود خواه به شکل گفتاری یا به شکل نوشتاری, همه مشمول علم کلام 


دایم غام کلاع با فلت 


موضوع فلسفه: وجود یا موجود بما هو موجود است. یعنی از هستی مطلق 
بحتث می کند نه از هستی های مقید و يا مطلق هستی آ[همه اشیاء] و از 
انجا که چنین موضوعی محال است 5 به احوالات غیر وجودی متصف شود 
پس محمولات و مسائل فلسفی نیز از سنخ وجوداند مانند: خارجیت. 
مطلق, , وحدت؛ کثرت, و ۳ 


موضوع کلام : ذات و صفات و افعال خدا است و مسائل و مباحث آن 
ان اف تا ماع ای ات ی 


در نگاه بدوی میان موضوع این دو علم عموم و خصوص مطلق می شود به 
این بیان که موضوع فلسفه, عام مطلق و موضوع کلام, خاص مطلق است 
یعنی فلسفه از وجود از آن جهت که صرفا وجود است و کلام از وجود از 
آن جهت که واجب (خدا) است بحث می کند, و به این ترتیب فلسفه برای 
کلام موضوع می سازد یعنی وجود در فلسفه تقسیم میشود به واجب و 
ممکن و کلام از وجود واجب و وجود ممکن به عنوان فعل واجب بحث می 
کند اما با نگاه عمیق تساوی است چون عله العلل, واجب الوجود, هستی 
مطلق و ... که در فلسفه مطرح است نزد فلاسفه الهی چیزی جزء الله, 
معبود و خالق که در کلام مطرح می باشد نیست هکذا 


یاس اک ۸ 
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ممکنات و ماهیات چیزی جز فعل خدا نیست. 


است پا معلول پا مجرد است با مادی, پا جوهر است با عرض و ... 


مسائل کلام: کلام از احوالات صفات و افعال خدا بحث می کند مانند علم و 
قدرت و حیات و حکمت و عدالت و رزاقیت و نبوت و امامت و عصمت و 
معاد و رجعت و تناسخ و ... 


از نظر مسائل. عموم و خصوص من وجه است؛ مسائل مشترک: بحث از 
اصل احوالات عله. العلل اند محدته شاطت: تنزم قدآشت ورن فسایل 


خاص فلسفه, بحث از مقولات عشر و سبق و لحوق و حرکت و زمان و ... 
مسائل خاص کلام بجت از رجعت و لصب و انتخاب امام و پل صراط 


ویژگی های بهشت و جهنم و ... 


هدف فلسفه: شناخت احکام و خواص کلی وجود است تا حقایق را از امور 
وهمی و خیالی باز شناسد و نیز علت های طبیعی و غیر طبیعی و عله 
العلل را بشناسد. (1) 


شبهات اعتقادی است. 


پس از لحاظ هدف عموم و خصوص مطلق اند در بحث اثبات مبدء هستی 
و برخی از صفات او مشترک اند اما کلام اهداف دفاع و تبیین از عقاید را 


نیز دارد. 

روش فلسفه: از میان روش های گوناگون منطقی, فلسفه تنها از برهان 
(برهان ان مطلق) که از یی ملازم به ملازم دیگر پی برده می شود. بهره 
می برد اما کلام از روش های برهان, خطابه و جدل بهره می برد. 


فیلسوف بدون هیچ تقید و عقیده ای از پیش, به شناخت هستی می پردازد 
اما 


1- . طباطبایی, بدایه الحکمه, مقدمه. 


ص: 31 


می زر ود. 
به نظر می رسد امتیاز کلام و فلسفه در همین محور است. 


رابطه ی کلام با فلسفه در بهره گیری کلام از فلسفه است. کلام در بیشتر 
مباحث خود, از داده ها و یافته های فلسفه استفاده می کند, مثلا از اثبات 
حرکت جوهری و اصل علیّت و بطلان دور و تسلسل برای اثبات حدوت 
برای اثبات اصل هدفمندی افرینش و نفی پی امد های هدفمندی از خدای 
۱ 


رابطه ی کلام با فلسفه ی دین: 


مهمترین ویژگی روش فلسفی, عقل مداری, بی تقیدی و نگاه پیرونی و 
فارغ دلانه به موضوع است.: همین ویژگی در فلسفه ی دین کاملا منعکس 
است بر این اساس فلسفه ی دین به عنوان دین شناسی فلسفی از 
رویکرد های دین پژوهی است که مانند دین شناسی تطبیقی, تاریخی. 
جامعه شناختی و روانشناختی به مطالعه ی دین از موضعی مستقل و 
بیرون از دین می پردازد (1) پس فرق کلام با فلسفه ی دین در روش و 
نگاه بیرون دینلی و درون دینی است 2(۰) 


تمایز های دیگری نیز وجود دارد مانند اين که فلسفه ی دین از مسائل 


1- ر. ک: مایکل پثر سون؛ عقل و اعتقاد دینی؛ ص 27؛ فرامرز قراملکی, 
توضیحی پیرامون تمایز کلام جدید و فلسفه دین. ص 57 

2- اصطلاح برون دینی یعنی نگاه به دین و مباحث دینی از بیرون و با عینک 
عقل و خرد و با بی طرفی و غیر مقیدانه. اصطلاح درون دینی یعنی 
بررسی آموزه های دینی با مراجعه به خود متون دینی مثلاً اثبات امامت و 
صت ام را مره مه وراه اس وس سوت من 
آید و یکبار با مراجعه به قرآن و سنت. این اصطلاح در کلام و دین مسیحی 
و نزد دین پژوهان غربی معنی دارد اما در دین اسلام برون دینی و درون 
دینی نداریم, بلکه عقل و خرد در کنار نقل و وحی دو بال دین است و هر 
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اختصاصی ی دین بحث نمی کند به خلاف کلام و از همین روی کلام 
همواره با پیسوند می اندء کلام اسلامی, مسیحی و .. 


ردا» حقوق بشر, حق و تکلیف و ... در ادیان. 


فلسفه ی دین از روش آ ستقراء بیشتر بهره می برد تا روش قیاس و 
است یعنی در کلام جدید استقراء محور است. 


میات ه سا ل خدید کلامی که فا و یرون آمده ار شتاخت های.متفایل 
ادیان و فرهنگ حاکم بر جهان و تعامل نزدیک ادیان است. بیشتر از نوع 

فه ی دین است تا کلام از این روی مباحت مهدویت در حقیقت با 
مباحث فلسفه ی دین بازخوانی می شود. 


پس مناسب ترین عنوان برای اين مباحث «مهدویت و مباحث فلسفه ی 
دین» است و می توان ادعا کرد کلام جدید در جامعه ی علمی و دینی 
اسلام و مشرق زمین, مشابه و بسیار نزدیک به اصطلاح «فلسفه ی 
دین»(1) در جامعه ی علمی و دینی مسیحیت و مغرب زمین است. 
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فصل اول: خاتمیت 
اشاره 


ص: 34 
طرح بحث: 


برخی به عمد يا از روی قصور از مفهوم خاتمیت برداشتی دارند غیر از آن 
چه که مشهور فهمیده اند این گروه مدعی اند که دین اسلام آخرین دین 
الهی است و نه آخرین شریعت الهی و نیز رسول اکرم صلی الله علیه و 
آله و سلم آخرین تبی است. و ته آخزین رستول؛ بسن انديشه ی خاتمیت مهر 
پایان بر شرایع و رسولان نزده است, با اين بهانه و با سوء استفاده از 
انديشه ی مهدویت راه را برای ادعای مهدویت. نبوت و دین تقلبی تحت 
عناوین باب و يا بابیت و بهائیت و قادیانی گری باز کرده اند. 


بر پژوهشگر حوزه ی مهدویت لازم است که ضمن فهم این برداشت 
راز خاتمیت. لزوم فراگیری این بحث را دو چندان می کند. 


فضل اضر خامین این خدف را ی ماخ دیل.بی, بر ی که 

واژه, اصطلاح و اقسام خاتمیت 

اثبات نقلی خاتمیت 

اثبات عقلی خاتمیت 

مفهوم شناسی خاتمیت: 

اشاره 

شناخت دقیق واژه و تعریف خاتمیت از منابع اصلی مانند قرآن, روایات و 
سخن دانشمندان گره گشای شبهاتی است که از طرف مدعیان دین جدید 
۵ کسانی که شانمت: را صافی با امامت و هدوت کر فته اند مر ج ده 


است. 
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واژه شناسی: 


لفط وا میتی جحضور جعلی. ان ام .خاتم به. معنای. بابانی. به.بانان 
رسیدن و آخری بودن است ترکیب خاتمیت محصول لفظ «خاتم» به اضافه 
ی «یت» و در حقیقت مصدر جعلی و يا صناعی و يا مصدر منحوت 
است(1) و این گونه, ترکیب مصدری را در جاهایی که یک اصطلاح مصدر 
انسانیت از انسان(2) حتی گاهی از اسم های فارسی نیز چنین مصدری 
ترکیب می کنند مانند «دوئیت» از دو؛ «خوبیت» از خوب در مورد لفظ 
خاتمیت می توان گفت دانشمندان علوم اسلامی در ترکیب و ساخت این 
مصدر و اصطلاح دو بار معنایی را لحاظ کرده اند یکی بارمعنای مصدری 
یعنی اخری و پایانی بودن و یکی بار فاعلی یعنی پایان دهنده و ختم کننده. 


از آنجا که واژه ی خاتمیت بر گرفته از اسم خاتم و از ريشه «جء ت, م» 
است فهم دقیق این واژه در گرو بررسی اجمالی ماده «ختم> و اسم 
«خاتم» است. 


ابن فارس واژه شناس معروف می گوید: معنای اصلی «ختم» به پایان 
رسیدن است. وقتی «حَتَمثْ العمل» گفته می شور یعنی کار را به پایان 
رساندم و نیز «ختم القاری السوره» یعنی قاری قرآن, سوره را به پایان 
رسانید. اگر به مهر کردن «ختم» می گویند به خاطر این است که آخرین 
مرحله نگهداری از اشیاء مهر و موم کردن است.(3) دیگر لغت شناسان با 
پذیرش و مبنا قرار دادن گفته های ابن فارس ِا نیز افزوده اند 


سس 


فیروزآبادی می افزاید: «ختام» بر وزن «کتاب» به گلی گفته 


1- در منابع ادبی مصدر جعلی و مصدر صناعی و مصدر منحوت به یک معنا 
اضدم اند وه غبازنته اسنت از مضدر اسنخ. که.گر .حفیفت: هدر تشتت ول با 
افزودن «یت» در عربی و «یدن» در فارسی مصدر می سازند مانند 
«معلولیت» «کاملیت و «طلبیدن» و «بلعیدن» ر. ک: دهخداء لفت نامه, 
2 ماده «مصدر»؛ 33 15/237 ماده «یت» ۲ 

2- مانند جاهلیه از جهل حالتی که عرب پیش از اسلام بر آن بودند , قلجی 
معجم لفه الفقهاء ص‌ 139 

3- آبن فارس, المقائیس, ماده خ ت, م 
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می شود که به وسیله ی آن در ظرف يا شيشه را مهر می کنند.(1) 


جوهری نیز می گوید: ختم به معنای رسیدن به آخر است و «اختتم» در 
برایر اف است ام در پراید ان 2۱ 


ابن منظور نیز می افزاید: ختم و طبع در لغت به یک معنی است یعنی 
بستن و محکم کردن تا چیزی داخل نشود مانند: طبع اللة غعلی قلوبهم و 
ختم الله علی قلوبهم و نیز ختم یعنی منع.(3) 


ابی البقاء کفوی که در مقام مرزبندی و تحلیل واه ها است می گوید: حَتم 
گاهی متعدی بنفسه است که به معنای پایان و اخر چیزی است و گاهی با 
حرف «علی» متعدی می شود که در این حالت به معنی «کتَمّ» است مانند 
کم اللة علف فلونهم بعتی حداوتدردل هاخ آنها زا بخ کوتهی قرار داد که 
چیزی نمی فهمند (نفوذ نمی کند) و چیزی از دل آنها بیرون نمی آید.(2) 


جمع بندی نتیجه ی گفتار اهل فن این می شود که: واژه «خ ت. م» یک 
معنای جوهری بیشتر ندارد یعنی «رسیدن به اخر, غیر قابل نفوذ, غیر قابل 
افزایش, پایان و انجام». 


اما واژه «خاتم» که گاهی به کسر «تاء» و بر وزن حاکم و گاهی به فتح 
«تاء» و بر وزن «حاتم» خوانده می شود بارٍ معنایی اصل و ريشه (خ, ت, 
م) را همواره در خود دارد و اين تعدد قرائت موجب تفاوت معنی آن نمی 
شود. کندوکاو در این دو نحوه قرائت صحت مطلب را ثابت می کند. 


1 - خاتم به کسر «تاء» صیغه فاعل به معنی ختم کننده و پایان دهنده 


است,: 


1- فیروزآبادی, قاموس اللفه, ماده خ ت., م 4/102 (قاموس المحیط) 
2- جوهری, الصحاح تاج اللغه,5/1908 

3- ابن منظور, لسان العرب. 4/24 ماده ختم 

4- کفوی, الکلیات. ص431 ماده ختم 
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دمیری می گوید: و الخايَمٌ الفاعلَ قل بالکسر(1) یعنی خاتم را بر صیغه 
فاعل به کسره بخوان. 


2 - خاتم به فتح «تاء» اسم مفعول به معنی «مختوم به» یعنی آنچه به 
واسطه اش چیزی مهر و ختم می شود و پایان می پذیرد(2) و اگر به 
ار و نا را رو 
می کردند و بواسطه آن نامه ها را مهر زده و ختم آن را اعلام می کردند. 
(3) 


دمیری می گوید: «و ما به یختم فتحاً یجری»(4) یعنی به فتح «تاء» به 


کاربرد قرآنی واژه «ختم» و «خاتم» 


در قرآن مجید لفظ «ختم» با مشتقات آن حدود هشت پار به همان معنی و 
مایه لغوی آن بکار رفته است مانند: تم ال علی قلوبهم وعلی سَفعهم 

وَعَلی اتضار هم عشاود ولَهْم عَذاب عظیمٌ(د): الیَوَم تم عَلی آفوادمخ 
وَیُکلمتا ید هم وَتسْهَذ ارجْلهَم بمَا کائوا یَکسبُونَ! (6) " خِنَامة مشک فی دْلْک 
ِِ متشون (2 يسْقوّن من رحیق مَحنوم(8) ؛ : مهر زدن و به 


1- دمیری, التیسر فی علوم القرآن. ص 90. 

2- مطهری, خاتمیت. ص 14 

3- ر, ک: ابن فارس, المقائیس. ماده خ, ت. 

4- دمیری, التیسر فی علوم الفرآن ص 0و" ۲ 

5- بقره /7 : خدا بر دل های انها مهر زده است 

6- یس/65: امروز بر دهان های شان مهر می زنیم. 

7- مطففین/26: مهر آن يا پایان آن از مسک است. 

8- مطففین/ 25: از شراب خالص و مهر خورده نوشانده می شوند. 
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با آعد 
) 
ن قرا 


. 
لت 


لفظ خاتم تنها یکبار در قرآن بکار رفته است؛ ما کان مَحَمَد 
رجَالِکَمْ ولین رَسْول الله وَحَاتم الَبیِن وگان اللَهْ یکل شی 
بیشتر قاریان خاتم را به کسر «تاء» خوانده اند و بر صحت ا؛ 
دلایلی هم آورده شده اند بنابر ی ین خاتم یعنی پایان دهنده ۷4 


/ 


س 
۱ 


ِ 


اما حسن و عاصم به فتح «زاء»> خوانده اند, بر صحت این قرائت نیز 
شواهدی اقامه شده است بنابراین قرائت. خاتم یعنی مهر و پایان.(3) 


بنابر هر دو قرائت تغییری در اصل معنا حاصل نمی شود و مانند, طایع و 
طابع و طابق و طابق است که در هر دو صورت؛ معنا یکی است.(4) 


شهید مطهری می فرماید: از قاریان هفت گانه تنها عاصم خاتم النبیّین 
خوانده و دیگران به کسره (خاتم النبیین ) خوانده اند و این که یک کلمه دو 
گونه خوانده شود اشکال ندارد و هر دو صحیح است. خاتم اسم فاعل که 
معنای «کنندگی» را می دهد و خاتم همین معنا و مفهوم را می دهد به 
اضافة یک صعتای دیکر ۵ آن این. که -موضوع وسالت و نبوت. به. یی. نامه 
تشبیه شده است که پایان می یابد و نویسنده نقش و مهر خود را می زند 
بایان انوا اعلام هی کته (5 


خاتمیت در اصطلاح: 


خاتمیت, باور و اعتقادی است برگرفته از قرآن و روایات که جامع معنای 
ذیل است: 


تبیت خانم .ب مکمن ین قتوالله ضلی الله خلیه. و الم سم خانم النسین 
والمرسلین است که پس از وی 


مه 

رم اسان 7/۱۵ 

4- ابوالفتوح رازی. روض الجنان, 13/432. 
5- مطهری, خاتمیت. 14 
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دین خاتم - دین اسلام آخرین دین الهی است که پس از آن هی دین و 
ای اه ماه ما 
کسی , به عنوان نبی و رسول وحی نمی شود. 


آن 7 ۵« 


اه وب ی ی سا ۳ 
کاِن مَحمَذٌ با احد من رَجالِكم ولکن سول الله وحاتم_ التبیین وکان اللَه 
1 شی ء عَلیمٌا (2) سیمای کامل خاتمیت از دیدگاه قرآن مجید در بخش 
ادله نقلی بر اثبات خاتمیت ترسیم خواهد شد و اين جا به بیان سخن دو تن 
از دانشمندان که در توضیح لفظ و معنای آیه مذکور پرداخته اند بسنده می 
شود !(3) 


اه اف سای اد اب سامت وهی اسسی عن 
مت ای اه وه اه ساسا وا مس 
یا مصدر است که بنابراین خاتم النبیین یعنی ختم کننده ی پیامبران چون 
مصدر در این گونه ار رو اسم فاعل است., و با «خاتم» به فتح تا 
اسم است به معنای آخر و یا آخرین و یا به معنای مفعول است یعنی 
مَختو مَختوم به ای و اگر خاتم به کسر «تاء» خوانده شود چنانکه قاریان 
ها ۱ 


2- احز اب/40: محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست بلکه پیامبر خدا و 
ختم کننده پیامبران است و خدا به همه چیز دانا است. 

3- مشروح دلایل قرآنی و روایی و سخنان اهل فن طی گفتار جداگانه 
تحریر خواهد شد. 

4- عکبری, التبیان فی اعراب القرآن, 2/322: و یقرء بفتح التاء علی معنی 
المصدری کذا ذکر فی بعض الاعاریب و قال اخرون هو فعل مثل فاعل 
بمعنی ختمهم و قال آخرون هو اسم بمعنی آخرهم و قیل هو بمعنی 
المختوم به النبیون کما یختم بالطایع و بکسرها ای آخرهم در پاورقی آمده: 


ج 2 ص 464 تا 465. 
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خاتم فانند غالم آشنمی: است که زیادت در ختم دارددلالت هی کند بر داتن 
د ۱ ۱ ۱ ۱ ۳ 
الثبیین یعنی فرد و مصداق آخرین از سلسله ی انبیاء که به واسطه او 
نبوت به پایان می رسد صیعه خاتم تاکید بیشتر بر دلالت خاتمیت دارد تا 
صیغه خاتم چون خاتم صیغه فاعل است و این اعم از این است که ختمیت 
با خودش باشد پا بواسطه غیرش ولی خاتم که اسم می شود یعنی کسی 
که صفت ختم را محقق می کند.(1) 


آنچه در توصیف و بیان خاتمیت از دید قرآن بیان شد منطوق و مفهوم 
روایت وت 


و نیز برداشت عمومی مسلمانان از صدر اسلام ۳ امروز همین بوده است 
و تنها عده ی انگشت شمار در این دلالت تردید کرده اند که در بخش 
منکران خاتمیت تفه و تردید آنان بر طرف خواهد شد. عرفا با اینکه 
معنای خاتمیت را در عرف متعلمان و مفسران می پذیرد ولی مفهوم 
خاتمیت و مقام نب خاتم را در یک افق معنایی برتر ترسیم می کن 


در کتاب ختم الاولیاء حکیم ترمذی (320ق) آمده است: و ختم النبوه هو 
بمثابه المرکز الذی تدور حوله النبوه و المبدء الذی تصدر عنه و الغایه ۳ 
تتحقق فیه کمالاتها فخاتم الانبیاء لیس هو فقط آخر الانبیاء مبعثاً و ظهوراً 
بل هو آسماهم مقاماً و آرفعهم ذکرا و آبعدهم صوتا ...(2) حتی یعلم الانبیاء 
کلهم أْ محمداً صلی الله علیه و آله و سلم کان 


1- و الخاتم کالعالم اسما مزیدا فیه من الختم: یدل علی الذات 0 

بالختم و فیه مبالغه زائده. ما کان مُحََذٌ آبا أَحد من رجالِکم و لکِنْ 7 

له هخا این احزاب 401 ام الفرد الا خر من ساساه ان ۳ 
بنتهی النبوّه. و هذه الصیغه آکد في الدلاله علی الخاتمیّه من صیغه الخاتم 

۳ فاعل. لأْنْ الخاتم عم من ان یکون الختم بنفسه او بغیره, بخلاف 

الخانم اشسا فاد بل علسمی ی صقه لح 
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اعلمهم بالله عرٌ و جلّ فهو اول خطیب و اول شفیع ... و لخاتم النبوه, بدء و 
شان عمیق, اعمق من آن تحمله ... (1) 


عزیز الدین نسفی (قرن هفتم) می گوید: چون مراتب ارواح تمام شد و 
مراتب ب اجسام تمام گشت, آنگاه مراتب ب ارواح در مراتب ب اجسام هر یکی در 
هر یکی مقام گرفتند عرش, مقام خاتم انبیاء شد ... او را خدای تعالی ختم 
نبوت گردانید و به مقام ختم رسید و نام او خاتم گشت این بود ترقی روح 
انسانی ... و هر چیز که به کمال خود رسید ختم آن چیز شد.(2) 


ابن عربی (638) پس از آنکه جایگاه پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و 
سلم را بر اساس حدیث مشهور که محمد صلی الله علیه و آله و سلم را 
خشت آخر بناء معرفی می کند توضیح می دهد می گوید: فکل نب من لدن 
ادم الی آخر نب ما منهم احد یاخذ الا من مشکاه حاتم نت وه ان خر 
۳ 


عبد الرزاق کاشانی (735 ق) در مقام توصیف و شرح اصطلاحات صوفیه 
هی کوند: 


خاتم نبوت کسی است که خداوند به او نبوت را ختم و مهر کرده است و 
این جز یی نفر نیست و آن پیغمبر ما است و نیز خاتم کسی است که تمام 


1- حکیم ترمذی. کتاب ختم للاولیاء ص 338: ختم نبوت همانند مرکزی 
است که نبوت پیرامون آن می چرخد و مبدء و منشاء صدور و هدف تحقق 
کمالات است بنابراین خاتم انبیاء تنها آخرین انبیاء در بعثت و ظهور نیست 
بلکه از لحاظ جایگاه برترین و از لحاظ ذکر و یاد برترین و از لحاظ آوازه 
بیشترین سهم را دارد ... تا جایی که همه ی انبیاء می دانند که محمد صلی 
الله علیه و آله و سلم داناترین شان به خدا است پس او نخستین سخنگو و 
شفیع است ... خاتم نبوت دارای قدر و منزلت ژرف است ژرفنای : تر از 
انچه که قابل فهم باشد.. 

2 شید اند سمن: کناب الانشان اعامل 0 تقو وگ 

3- آبن عریی, فصوص الحکم. ص ۵3: ۱ 
از این ق خاتم. آلنبیین. کسب فیض.فی. کردند. هر عند وخود خسمانی, و 


عنضتری پنامیر خاتم از دیکر اثبباع متاخ ودنعد تر نودن است: 


ص: 42 

رفته و سپری کرده باشد و به نهایت کمال رسیده باشد.(1) 

شبستری در مقام توصیف خاتم می گوید: 

نبوت را ظهور از آدم آمد کمالش در وجود خاتم آمد(2) 
تکمیل سخن عارفان, در بخش دلیل عرفانی بر اثبات خاتمیت خواهد آمد. 
خاتمیت ضروری دین: 


دانید ندان کلام و فقه برای ضروری دین تعریف های گوناگونی آورده 
اند که خا: یر" بنابر همه ی تعاریف از ضروری دین اسلام محسوب می 
شود. 


قاضی عبدالجبار می گوید: ضروری دین در علم کلام یعنی بدانیم که آن 
امر مورد پذیرش پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم بوده و ان جناب به آن 
مندین بوده است.(3) 


حکیم لاهیجی می فرماید: مراد از ضروری دین. حکمی است که بعد از 
ثبوت دین, ثبوت آن حکم, و کوئَهٌ من الذین (از دین بودن آن حکم) محتاج 
دلیل نباشد مانند: وجوب الصلوات الخمس اللیومیه, و عدد رکعات کل 
اه و ات میا انز اس سای ای یر 
ذلک(4) پس لامحاله ان حکم به منزله جزو مقوم دین باشد و يا بمنزله لازم 
وی» پس انکار ضروری دین انکار دین باشد؛ بنابران که مستلزم اوست. چه 
نفی جزو و لازم. مستلزم نفی کل و ملزوم باشد ... حصر ضروریات دین به 
نظر نرسیده که کسی کرده باشد ...(ظ) 


ضروری در مقابل نظری است, بعنلی آنچه که مجرد توجه و التفات در 


1- عبدالرزاق کاشانی, اصطلاحات الصوفیه, ص 31. 


3- قاضی عیدالجبار: المحیط بالتکلیف, ص 18 


4- مانند نماز های پنج گانه روزانه و تعداد رکعات آن ها و مانند واجب 
بودن طهارت و وضو برای نماز اما وجوب غسل برای نماز از ضروری هایی 
که همه بدانند نیست. 


5- لاهیجی, گوهر مراد ص 390. 


ص: 43 


آن کفایت می کند و نیازمند استدلال نیست. «بل یعرف کونه من الدین کل 
اخد الا آنبکون حدید الاسلام آه غاس فی بلذ بعید عن الاسلام »11۱ 


و به همین لحاظ فقهاء می گویند در احکام ضروری اسلام نیازی به تقلید 


نیست.(2) 
از این بیان کوتاه معلوم می شود که ضروری دین سه مصداق دارد: 


شخص بداند اين حکم يا عقیده مورد پذیرش پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
اله و سلم بوده است. 


[- تبوت آن حکم پا عقیده در این اينکه جزء دین است نیازمند دلیل نباشد. 


2 همین که شخص متوجه حکم يا عقیده شود بداند که از دستورات با 
عقاید اسلام است. 


مطالعه ی سخن دانشمندان دینی درباره ی خاتمیت می رساند که این 
عقیده طبق هر سه تفسیر از ضروریات دین اسلام بشمار می اید. 


قاضی فبدالجار 415-1 ق)می, گهیده قدذ بت بالفر ان بقوله صلی. لاه 
علبه و الم بو سلم.وخالاخماغ ممبانه خانم این ب و اما عنه اصلی. 211 
علیه و آله و سلم , کان یتدین بذلک فانه معلوم باضطرار, کماد یعلم 
باضطرارانه حرم الخمر و آوجب الصلوات(3) در جای دیگر می گوید: فانا 
نعلم من دینه ضروره انه آخر الرسل و خاتم الانبیا ء(4) 


بغدادی (-429ق) می گوید: آنچه نزد ما صحیح است این است که امت 
اسلام 


1- . بجنوردی, القواعد الفقهیه, ج 5 ص 367: بلکه همه کس بداند که آن 
چیز از دین است مگر کسی نداند که تازه مسلمان است یا این که در 
سرزمین دور از اسلام زندگی کند. 

2- مصباح یزدی, کاوش ها و چالش ها؛ ص 8 9. 

3- قاضی عبدالجبار, المغنی, 16/424: از قرآن و سخن پیامبر و اجماع 
داتشمندان. نات هی مد کم. [مجضد ] خایم انباء است این که ساهتر مه 


خاتمیت خویبش معتقد بوده روشن است همان گونه که روشن است که 
پیامبر عرق را حرام و نماز ها را واجب کرده است. 

4- همو, شرح الاصول الخمسه 392: با علم ضروری بدیهی می دانیم که 
کات ماس کاواس سین اسان اراس او استه 


ص: 4 


اتفاق و اقرار دارند به حدوت عالم؛ بعاتکن سازنده عالم و قدیم بودن اوء 
عدل و حکمت او نفی تشبیه از او و به نبوت محمد صلی الله علیه و اله و 
جاویدان است.(1) معلوم می شود که بغدادی خاتمیت را (همگانی + 
جاویدانگی) در ردیف توحید و صفات خدا می داند. در جای تبحز فی: کوفد: 
هر کسی که به نبوت رسول ما محمد صلی الله علیه و آله و سلم اقرار 
دارد به ختم نبوت و رسالت او و نیز به جاویدانگی شریعت و منع نسخ آن 
اقرار دارد.(2) 


شهید مطهری می فرماید: ظهور دین اسلام, پا اعلام جاویدانگی آن و پایان 
یافتن دفتر نبوت توام بوده است. مسلمانان همواره نبوت را امر واقع شده 
تلقی کرده اند. هی گاه برای آنان این سا مطرح نبوده که پس از 
حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیفمبر دیگری خواهد آمد پا نه؟ 
چه قران کریم با صراحت پایان یافتن نبوت را اعلام و پیغمبر بارها آن را 
تکرار کرده است. در میان مسلمین انديشه ظهور پیغمبر دیگر, مانند انکار 
یگانگی خدا یا انکار قیامت, با ایمان به اسلام همواره ناسازگار شناخته 
شده است.(3) تصور اين که بعد از پیغمبر ما پیغمبر دیگری در دنیا بیاید 
حتی اگر , به طور احتمال هم بگوید با ایمان به پیغمبری این پیغمبر منافات 
دارد هن طوری که اگر کسی بگوید من به قرآن ایمان دارم ولی به 
توحید و خدا| ایمان ندارم می گویند این تناقض است, علاوه بر وجود تص 
قرآنی بر اثبات خاتمیت, خاتمیت جزء ضروریات دین مقدس اسلام است. 
(4) 


تنایص هت ای یه 
المقژین بحدوت العالم و توحید صانعه و قدمه و صفاته و عدله و حکمته و 
نقی تسه عته, ور شوه مجمو‌های الله علبه و آله وم و رسالنم. الی 
الکاقه و بتأبید شریعته. 

2- بغدادی, اصول الدین. ص 162 کل من اقر بنبوه نبینا محمد صلی الله 
کل و الب خی اد اش ام شا و ارم دای اه تسه عم 
# ۳ 


3- و مجموعه آثار, 3/153 . 


4- مطهری, خاتمیت 09-10 ۰ 


ص: 45 
دانشمندان پیشین است. به برخی از نان آن ها اشاره می شود. 


کمتر مسأله از نظر بداهت و روشنی به پایه مسأله خاتمیت می رسد و 
ان کی میرن قمه ملی ال یه وله وفتلم سا قیامبر ان ۵ اییش اد 


مسأله خاتمیت و این که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آخرین 
پیامبر الهی است از مسائلی است که همه مسلمین از هر گروه و مذهبی 

به آن معتقدند و نه تنها دانشمندان بلکه فرد فرد توده های مردم مسلمان 
زد آن آشنا هستند و به اصطلاح از «ضروریات اسلام» است که هر 


کسی مختصر معاشرتی با پیروان این مکتب داشته باشد به زودی درمی 
یابد که انها پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله و سلم را اخرین پیامبر الهی 


می دانند.(2) 


اساسا عنوان رسالت پیامبراسلام صلی الله علیه و آله و سلم نبوت ختمیه 
است به عبارت ذیگز مسیط ابنت نه مرکب از دو جز* یکی تبوت و:دیکری 
ار ال ات اه ات 


دانند. 

حکم منکر خاتمیت: 

مرآ نت کم فص وکام مان ات ار ماه مان فوت 
در قدیم و فرقه های جعلی جدید از جمله قاديانیه, بابیه و بهائیه و شیوه 


برخورد مسلمانان با آنان تا حدودی معلوم می شود بحث مشروح شرایط 
مسلمان شدن و مسلمان ماندن (عدم ارتداد) , به مناأبع و محل خودش 


۵ ندار قضی شود مربوط 


1- سبحانی, منشور جاوید 7/17 . 
3- شریعتی, وحی و نبوت, 455. 


ص: 6 


شیعه بخوبی نشان می دهد که منکر ضروری دین مانند خاتمیت در صورت 
وجود دیگر شر ایط محکوم به ارتداد و کفر و خروج از اسلام است. (1) 


فیاض لاهیجی با یی عبارت کوتاه حکم کلی را چنین تعلیل می کند: هم 
چنان که منکر بدیهیات مانند: سوفسطائیه خارج از فطرت عقل اند. منکر 
ضروری دین نیز, خارج از فطرت دین است؛ لذا تکفیر منکر ضروری دین 


واجب است.(2) 


«برسوی» از مفسران اهل سنت می گوید: و قال اهل السثه و الجماعه 
لانبیٌ بعد نبینا لقوله تعالی و لکن رسول الله و خاتم النبیین و قوله علیه 
لسلام ۷ نیت بعدی و من قال بعد نت نت بکفر لنه انر لّص و کذلک 
ها ۱ ۱ 


از ابوحنیفه نقل شده است که: من طلب منه علامه فقد کفر, در زمان 
ابوحنیفه کسی ادعای نبوت کرد و از مردم مهلت خواست تا نشانه ی صدق 
ادعایش را بیاورد که ابوحنیفه فتوا داد: حتی اگر کسی از او نشانه صدق 
هم بخواهد کافر شده است و علت این فتوایش را سخن رسول اکرم صلی 
الله علیه و اله و سلم قرار داد که فرموده: لانبی بعدی.(4) 


خالی (کل9اد ق) بشن از سان. مرو این مساله که چه کساتی را باند 
تمیت رااز 


[- ر» ک: مجله تخصصی کلام اسلامی, شماره های 0 نا 43 سال دهم و 
یازدهم 1380 ش. 

2- لاهیجی, گوهر مراد, 299. 

3- برسوی, روح البیان. 7/188: اهل سنت و جماعت گفته اند که هیچ 
پیامبری پس از پیامبر ما نیست. به دلیل این سخن خداوند: ولکن محمد 
رسول خدا و خاتم پیامبران است و نیز سخن خود پیامبر صلی الله علیه و 
آله ۵ سا هیچ پیامبری پس از من نیست و هر کس بگوید پس از پیامبر 
ما پیامبری است کافر است چون نص و صریح را منکر شده است و همین 
طور کافر اهنت اکر در این مساله شکه متردیه کید: 


4- بر سوی, روح البیان, 7/188. 


ص: 7 


قسم ششم می داند که همان نکر م ماه تست ار سا ات 


نقد و تحلیل- بحث منکر خاتمیت از ناحیه ی صغری (ضروری دین چیست؟) 
و کبری (حکم منکر ضروری دین چیست؟) قابل تامل و بررسی است: 
بحث صغروی که ضروری دین چیست و خاتمیت مصداق ضروری دین است 
تا حدودی بیان شد. اما بحث کبروی که ایا هر منکر ضروری دین محکوم به 
کفر و ارتداد است يا خیر؟ سخن دانشمندان دین کوناگون است: برخی 
فقهاء مانند محقق در شرایع. صاحب جواهر و صاحب ارشاد, انکار ضروری 
دین را مستقلا سبب کفر می دانند.(2) یعنی با قطع نظر از پیامد های این 
انکار. 


آما نزخی. دیخکر: انکار ضروری را به شرطی سبب کفر می دانند که به 
اناد او ون با کت کرت تک مها مرا تساه 


صاخت عرجه می فونايه و الفراه اقفر من ان سرا لالوهم. آو 
التوسه اه الرشالد او ضرورنا من ضروریات الدنق مم. التعات الی کونه 
رورا یت پرخه انکارم‌الی: آنکار الرمالف 9 


فرد ثابت شده باشد که بقینا از دین است هر چند با استدلال و برهان و 
اجماع نباشد.(4) 


1- غزالی, الاقتصاد فی الاعتقاد, 226 تا 227. 

2- نجفی جواهری, جواهرالکلام. 6/46 و49 

رف ها نید 1۳7 بو 12 راد ات کای کست: است .گر 
خی و ۲ رسالته سووییت زر صوووات ی اند اف 
شرطی که ضروری بودن آن عقیده را متوجه باشد و انکارش به انکار 
رسالت بر گردد. 

4 نجفی جواهری, جواهر الکلام. 7 


ص: 48 


صاحب جواهر معتقد است انکار ضروری به معنی سابق حتی اگر از روی 
عناد هم نباشد باز موجب کفر است.(1) امام اگر انکار ضروری از روی 
وه و و ار 
حکم به کفر او نمی شود.(2) 


امام خمینی؛ انکار ضروریات را در صورتی موجب ارتداد می دانست که به 
ار ییا ون ریا ی ور 
انکار ضروریات را مطلقا موجب ارتداد می دانند.(3) 


1- دین اسلام بر اساس تفکر و خرد استوار است و از پیروان خود می 
خواهد که در اصول دین اچتهاد کنند و با بیذش عقلی اصول بدین را ِ 
ولا تقف ما لیس لک به علْمْ اِنّ السَمع والبَضَر وَالْفْوَاد کل ولیک کان عََة 
۳ عشو ولا. )4 


2- سوال و تردید لازمه تفکر است و جحد و انکار از روی علم و عناد کفر 
است. از امام صادق علیه السلام سوال شد. کسی که در وجود خدا و نبوت 
رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شک کند آیا کافر است؟ حضرت 
فرمود: ائما پکفر اذا جحد, یعنی در صورتی که انکار کند کافر شده است. 
ص 


در حدیثی دیگر فرمود: لو ان العباة اذا جَهّلوّا و توفقوا و لم یَجحَذوا لم 
یکفروا(6) پس منکران خاتمیت اگر بدانند که خاتمیت ضروری دین اسلام 
است و با اینکه 


1- نجفی جواهری, جواهر الکلام. 46 

2- نجفی جواهری, جواهر الکلام. 46" 

3- مصباح یزدی, کاوش ها و چالش ها؛ ص 98. 

4- اسراء /36 و نیز ر. ک انعام /116؛ زمر /17 و 23 

5- کلینی, اصول کافی, 2/392 نراقی, جامع السعادات 1/123. 

6- کلینی, اصول کافی, 2/388: هر گاه بندگان [چیزی را] ندانند. توقف 
کنند [خود سرانه چیزی نگویند] و اقدام به انکار نکنند. هرگز کافر نمی 


شوند. 


ص: 49 


خود را مسلمان می دانند این اصل را انکار کنند, مرتد و کافر شده اند, در 


این صورت دیگر : نه مسلمان اند و نه جزء فرقه های اسلامی, از همین رو 
بابیه و بهائیه و قادیانیه نه از فرقه های اسلامی اند و نه از فرقه ها و 


مذاهب شیعه و نه اصولا پیروان دین محسوب می شوند. 


وا کوحه هو که شکور اک ار اشامت ضیف شیک رنه 
باشد و شخص دنبال کسب تحقیق و یقین باشد, کفر بر او صادق نیست, 
اما ۳ باشند, بعتی عالما و عامدا دست به انکار خاتمیت بزند 


ص: 


0 


ص: 


21 


فصل دوم: دلایل اثبات خاتمیت 
اشاره 


ص: 52 


هر چند خاتمیت اسلام و نبوخ اکرم و قرآن برای هر مسلمانی از واضحات و 
ضروریات است و نیازی چندانی به اثبات و برهانی ساختن ندارد ولی 
پیدايش فرقه های انحرافی بابیه, بهائیه و قادیانیه و تلاش های جدیدی که 


با حمایت استعمار به راه انداخته اند ضرورت اقامه براهین عقلی و نقلی 
اتات حانمیت: را محر عی کند. 


ادله ی نقلی خاتمیت: 


بیان دلایل نقلی در این بحث حرف آخر را می زند چون فرقه های انحرافی 
مدعی اند اسلام را به عنوان دین حق قبول دارند لا زمه باور مذکور این 
است که هرچه در قران و خبر معتبر امده باشد بر ان ها حجت است, و 
خوشبختانه نص قرانی و روایات متواتر بر اثبات خاتمیت اسلام وجود دارد. 


کایرت عصرنم سوه یی ]له دج اکن چ م چد یی ای نوی اتسیانن 


در بحث أثبات نبوت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از کتب 
اسمانی به ویژه تورات و انجیل شواهد قطعی در دست است که نبوت ان 
حضرت در عهدین با علایم و نشانه های شخصی, زمانی و مکانی بیان شده 
است تا انجا که عالمان منصف مسیحی و بهودی به پذیرش نبوت حضرت 
محمد صلی الله علیه و آله و سلم گردن نهادند. در اين بخش با استفاده از 
این دو کتاب اسمانی حتی در همین صورت تحریف شده ی ان نشانه های 
خاتمیت پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله و سلم بیان می شود, و سخن 
ان دسته از یهودیان و 
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مسیحیانی که نبوت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را پذیرفته ولی 
منکر عمومیت آن شده اند. در بخش منکران عمومیت نقل و نقد می شود. 


در یک نگاه کلی می توان گفت تورات و انجیل هر کدام تنها به یک نبی که 
شرایط ویژه دارد بشارت داده اند یعنی برداشت عمومی شان امدن یک 
پیامبر جهانی بوده است. 


در تورات پیامبر موعود چنین وصف شده است: و یکون له خضوع الامم(1) 
"برای او (پیامبر موعود) خصوع و پذیرش همه ی امت هاست " و جهانی 
بودن یکی از ارکان خاتمیت است. 


در فصل نهم سفر اول آمده است: وقتی هاجر بر ساره خشم کرد (یا از او 
جدا شد) مَلکی از جانب خدا بر او پدیدار شد و گفت: ی 
روی و از کجا آمدی؟ پاسخ گفت از بانویم ساره قف. حرتزم عاک ند 

ی ای مت باه 
فرزندانت را زیاد کند و تو حامله شوی و پسری بیاری و اسماعیلش نام 
کنی و این بخاطر آنست که خدا گوشه گیری و خشوعت را شنید و آن 
فرزند چشم مردمان و دستش بالای همه ی دستان می شود و دست همه 
با خضوع بسوی او دراز می شود و او تا محدوده و مرز های برادرانش 
مشکن هی اند (با سرادرانش‌را بر کرانه‌های رم سای میک 21 


1- عبدالاحد داود, محمد صلی الله علیه و آله و سلم کما ورد فی کتاب 
الیهود والانصاری. ص 63 به نقل از تورات. سفر تکوین فصل 49 آیه 10: 
برای موعود همه ی امت ها و ملت ها خضوع و کرنش می کنند. 

2 لعید القدیم, سفر التکوین, الاصحاح السادس عشر. المطییعه 
1 ار ی و ۱ 1 
اي ی نا مه اسان موی الم ان اضعا 
سمع تبتلک و خشوعک, و هو یکون عین الناس و یکون یده فوق ید الجمعی 
و ید الجمیع مبسوطه الیه بالخضوع و هو یسکن علی تخوم الارض جمیع 
ارم رم ارو رات ان یف عل‌ وه ون اب بت 
ار به ان ادلال, سنوی است: الثاب الغا یوت فن اسان منم لین 


المجمدیه+ البضری النائیه:» قالت. التوراه فی الفضل التاسم من السفز 
الاول: ان العلی ظهر لهاجر وقد فارمت:سان. فقعال با هاجر من آين 
آقبلت؟ والی آين تریدین؟ فلما شرحت له الحال قال: ارجعی فانی ساکثر 
ذریتک وزرعک حنی لا یحصون وها آنت تحبلین وتلدین ابناً تلسمینه 
ا(سماعیل, لأْن الله قد سمع تذللک وخضوعک. وولدک یکون وحشی 
الناس(رآس الناس) وتکون یده فوق الجمیع وید الکل به. ویکون مسکنه 
علی تخوم جمیع آاخوته " فهذه بشاره شافه الله تعالی بها هاجر علی لسان 
ملکه وآخبرها آنه جاعل ید ابنها العلیا وید من سواه السفلی. ولم تتم هذه 
الشی ان صعت مه صلی الم سای یی آلما شم تحص 
مس حرف تسام ها یج ره 2و6( ۱۵02 یغتی: آنن .سار نف اسفت 
که خدا با زبان فرشته اش به هاجر داد و به ایشان خبر داد که دست 
فرزندش را برترین و دست دیگران را فروترین قرار می دهد و تحقق 
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خمضت رانی این کوته اسیلالسی کید ضورت ارعدلال ف ان ستن. ان 
کونه می. شنوو» که آن خمله تور ات برای مار ت: دادن صاذر شده است 
(تفوق و برتری فرزند هاجر) و روشن است که اسماعیل و فرزندش 
و 


در زبور. نبی موعود چنین توصیف شده است: یاد و نامش تا ابد می ماند و 
فلمره کوش ان فویا تا دوناشت 2 کی که ناد و شترفت ار تا 
هميشه ی تاریخ است و حکومت اش از دریا تا دربا گسترش یافت رسول 
ام صای ا هه سای امه ماین‌صف سار ات است. 


در کتاب اشعیای نبی آمده است: تا شهر وندان زمین خوشحال گردند و 
خشکی ها و بیابانها شادمان گردند, تا نور مانند نور شنبلید بیرون آوزه و 
۳ و مانند ظروف بدرخشد چون زود است که ستوده ترین 
خوبی ها را 


کی سا هن اه 0 سم وه تال سا از 
اثه خرج مخرح البشاره ... و معلوم ان اسماعیل و ولده لم یکونوا 
متصرفین فی الکل, اعنی فی معظم الدنیا و معظم الامم, و لم یکونوا 
ِ للکل و المازجین لهم و ایدیهم معهم و ایدی الکل معهم الا 
و 

را و سومان اجه و ماه من کر 
و 
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بدهد ...() 

یی ی ۳ ی 

با خاتمیت قابل جمع نیست ... ان لم آتطلق لا یأتیکم المّعزی, و لکن ان 

ذشت ارلة الیکه وی جاء دای یت العالم .علی.. خماه ه علی ب< 
۳ 


وعلی دینونو(2) و امامتی جاء ذای, ۰ روج الحق, فهو پرشد کم الی 
الحق له ایتکلم من نفسه بل کل ما پسم, سک ۱ 


مقتدا| و راهنما شدن جهانیان به سوی تمام حق» تنها از پیامبرخاتم ساخته 


است. 


1 


اثبات خاتمیت از قران؛ 


حد ود ده 1 به موضوع خاتمیت و لوازم آن پرداخته است, آاشتکارترین آن 
ها 


راز اغلام انوم ص197 فرع الارض اللاویه و تیه البراریه 
الفلوات و لیخرج نور کنور الشنبلید و تستنیر و تزهو مثل الوعاع. لانها 
فتضای امه ای سای هام ی اه اه ار 
قدیم شملید, شملیز, شنبلیت هم نگاشته شده است. گل و شکوفه ؛ 
سورنجان را نیز شنبلید می گویند. این گل زرد و خوشبو است و در قدیم 
ی 
این معنی واژه شنبلید در اشعار فارسی زیاد به کار رفته و نشانه از 
زردرنگی است. فردوسی می گوید: مهین دخت را نام ماه آفرید فرانک 
دگر بد دگر شنبلید. لغتنامه دهخدا: سرواژه شنبلید در منایع دیگر چنین 
آمده است: البشاره السادسه: قول اشعیا ء فی الفصل السادس عشر: 
(لتفرح آهل البادیه العطشی, ولتبتهج البراری والفلوات, ولتخرج نورا کنور 
التسانم۸ ماس متفه من اامعل, اما سعظی امد سحاسن نان 
وکمثل الدساکر والریاض, وسیرون جلال الله عز وجل وبهاء الهنا) وقد 
اشتملت هذه البشاره علین ذکر بلده وحال امته, وصرحت بانسمه, وتضمنت 
طا وه تفس ار الی مه ای ما واه مهس و اه 
اس رت ادا نو هی هام مس 1/۱۳ 


البشری الثالثه والعشرون: قال نبوخ الله آشعیا / (2/108/ب) نها باسم 
رسول الله صلی الله علیه وسلم: لتفرخ البادية العطشاء 0 ارات 
والفلوات ولتزهو. فانها ستعطی با آحسن محاسن لبنان حنی نصیر 
کالدساکر والریاض, وسیرون جلال الله وبهاء الهنا". (جعفری الهاشمی, 
تخجیل من حرف التوراه والانجیل, 2 ص 671 | 902) 

۵ اتمیل توجتاه الا هحا<: السادس»عشر ها لحملتان. 07 وان الکات 
القدس 

خسن کیان الصا الا دی قاحسا ها 


آغاز آیه اشاره به داستان «زید» پسر خوانده پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم است که پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم با همسر مطلقه او 
ازدواج کرد تا سنت نادرست «حرمت نکاح همسر پسر خوانده» را در هم 
بشکند و ضمناً زنی که با وساطت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به 
همسری زید در آمده و بر اثر ناسازگاری از او جدا شده بود بی سرنوشت 
نماند, آیه می فرماید: محمد صلی الله علیه و آله و سلم پدر هیچ یک از 
مردان شما نبود, بنابراین ازدواج با همسر جدا شده ی زید ازدواج با همسر 
فرزندان. که حرام ی . سیس آیه به وصف عمومی 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می پردازد و لکن رسول الله و 
خاتم النبیین. اغاز ايه نسبت و ارتباط جسمانی و نسبی پیامبر را با مردمان 
نفی و انجام ایه نسبت معنوی (مقام نبوت و خاتمیت) حضرت که مربوط 
به همه امت است را گوش زد می کند. 


از آنجا که معنای لغوی و اصطلاحی واژه خاتم و ختم فشیرفخا رت 
استدلال به آیه از مسلمات و بدیهیات می شود | کر شبهات احتمالی در 


این وفته سول و تقو که هد رد 
بررسی آراء مفسران قرآن در مورد آیه خاتمیت: 
فقس آن. فر آن. کریض آبه. شرنقه. را : به یک معنا تفسیر کرده اند, و آن بسته 
شدن و پایان پذیرفتن نبوت؛ بعتت و وحی است. بسیاری از آنان قسمت 


های دیگر آیه ی مذکور را مورد بحت و کاوش قرار داده اند, اما مسأله 


خاتمیت را به جهت وضوح و بداهت و روشنی اش که در حد ضروری ترین 
مسائل دین اسلام است. حتی شایسته بحث و نظر ندیده اند, چنان که 


بسیاری از متکلمان نیز که در مورد شئون و ویژگی نبوث 


ص: 57 


اکرخ‌صای الم یه واه مص ات وه ای ارام ان 
نیاورده اند.(1) 


پنابراین اکثر مفسران, آیه مذکور را با شأن نزول آن تفسیر نموده و 
قسمت پایانی آیه را گواه بر خاتمیت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و 


سلم و انقطاع رشته نبوت گرفته اند. 


ما کان ... پس پیامبر پدر و والد زید نیست, پس تزویج زینب زوجه وی بر 
وا ام وا ای وا اد 
از وی فرزندش نیست تا پیامبر باشد و در قرائتی خاتم به فتح تاء آمده 


خداوند به همه چیز دانا است. از جمله اينکه هب پیامبری بعد از وی بیست 
و چون حضرت عیسی علیه السلام فرود اید به شریعت وی حکم کند.(2) 


ابوالبرکات نسفی گفته است خاتم النبین به فتح تاء که «عاصم» قرائت 
ات ی سر اه ام ی اه رش ان ات اس 
معنا که هیچ کس بعد از او انباء نمی شود و به هیچ کس پس از وی وحی و 
0 0 
یکی از افراد وی است و غیر «عاصم» به کسر تاء خوانده ِِ 


1- ر, ک: تجرید الاعتقاد. شرح قوشجی و شرح علامه حلی بر تجرید, و 
ای مه فا اه ان 
ان 

2 [ما کان محمد ابا احد من رجالکم ] فلیس ابا زید ای والده, فلا بحرم 
علیه التزویج بزوجه زینب [ولکن ] کان [رسول الله وخاتم النبیین ] فلا یکون 
ی ی را را ی ی 
کان الله بکل شی علیما منه بان لا نبی بعده و اذا نزل السید عیسی علیه 
السلام یحکم بشریعه (تفسیر جلالین ذیل ایه شریفه.) 
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خویش «ارشاد العقل السلیم الی مزایا القرآن الکریم»(1) تقویت کرده 


علی ابن ابراهیم قمی در تفسیر خود که از تفاسیر مرجع شیعه است در 
دیل. اب خانمفت: فی. کوید خانم النببین .. یعنی پیامبری بعد از حضرت 


ابن کثیر دمشقی مدعی است که آیه مذکور نص است؛ در این که بعد از 
پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم هیچ پیامبری نیست و چون رسالت اخص 
از مقام نبوت است, پس به طریق اولی بعد از ایشان رسولی نیز نخواهد 
بود. سپس عده ای از احادیث متواتر را که اصحاب از پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم نقل کرده اند با ذکر سلسله اسانید می آورد تا مضمون 
آیه خاتمیت را تأیید کند.(3) 


مفسر معروف «محمد بن جریر طبری» در ذیل آیه مذکور می نویسد: 


و «خاتم النببین» الذی ختم النبوه فختم علیها فلا تفتح لاحد بعده الی قیام 
الساعه.(4) 


1- وخاتم النبیین بفتح التاء عاصم ای فی قرائه عاصم بمعنی الطابع ای 
آخزهم بعتی لا بنباً آحد بخده: وعسبی کان تبیت فبله وخین, ینزل, بترل عاملا 
کی رنه مدای اه هیا مشاه ماهس اه یر 2 
غیر عاصم بکسر التاء بمعنی الطابع فاعل الختم و تقویه قراءه آابن مسعود 
و اکتا خنم امین (اهالیر حاشر تقسیر دار القریل و حفایق. التاویل: 
۰ ۱ 

ق انم این و لا ی بخ محفه صلی. اللغ علیه: ق آلخ رو سل تقسر 
0 
3 و قوله تعالي "ماکان مُعمذ با آعر من رجاِکم ولکن ژشول اه وخانع 
التیت وان اللةَ بل شیء علیجا " کقوله عز و جل (الله آعلم حیث یجل 
ای گهدم لا یه نیقی انه .لا کیت عخهم.ی ادا لا تبی معدم: فلا سول 
نعوه بالظريق الاملی و ااخری: لاق.عفام الرساله اخص. من سقاه النبوه, 
فان کل رسول نبی و لا ینعکس, و بذلک وردت الاحادیث المتواتره عن 


رسول الله من حدیت جماعه من الصحابه (رض) عنهم, (ابن کثیر دمشقی, 
تفسیر القران العظیم. ح 5 ص 470 _ 

4- طبری, جامع البیان فی تفسیر القران. چاپ دار المعرفه, بیروت, لبنان. 
0 22 ص‌ 12 او خاتم پیامبران است. کسی ۳1 خداوند تبوت را به او پایان 
داد و برآن مهر نهاد و برای هیچ کس بعد از او تا قیامت و دم نخواهد 


شد. 
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مرحوم "شیخ طوسی" در کتاب معروف خود «تبیان» بعد از ذکر «خاتم 
رارصا ی ارس شاه بان 
اسلام صلی الله علیه و اله و سلم آخرین پیامبران است زرا هیچ پیامبری 


امین الاسلام طبرسی, همین معنی را با صراحت در ذیل آیه فوق آورده 
است: نبوت با ان حضرت ختم شده و شریعت او تا روز قیامت باقی است. 
و اين یک نوع فضیلت و برتری برای آن حضرت محسوب می شود که 
مقس انار است و این صرسی اشته که سای آنعاء حانم آن‌سص. آند. 


۳4 


ابوالفتوح رازی, با تعبیر جالبی ذیل «خاتم النبیین» می نویسد: و بازیسین 
سار نا او که مر تون اس ها سا اس را سر 


کردند.(3) 


فخررازی: مفسر قرن ششم هجری, بعد از کلمه «خاتم النبیین» مین کوندا 
«مفهومش این است که لا نبی بعده (هیج پیامبری بعد از او نیست) و 
شریعت او چنان کامل شده که چیزی برای گفتن باقی نمانده».(4) 


با ی 
معاصر رسیده سید قطب ذیل آیه خاتمیت می گوید: «خاتم النبیین» ... هد 
تبدیلی و تغییری در این شریعت بوجود نخواهد 200 
پیامبر اسلام آخرین رسالت را بسوی بشریت از طرف خداوند آورده است. 
اه و تفر ام نمی کوی 


در اين بخش ملاحظه شد که مفسران قرآن اجماع و اتفاق دارند که معنای 


یه 


قیامت نبی ای بعد او نیست 

2- طبرسی, تفسیر مجمع البیان: ۳ 8 ص‌ 16 

3- تفسیر شیخ ابوالفتوح رازی, ج 9 ص 162, چاپ اسلامیه, 1398 هجری. 
4 فعررازی:-تقسیر کبیر: 13 ض. 215 


5- سید قطب, فی ظلال القرآن ج 6, صفحه 598. 


ص: 60 


خاتمیت (احزاب/40) جز آن نیست که باب وحی و نبوت بعد از پیامبر صلی 
الله علیه و اله و سلم به طور کلی بسته شده است.(1) 


امر مسلم است که هیچ پیامبری بعد از او نخواهد امد و به هیچ کس بعد از 
ایشان وحی نخواهد شد. 


علاوه بر آیه ای مذکور آیات دیگری هم در قرآن هست که در بحث 


اه سا تساه سوم 


اندیشمندان هر یک به حسب ذوق و سلیقه. فکری خویش اباتین را به غتوان 
سای ات وه ان 


طبرسی مفسر بزرگ شیعه آیه ۳ الیت هَذا فان لأنذرکُم به وعن تلع 
دا کواآهبز خامیت کرفته وه می خفید فی فوله. (من بلع).دلاله علی 
آنه.خاتم النبیین و مبعهت الی النان کافه. 31 


رشید رضا مفسر اهل سنت همین آیه [من بلغ ] را دال بر عموم دعوت 
اسلام, استمرار و همیشگی بودن آن قلمداد کرده است ی ود این 


سخن خداوند " لانذرکم به و من بلغ" تصریح بر عمومیت بعئثت رسول علیه 
السلام است یعنی شما را ای اهل مکه يا ای جماعت قریش يا ای عرب و 
همه ای کسانی را که دعوتم به انها 


1- طباطبائی, المیزان ج 16, صفحه 313. 

3- طبرسی, مجمع البیان. ج 4, صفحه 22: در این سخن خدا (من بلغ) 
دلالتی ات نم اس مس ای الم خاش الصا بان 
النبیین و مبعوث به سوی همه ی مردمان است. 


ص: 601 
برسد عرب يا عجم در هر مکان و هر زمانی تا قیامت انذار می دهم.(1) 


اشتیانی ایات متعددی, را ذیل آبه ۱0 سوره احزاب عنوان کرده و دلیل بر 
خاتمیت ذکر می کند, از جمله ایه 28 از سوره سبا, فصلت/42, انعام/15, 
2339 


و نیز متفکران مسلمان معاصر آیات دیگری را گواه مسأله ذکر کرده اند, 


البته باید گفت در آیاتی که دانشمندان مذکور به عنوان دلیل و سند برای 
خیتاه خاتمیت ذکر کرده اند خاتمیت مدلول مستقیم پا به اصطلاح منطوق 
آنها نیست. هر یک از اين آیات اولا و مستقیما بر معنای خاص دیگری دلالت 
دارند که البته می توان کی 0 آیات با 
تسام خاتمیت ملازمه دارد. پس برای استناد به اين آیات باید ملازمه بین 
خاتمیت و منطوق آنها را کشف کرد و می توان آیاتی دیگری را نیز به اين 
فهرست افزود که با استدلال مختصر به برخی آنها اشاره می شود. 


نسخ و ناکار آمد شدن که نشانه ی موقتی بودن است در کتاب رسول خاتم 
رام‌ندارد پس دستورات و آموزه ِِِ جاویدان است ((وَاَه آکنان عزیز ؛ 
لا انبه التاطل من تین دب ولا من علفه تتریل هن حکیم حمید))(13 عریز 
ار ۱ 


و آینده قزر آزبت انر آشست: 


جهان شمولی و همه گیر بودن نیز یکی از اوصاف لازم خاتمیت است یعنی 
دینی که می گوید من برای همه و برای هميشه هستم شایستگی خاتمیت 
را دارد 


[- رشید رضا؛ تفسیر المنار. ج 7 صفحه 341: و قوله تعالی لانذ ررکم به و 
من بلغ نص علی عموم بعثه خاتم الرسل علیه افضل الصلاه و السلام, ای 
ات وا ال مه اس ی وس و کف ما ره 
تصلت: اه وه ف. مره ااعصم مب کی مان مان ان بعم 
القيیامه. 

2 اسشانی: آخامه الحهايی نی ادص العفانور صفحه 9 


3- فصلت/41 و 42. 


ص: 602 


((تبارک الذٍی تْلّ الْفَرقان ی عبدو لِیکون للعالمین تذیزا ))(1)؛ عالمین 
هیچ قیدی ندارد پس شامل همه انسان ها در همه جاها و در همه زمان ها 
می شود.(2) 


ی ای هَذا افو آن لأْنذِرَکُم به من بَلع))(3) هر کس , به آو قرآن 
پرسد مخاآطب انیذار است و قرآن کتاب او بشمار می آید. )4 ((وَمَا 
ارسَلتاک ال کافة للّاس))(5) 


شمیه مطیری از اهیل کز خاتمیت وا اتاط فرموده استه وه فداک 
جعلناکم امه وسطاً ... قرآن می فرماید دیگر امتی بالاتر از امت اسلام 
نمی آید پس اگر # جدیدی بیاید ناقص که نمی تواند باشد کامل تر هم 
وجود ندارد پس امت جدیدی در کار نیست.(6) 


اثبات خاتمیت از روایات: 


خاتمیت: رتسول اکرم ضلی, اللة علیه و اله. و سلم در روایات شیعه: و ستن 
قطعی و مسلم است تنها در مجموعه 9 
ما و وا اه یا ام اس سا ی اروست و 
ادا ای ی باخاسس ص و ات نان 
چند نمونه از احادیثی که خاتمیت حضرت محمد صلی الله علیه و اله و 
سلم را به صورت صریح و قطعی اعلام می کند بسنده می شود: 


ی و 


: اما مثلی فی الانبیاء کمثل رجل بنی دارأٌ فأکملها و حسنها الا 
0 2 فکان من دخلها و نظر الیها 


۱ 


1- فرقان/1. 

2 ر, ک: راغب اصفهانی, المفردات. ماده عالمین. 

3- انعام/19. 

4- طبرسی, مجمع البیان 3 و 4/282. 

5- سباء/28 ر, ک: اعراف/158: انعام/ 90: انبیاء/ 107: ما ترا نفرستادیم 
مگر برای همه انسان ها. 

60- مطهری, خاتمیت ص‌ 15 


ص: 63 


فقال: ما احسنها الا موضع هذه اللبنه قال صلی الله علیه و آله و سلم : 
فاما موضع اللبنه ختم بی الاتبیاع(1) 


حدیث منزلت - وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به غزوه تبوک می 
رفت امام تقای علیه السلام را جانشین خود در مدینه گذاشت امام غلین 
علیه السلام از اين که در کنار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
نو اه بو کف کین ند ول حدا ضلی: الاه عابه و آلد تسام فرموو ادا 
فضی آن نکون. می نضترله ها زوین من طخسی, الا آنه لا نت بعوق. مر اجمه 
به منابع حدیث. اشکار می سازد که مورد پذیرش شیعه و سنی است.(2) 


شیخ طوسی در امالی و بخاری در صحیح و نیز مسلم در صحیح. حدیت 
منزلت را چنین نقل کرده اند: پیامبر اسلام ضلی الله. علیه و آله و سلم 
وقتی عازم جنگ تبوک بود و به امام علی علیه السلام دستور داده بود در 
مدینه بماند, پیامبر در بیان علت چنین دستوری, به امام علی علیه السلام 
فرمود: 


«اما ترضی ان تکون منی بمنزله هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی» 


هارون برادر و وصی و خلیفه موسی علیه السلام بود چنانکه در قرآن مجید 


نیز امده است: 


1- بخاری. صحیح البخاری, 4/162 و 7/64 ترمذی» سنن ج 8 ص 166 
احمد بن حنبل. مسند احمد, 2 ص 256 وج 3 ص 361 وج 5 ص ۰137 
حویزی, نورالثقلین. ج 4 ص <285؛ طباطبایی, المیزان, ج 16 ص 333, این 
حدیث را به صحیح مسلم و سنن ترمذی و نسائی و احمد و ابن مردویه 
نسبت داده و می نویسد: و صحّ الحدیث عن جابر بن عبدالله عن النبی: 
مثل من در میان انبیاء مانند مردی است که خانه ی را بسازد و تکمیل و 
نیکو گرداند تنها جای یک خشت [را خالی بگذارد] هر کسی داخل این خانه 
گردد و به آن بنگرد, خواهد گفت: چه نیکو ساخته تنها جای این خشت [ 
خالی مانده است ] سپس فرمود: من آن خشت هستم با من بیامبران بایان 
یافت. 

2- شریف. مرتضی, رسایل مرتضی, 1/333: شخ طوسی, الاقتصاد, 222 
کلینی, اصول کافی 8/107 احمد بن حنبل فضایل الصحابه. 13؛ صحیح 


مسلم. 7/120 سنن ترمذی 5/302 ابن حجر عسقلانی. سبل السلام. 
الخامس فی الا مامه؛ حدیث منزلت را متواتر می داند. ایا راضی وخشنود 
نیستی که تو به منزله هارون نسبت به موسی باشی؟ جز این که پس از 
من پیامبری نخواهد بود. 


ص: 04 
«واجعل لی رن اهلی, هارون اخی» (1) 
«وقال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی»(2) 


چنان که علی علیه السلام نیز همین نسبت ها را با پیامبر صلی الله علیه و 
ی منتها هارون همانند حضرت موسی علیه السلام نبی و 


ولی بعد از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هیچ پیامبری نخواهد 
بود.(4) 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در این حدیت فرموده است: لا نیوخ 
بعدی, لا, در اين جا برای نفی جنس است که امدن هر نوع پیامبری را بعد 
از حضرت محمد صلی الله علیه و اله و سلم نفی می کند, خواه نبی 
وی راهن 


نهج البلاغه جاهای متعدد به تشیت خانمیت پرداخته است: امین وحیه و خاتم 
رسله(5)؛ ختم به الوحی(8)؛ الخاتم لماسبق و الفاتح لما انغلق(7) ارسله 
الی حین فترو من الرسل و تنازع من الالسن فقفی به الرسل و ختم به 
الوحی.(8) 


اشام یی غلیه السام ور همم خطانه ای فرموففه انا امش الم . 
انا ان انم ااشن ند اسان ۱۱ 


1- طه/3)0. 

2- اعراف/42. 

3- مریم/۵3. 

4- طوسی, شیح ابوجعفر, امالی, ص‌ 2964ظر«ِ, ۳ 2 و بخاری؛ جز 0۶, ص 3 و 
صحیح مسلم, جزء 7, ص 120. 

5- خطبه. 173:[رسول اکرم ] امین وحی خدا و خاتم رسولان او است. 
اه 1 وحی با وسول اکرم بابان باکت 


7- خطبه, 72 پایان دهنده ی آنچه گذشت و باز کننده ی آنچه بسته بود 
است. 

هط تافو وا ور اس رسای آع که رال ون 
نزاع گفتار بود فرستاد سپس با او [سلسله] رسولان را متوقف و وحی را 
ختم کرد. 

خانم الاساء و آفای رفتولان هشتم: 


ص: 605 


امام حسین علیه السلام درباره خاتمیت پیامبر فرمودند: «عن النبی صلی 
اللة علیه و اله و سلم فی حدیت؛ ان اعرانیا قال, له.هل: یکون بعدی نبی 
قال: لا انا خاتم النبیین لکن یکون بعدی ائمه قوامون بالقسط بعدد نقباء 
بنی اسرائیل...».(1) 


اما تاد غاه السای سر افو حاسمت موی ای ان صل علی 
محمد خاتم النبیین و تمام عده المرسلین»(2) 


الله بکتابکم الکتب و ختم نبیکم الانبیا»(3) 


امام صادق علیه السلام پیرامون خاتمیت فرموده اند؛ «آن الله , تبارک و 
تعالی بعث محمدا فختم به الانبیاء فلا نبی بعده و انزل علیه کتاباً فختم به 
الکتبه فلا کاب دم اجل فیه .خلالع.حرخ خراما: فحلاله لا آلی دم 
القيامه, و حرامه حرام الی یوم القیامه...».(4) 


در حدیت دیگر امام صادق علیه السلام فرمودند: آن الله ختم بنبیکم النبین 
فلا نبی بعده ابدا و ختم بکتابکم الکتب فلا کتاب بعده ابدا.(د) 


1- مناقب مازندرانی 2 صفحه 300, اثبات الهداه ج 2 صفخه 544: مرد 
عربی از رسول اکرم صلی الله علیه و اله و سلم پرسید ایا پس از شما 
اه با با یه ری یل ار 
من امامانی به تعداد نقیبان بنی اسرائیل است که برپا کننده عدالت اند. 

2- ملحقات صحیفه سجادیه, دعای روز سه شنبه: "بارالهاء بر محمد که 
ختم کننده پیامبران و تمام کننده عدد پیامبران است. درود بفرست. " 

3- اصول کافی 1 صفحه 232 چاپ دارالاضواء چاپ جدید, چاپ اول: به 
تحقیق خداوند با کتاب شما کتاب های آسمانی را و با پیامبر شما انبیاء را 
به پایان رسانید. 

4- مجلسی, بحار الانوار. ج 90 ص 30: خداوند تبارک و تعالی محمد را 
مبعوث و سپس انبیاء را با او ختم کرد پس هیچ نبی ای بعد او نیست و بر 
او کتابی نازل کرد که با ان کتاب کتاب ها را ختم کرد پس کتابی بعد او 
نیست امور حلال را در او حلال و امور حرام را حرام کرد پس حلال او تا 


5- مجلسی, بحار الانوار ج 9 ص 3: خداوند با نبی شما انبیاء را ختم کرد 
پس هرگز نبی ي بعد آن نیست و با کتاب شما کتاب ها را ختم کرد پس 


ص: 606 


حدیثی از امام باقر علیه السلام اصل خاتمیت و حکم مدعیان دروغین نبوت 
پس از حضرت خاتم را تنازافت. کند: ۰ عن زید بن آبان بن عثمان عن آبی 
را ارام سر ی 1 
علیه و اله و سلم للمسلمین و هم مجتمعون حوله ایها الناس انه لا نبی 
بعدی و لا سنه بعد سنتی فمن ادعی ذلی فدعواه و بدعته فی النار فاقتلوه 
و من تبعه فانه فی النار.(1) 


روایات ذیل خاتمیت چنان سخن می گویند که پس از نبوت رسول خاتم, هر 
گونه احتمال نبیت. رسول. شریعت., کتاب و دین جدیدی را نفی می کند 
رسایی کلام معصوم علیه السلام و دانشمندان پیرو اهل بیت علیه السلام 
جای هر گونه تاویل و برداشت نادرست از آیات و روایات باب خاتمیت را 
بسته آند. 


امام صادق علیه السلام فرمود: حلال محمد حلال ابداً الی یوم القيامه و 
حرامه حرام ابدا الی یوم القیامه لا یکون غیره و لا یجی غیره.(2) 


امام زمان(عج) در جواب نامه احمد بن اسحاق فرمود: »2 نم بعت محمد 
صلی الله علیه و آله و سلم رحمه للعالمين, و تَمَمّ به نعمته و ختم به 
انبیائه, و ارسله الی الناس کافه».(3) 


زوایات ور این باب‌نسیار فراوان است: کهبا نیع ترجه ها روابت دبک 
را می توان در اين باب جمع اوری کرد. 


میسن لا سر یم ۱ عاصای ال لسع 
7 2 اف :اهر الکلام 21/۹۵1 یاضر لها ان دز عای که 
پیرامونش جمع بودند فرمود: ای مردم هیچ نبیی پس از من و هیچ سنتی 
پس از سنت من نیست پس هر کسی ادعای نبوت کند ادعا و بدعتش در 
آتش اسنت تین آو و روانش دا بکشید که او در آتش است. 

2- کلنی: الکافی. 1/58 بحار الانهاز ۱26/95 تفستیر تعمانی: ر ۸4 
المیزان 3/81. 

د تمه یی سار آلاارم 9و صفعه ۱9 اشامت تام مخعوت 
شدند از طرف خدا برای پیامبری و برای جهانیان. و نعمت خود را بر 


مردم فرستاد. " 


ص: 607 
جمع بندی سخن روایات خاتمیت: 
1) ختم نبوت و رسالت از مسلمات روایی است. 


رات ای ام ری ی کی رس 
کتاب, سنت و وحی. 


اه وال ها کید تم کیوت ار داوم امامت نکن کفتم: اند 

4 به دنبال تأکید ختم نبوت از تداوم احکام شریعت اسلام گفته شده 
است. 

5) حکم مدعی نبوت جدید جهنم و قتل است. 


خلاصه: بنابر آنچه گذشت؛ موضوع خاتمیت و خاتم الرسل بودن نبی اکرم 
صلی الله علیه و آله و سلم را : نم نها خدافته متعال در فران محنح ابید وه 
تصریح فرموده است, بلکه روایات موثق و معتبری در اين باره از پیامبر 
صلی الله علیه و اله و سلم و ائثمه معصومین از طریق راویان و محدثان 
ثقه شیعه و سنی وجود دارد که, همه به وضوح دلالت می کند که مساله 


خانضت امین اصلای‌صلی الله غلیه و الق ماه از اه انتلام از مساتل 
واضح و مسلم بوده است. 


دلایل عقلی خاتمیت (خاتمیت در چشم انداز خرد) 


انديشه خاتمیت در چشم انداز عقل از چندین لحاظ قابل بحث و بررسی 


است : 


1 اقنات ی اضل خاسرت.به نو کل با قظه نظر ان آننگه دی خازم 


2 اقات فقلی عاستت دین اسلام منت اساام 


پادآوری: 


روش امامیه به پیروی از قرآن و سیره اهل بیت علیهم السلام بهاء دادن به 
عقل در کنار نقل است و از آنجا که اثبات اصول اولیه اسلام مانند اثبات 
خدا و نبوت و معجزه از راه نقل مبتلاء به دور است لذ| از اغاز عقاید و 


تا اصل وجود خدا و لزوم نبوت و قباحت دادن معجزه به مدعی دروغین و 
از راه براهین عقلی ثابت نشده باشد حجیت نقل (قران و سنت) اثبات 
نمی شود پس 
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ابتدا باید با استدلال عفلق وجود خدا, صفات خداوند مانند حکمت و علم 
و... و نیز لزوم وحی و حجتیت معجزه ثابت شود, تا حجتیت قران و سنت 
محد وده این نوشتار بیرون است. 


وقتی حجتیت و حقانیت نبوت و قرآن با روش و استدلال عقل قطعی در 
خاق خود تانت شدند ذیکر بذپرش, کلام. پیامبر و.قران تعبد محض نیست 
بلکه پذیرش از روی عقل و خرد است لذا بقیه اصول و معارف دینی با 
استناد به کتاب و سنت کاملا عاقلانه است و می توان برخی از اصول دین 
مانند معاد و برخی از اصول مذهب مانند امامت را علاوه بر روش عقلی از 
راه نقل نیز ثابت کرد, چنانکه حجیت عقل در استنباط احکام در کنار سه 
منبع دیگر (کتاب و سنت و اجماع) مورد پذیرش است. 


اثبات نقلی خاتمیت با استناد به قرآن و سنت, حجتی قطعی است بر علیه 
منکران مسلمان و غیر مسلمان. نمی توان گفت که دلیل نقلی محدود 
است به معتقدان قرآن و سنت چون نقلی که با پشتوانه عقل به حجیت 
رسیده است حجیت اش عام ی اگر سخنی دارد 


باید در مرحله پیش تر مطرح کند یعنی اثبات نبوت و . 


زا مجوة نقل قطعی من بر ایکساسام آخری امن وحضرت محره 
صلی الله علیه و اله و سلم آخرین نبی و رسول است, نیاز چندانی برای 
اثبات هاسمت مطرخ است» کاش های ععلی. را صماسار. افت. اصول 
هت ها سا ماد اس و 
نقد شبهات وارده بر خاتمیت است. 


حجت است. ولی جهت تتبیت بیشتر اموزه خاتمیت می توان از راه عقل 
نیز وارد شد. 
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همانگونه که ضرورت و لزوم اصل بعثت را عقل درک می کند و به دنبال 
آن فتوا به شایستگی و بایستگی ارسال رسل و انزال وحی می دهد همان 
فص ای دای وان حص ما تاره کی هر ام دام لش و سکیم ارت 
هدایت های وحیانی خود را به بشری که رشد و توانایی دریافت و نگهداری 
آن کنجيته ر| دارد داده باشد, یر نیازی به وحی و نبیْ جدید نیست. 


به عبارت روشن تر: عقل که کارش ادراک و دریافت کلیات است. همیشه 
بر بلندای هستی, نظاره گر مسائل است, یکبار با مطالعه هستی انسان و 
جهان می فهمد که این انسان افزون بر عقل به وحی نیز نیازمند است و 
به دنبال ان حکم می کند که خالق هادی حکیم برای رشد و سعادت و کمال 
انسان باید وحی و راهنما بفر ستد. 


بار دیگر با مطالعه این حقیقت که هرگاه وحی و راهنماء همه راه های مورد 
نیاز هدایت را به بشر بگوید و دیگر ناگفته ای که برای هدایت و سعادت 
بشر لازم است نمانده باشد. حکم می کند که ارسال نبیُ و وحی, دیگر 
نیازی نیست و بشر تا ابد از همان راهنمایی های کامل بهره می گیرد, به 
اصطلاح فنی, وقتی نیاز بر طرف شده و رویداد جدیدی خالی از فایده 
باشد چنین کاری لفو و عبث است. 


به بیان دیگر: با حصول و وجود موارد زیر حکم عقل, بر لزوم خاتمیت 
قطعی است: 


الف) بشر نیازمند وحی, به این رشد و توانمدی رسیده باشد که آخرین پیام 
های هدایتی را دریافت و نگهداری کند (مصونیت آخرین کتاب الهی از 
نابودی و تحریف و...) 


۳9 دینی که جهانی و از جامعیت و کمال نهایی برخوردار است بر بشر 
ابلاغ شده باشد و دیگر اموزه پا دستوری که سعادت و پا کمال انسان را 
۳ می کند ناگفته نمانده باشد (استعداد ماندگاری در آن دین تعبیه شده 
باشد) 


اگر به نگاه عقل بنگریم این داستان در تین اتمه عی اند کم ان دین در 
ناحیه پیامبر و مخاطبانشان محدودیتی نداشته باشد و بتواند بالاترین مرتبه 


ص: 70 


تحریف و تغییر نیز مصئون باشد.(1) 


بیان این حکم عقل در قالب تمثیل این گونه می شود که: نعمتی, پایدار و 
پویا و پاسخگوی همیشگی است که واجد دو شرط باشد یکی کامل و پایان 
نایذیر باشد و دیگر اینکه مهمانان قدر شناس و توانمند نگهداری این خوان 
باشند.(2) 


همان برهان عقلی که ضرورت وجود دین را اثبات می کرد. لزوم خاتمیت 
را نیز بیان می دارد.(3) 


آنچه از عقل در باب خاتمیت انتظار می رود ادراک و حکم کلی است 
چنانکه در تمام باور های دینی و غير دینی داستان همین است که عقل می 
گوید اگر فلان بهمان باشد بهمان چنان خواهد بود. فا 


امام کیست کار عقل نیست نبوت و امامت عامه زیر مجموعه مباحث 
عفلی است. اما تبوت و امافت خاصضه فا باند ترا موارن رفته ه با 
مشاهده معجزه و کرامات و یا شنیدن از پیامبر و امام سابق, شخص پیامبر 
و اضاهوا بیدا که 


خاضل,ضورت فساله را مم وان این منت دز قالب نی بیان کر 
کبری: هرگاه خداوند دین جامع کامل, جهانی و جاویدانی بفرستد و بشر نیز 


توان دزیافقت. و نگهذاری. آن را داشته باشد. دیکز نیازی به. دین: جدید 
نیست, بلکه ارسال نبی و دین جدید عبث و قبیح است. 


این کبری, عقلی و مستند با برهان است. 
[- هادوی تهرانی, باورها و پرسش ها, ص‌ 26 


2- هادوی تهرانی, باورها و پرسش ها, ص‌ 7 
3- جوادی املی. شریعت در اینه معرفت. ص 217. 
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صغری: لکن خداوند چنین دینی را برای چنان بشری فرستاده است 


پس نبوت و ارسال دین» خاتمه پید | کرده است. 


1 متخ آن 3 کامل ِ_ ۳ تاد ۵ اتتشت 
تالی آن نف تیار ی. از ارسال, تب و دین جدید. اشت: بلکه: لغویت: دین جدید 
است ملازمه میان مقدم و تالی را همان دلیل اصل لزوم و نیاز به بعئت 
ثابت می کند یعنی در بحث نیاز بشر به دین الهی و کافی نبودن هدایت 
های غریزی و عقلی ثابت شد که خداوند حکیم برای هدایت و دستگیری 
بشر وحی و نبی می فرستد و هرجا این نیاز برطرف شود و دینی که کامل 
و جامع است به دست بشر نیازمند برسد, دیگر بعثت جدید, خالی از فایده 


و عبت است. 


اما صغری قیاس نیز, از یک نگاه, عقلی است یعنی شریعت و دین اسلام را 
مورد مطالعه و نجزیه و تحلیل قرار مي دهد که نتیجه, جامعیت و کمال 
دین اسلام است, اثبات صفری که با تایید نقل نیز بود همأنا اثبات مقدم 
است که آثبات تالی را به دنبال دارد یعنی اعلام بی نیازی بشر از دین 
جدید. 


محض نیست اما کارش در ناحیه صفری کشف است یعنی پیدایی و اثبات 


تقریر پیشین برای بیان عقلی خاتمیت در کلام برخی پژوهشگران مشهود 
است: تنها قضاوت عقل این است که بشر به راهنما نیاز دارد و تصدیق 
می کند که امکان دارد شخصی به عنوان اخرین پیامبر فرستاده شود و به 
وسیله او آخرین مسایبل و راهنمایی های لا زم برای هدایت ِ 0 
گردد و مفهوم آن پذیرش عقلی امکان این رویداد است, بنا تن احز 
مشاهده شود, تمام اهداف در دین 
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اسلام بیان شده است. چر| خاتمیت آن دین از نظر عقل ایرادی داشته 
باشد.(1) 


آقبانت غفلی خاتنیت ] تلا 


این که عفن ساید.ه برآی بکن: کل مضداق مش کید وان تایهای 
است کار عقلی روی کلیّات است و جزثیات و موارد, جولانگاه عقل نیست, 
پس اگر گفته شود که خاتمیت دین اسلام دلیل عقلی ندارد منقصت و 
کاستی محسوب نمی شود چون مورد. مشمولیت ندارد. 


اما چنین نیست که اندیشه خاتمیت دین اسلام بر اساس عقل و منطق 
نباشد بلکه این جا هم عقل در مقام تطبیق, حکم کلی صادر می کند که اگر 
فاکتور هایی که برای خاتمیت یک دین لازم است در اسلام موجود باشد, 
اسلام دین خاتم است. و خوشبختانه با یک استقراء تام و معلل به خوبی 
دریافت می شود که دین اسلام تمام شرایط و لوازم دین خاتم را دارد. 
البته ممکن است خاتمیت دارای اسرار و حکمت های باشد که عقل بشری 

به آن نرسد و این بخش را می توان این گونه پاسخ داد که اصل خاتمیت از 
تفل قظعی وید به رون عفلن: نساب می: شود و جون تقل قطعی در 
از خاتمیت اسلام داده است پس تمام اسرار و حکمت ها را دارا است. 


برخی را نظر بر این است که: خانمیت. موضوعی درون دینی است و اگر 
معارف اسلامی, پرده از این حقیقت بر نمی گرفت, نمی توانستیم تنها بر 
ماه لیم ه مه نیقی راما اشسال: 
می توان با استمداد از منون دینی حکمت هایی را برای این پدیده 
پر ای اه یت که انار راکمه 
ختم نبوت آن است که؛ خدا بنابر حکمت بالغ و علم مطلق خویش می داند 
که کجا, کی و چگونه پیامبران را مبعوث کند. ولی ما به گونه کامل بر 
ار های این ار ات سمخ مامت ای من 


آ- آفامی و اشامن طرخی. نهد ندریسن. کقانن الاح 1 1/2 
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بود که پس از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر دیگر مبعوث 
نگردد.(1) 


محقق دوانی (-908 ق) می گوید: گرچه عقل صحیح مستقل است در 
اثبات نبوت و عصمت و افضلیت ان, اما این که دین او پاینده باشد پا 
تباشه .عفل در انبات: ان متفقل سستر و اسکدلال عیل مر صظاوت 
مذکور, موقوف است بر اخبار مخبر صادق.(2) 


و برخی نیز اثبات خاتمیت را از راه مرکب از نقلی و عقلی قابل اثبات می 
دانند پس از اثبات ضرورت وحی و وجود معرفت دینی و بعد از اقامه 
برهان بر نبوت و عصمت پیامبر مشخص, می توان با اتکا بر ادعا ان پیامبر 
معصوم در مورد کامل بودن و يا خاتمیت دینی که اورده است داوری کرد و 
با استفاده از تلازم بین خاتمیت و کامل بودن نیز می توان اخبار نب نسبت 


به یکی از دو را دلیل بر دیگری گرفت. (3) 


راه مهم این است که مقایسه عقاید, احکام و اخلاق اسلام با عقاید, احکام 
و اخلاق ادیان موجود و ادیان پیشین نشان از برتری قطعی اسلام دارد. 
عقل حکم می کند که بهترین و کاملترین شایسته خاتمیت است پس اسلام 
نسبت به ادیان موجود و پیشین خاتم می شود.(4) 


1- دانشنامه امام علی 3/71 به نقل از معارف قرآن 5/184 بخش راهنما 
شتانتنی: 

2- دوانی, رساله نور الهدایه (الرسائل المختاره), ص‌119. 

3- جوادی آملی, شریعت در آینه معرفت. ص216. 

4- دکتر احمد شبلی در کتابش بنام مقارنه الادیان که حاصل دوازده سال 
تحقیق او است به مقایسه اسلام با ادیان دیگر پرداخته و برتری اسلام را 
در حوزه های گوناگون اثبات است. 
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تحلیل ابتکاری 

آمانت: در کتار خاتمیت: 
ابتکار نخست : 


تثبیت ختم نبوت تشریعی و تبلیغی در اين نوشتار بر پایه های استوار است 
که هیچ برخوردی با عقیده و جایگاه امامت در اسلام ندارد, طرح عقلی و 
کین اسر ار خاتفیت به کویه ان اغلامشده است: که خانمیت. به معتام 
پایان یافتن ارسال رسل و انزال وحی است نه پایان و سرآمد دین و 
دینداری و مفسر معصوم و پیشوای الهی و استمرار آن (مهدویت) (پایان 
نیاز به وحی جدید نه پایان نیاز به دین و راهنمای الهی) 


توضیح این که: کاملیت, جامعیت, جهانی بودن و جاویدانی؛ فاکتور هایی 
هستند که نبوت تشریعی را خاتمه می دهند ؛ رشد و بلوغ مخاطبان در فهم 
و ادراک تمام وحی, توانمدی بشر بر نگهداری میراث نبوت (قرآن) از خطر 
نابودی و تحریف, پویا نگه داشتن, ۵ 1 ۰ مولفه هایی 
تبلیغی در وجود امام و خلیفه بر حق پیامبر ۹3 است. 


را وا 
جامعه مدنی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم توان فهم و تفسیر و 
بیان قرآن را داشتند؟ آپا استتناد کی در برابر شبهات یهود و مسیحیت و... 
در توان همه آن ها بود؟ آیا تفسیر و استخراج فروع از اصول و.. ۹۳ 
افت بهد؟ مسلما جهاب‌صفی, است ؟ 


انا که بوخی تردیحان مصول اکزم.صلی: الله علیه.ی آله. و سکم ی از 
وجود برخی ایات در قران 
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مجید اظهار بی اطلاعی می کنند,(1)چگونه افراد عادی و دور از رسول 
اکرم صلی الله علیه و اله و سلم به چنین بلوغی رسیده باشند پس این 
مولفه سترک در سایه کدام انديشه حاصل شده است با یک تحقیق مستند 
ثابت می شود که حضور و وجود امام معصوم یکانه راه حل این مشکل 
است توضیح کامل این مطلب در بخش فلسفه خاتمیت بیان می شود. 


ابتکار دوم . 


طرح خاتمیت در اين نوشتار به گونه ای است که جانشینی تدریجی علماء 


غرفان و اقبات خاتمیت 


آگاهی از نظر عرفا در بحت خاتمیت ارزش دارد چون بهائیان گاهی به 
سخنان آنان تمسک می جویند سخن عرفان اصیل که بر گرفته از قران و 
برهان است در باب خاتمیت شنیدنی است., که در این قسمت به سه نوع 
بیان آنان اشاره می شود: 


1- عن آبی هریره قال لما توفی رسول الله صلی الله علیه وسلم قام عمر 
بن الخطاب فقال وی ات ار زنینه ل. ال تهفی و آن 
رسول الله والله ما مات ولکنه ذهب الی ربه و ان وت 
فاص 

رسول الله فلیقطعن آیدی رجال وآرجلهم یزعمون آن رسول الله مات قال 
وافیل انه کر حف: ترل علن. باب المسنجد خبر: سلفم. الکتر وگفر کلم 
الناسن کلم بانفته ال شخ عفی. دخل علی, سول له ضای. الله. علیه 
وسلم فی بیت عائشه ورسول الله مسجی فی ناحیه البیت علیه برد حبره 
ی ماس 
الخویه التی کت اللهعیی فعدر فتما عم لن یی بعدها. ممقه: دا تم رو 
الثوب علي وجهه ثم خرج وعمر یکلم الناس فقال علی رسلک يا عمر 

فانصت فأیی الا آن بتکلم فلها راه ابو بکر لا بنصت اقبل علی الناس فلما 
سمع الناس کلامه آقبلوا علیه وترکوا عمر فحمد الله وآثنی علیه ثم قال 
آیها الناش انه هن کان بعید.-مجخمدا فان محمد قد مات وفن. کان فند االه 
فان الله حی لا یموت نم کلا هنم الابه ما عحفه الا رشول فد خلت من فبله 


الرسل الی آخر الاأیه قال فو الله لکآن الناس لم یعلموا آن هذه الایه نزلت 
علی رسول الله صلی الله علیه وسلم حتی تلاها آبو بکر یومئذ قال وآخذها 
الناس عن آبی بکر فانما هی فی آفواههم قال آبو هریره قال عمر والله ما 
هو الا آن سمعت آبا بکر یتلوها فعقرت حتی وقعت الی الارض ما تحملنی 
رجلای وعرفت آن رسول الله قد مات (طبری, تاریخ الأمم والملوک ج 1 
ص 232). 


ص: 76 


بیان اول برتری وجودی: مستند روایی عرفا جهت تثبیت خاتمیت. بیشتر 
این کونه آتادیت است. کن رمول. الله* کنت امل اما فی التاق و اکر 
هم فی البعث(1) خداوند به آدم علیه السلام خطاب کرد: و عزتی و جلالی 
ات اسف ار آسن ‏ ی لاه لا ای ۱9 


عرفا آنچه را که اهل شریعت در معنای خاتمیت می گویند می پذیرند و در 
عین حال برای خاتمیت معنایی در طول آن بیان می کنند و آن برتری و 
کمالش از همه انان برتر بوده و در قوس نزولی و صعودی وجود, بر همه 
پیامبران تقدم داشته باشد. 


یکی خط است, از اول تا به آخر در اين ره انبیا چون ساروانند وز ایشان 
سید ما گشته سالار احد در میم احمد, گشته ظاهر بر او ختم آمده پایان 


این راه 


بر او خلق جهان گشته مسافر دلیل و رهنمای کاروانند هم او اول, هم او 
۳ در این کار در این دور اول آمد عین آخر در او منزل شده ادعوا الی 
الله 


عرفا با مطالعه روی شخصیت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم , 
افزون بر جامعیت و کامل بودن که علت خاتمیت است. ویژگی های 
تحص‌شییت آکزم صلی الله علبه و اله ,و شلم زا یز غلت. خانمیت سی: نید 
و با مشرب عقلی عرفانی بر خاتمیت حضرت محمد صلی الله علیه و اله و 


1- آبن سعد, طبقات کبری 1/96: از رسول خدا نقل شده که فرمود: من 

در آفرینش از همه انبیاء جلوتر و در مبعوث شدن از همه آنان 0 
در منبع حدیث این گونه نقل شده است: قال رسول الله صلی الله علیه و 
آله ج بلق کفت اول. الناس. فی. الخلمق واخرهم فن الیمته رایخ مد 
الطبقات الکبری ج1 ص149). 


2- قندوزی, ینابیع الموده. ص 17 و 58 : به عزت و جلالم سوگند که محمد 
۳ پیامبران از ذریه تو است و اگر او نمی بود افو را ای نم 


کردم. 


ص: 77 


در مراتب وجود امکاتی پیاهبر خاتم صلی الله علیه و له و سلم در بالاترین 


خکیم ترفنی:(320قانفی. کوبفت و لغاتم التبوة ده و شان مییر افو 
من ان تحملک, فقد رجوت انه کفاک هذا القدر من علمه, فصار محمد 
ضلی. الله. علیه. و آلة هسام تقیعا للانیياع.. و بکشف القطاء عن الختم: 
فینقطع الکلام و تصیر الحجه علی جمیع الخلق, لان الشی المختوم 
محروس... اذا وجد الشی بختمه زال الشک و انقطع الخصام فیما بین 
الا دمیین 


ان الکات المضیم و الیغاة اتختهم انس لاحد غلبه سیل فی تفاس معه: 
ولا بالازدیاد فیه مما لیس منه 


آلنیوه شم ۵ تراغ شنم و نم انعم شوه باه الفر کر الخ تذور خذاه 
النبوه و المبدء الذی تصدر عنه و الغایه ات تتحفق فیه کمالاتها فخاتم 
الانبیاء لیس هو فقط آخر لانبیاء مبعثاً او ظهوراً بل هو اسماهم مقاماً و 
ارفعهم ذکرا و آبعدهم صوناً 


فی حدیث المعراج: فیذکر کل نبی مثه الله علیه, فکان من قول رسول 
اللخ.صلی, الله عليم. و آله ق سای آنه, قال» صععاتی عاسها « قاجا فعال 


ابراهیم علیه السلام: بهذا فضلکم محمد.(1) 


بیان دوم برتری اوصاف و کمالات: عزیز الدین نسفی (قرن هفتم) روند 
اه و سای ی اه یا ساسا رد 
عابد از عابد به زاهد از زاهد به 


1- حکیم ترمذی, ختم الاولیاء ص 112 و 339 338 و 341 و 342: خاتم 
نبوت سرآغاز و جایگاه زرفی دارد تفر اد آنکه ی امیدوارم 
همین مقدار شناخت کفایتت کند, محمد شفیع انبیاء گردید ... و از ختم پرده 
برداشت پس سخن [الهی] قطع شد و بر همگان حجت گشت چون چیز 
ممهور شده نگهداری شده است ... هرگاه چیزی مهر شده پیدا شود شک و 
نردید بر طرف می شود و خصومت میان آدمیان پایان می پذیرد. هی 
کسی راه بر نقص و کم کردن و افزودن چیز دیگر بر کتاب حتمی شده و 


ظرف ممهور شده ندارد. برای نبوت و انبیاء پایانی است, پایان نبوت مانند 
مرکزی است که نبوت پیرامون ان می چرخد و مبدئی است که از او صادر 
تنها از لحاظ بعنت و ظهور اخری نیست بلکه نشاندارترین مقام و برترین 
یاد و بالاترین صدا است. در حدیث معراج امده: هر نبی ای موهبت و 
نعمت خدا بر خود را یاداور شد سخن رسول الله اين بود: مرا پایان دهنده 
و اغاز کننده قرار دادی ابراهیم علیه السلام گفت با همین محمد برتری 
یافت. 


ص: 78 


عارف از عارف به ولی از ولی به نبیْ و از نبی به اولوالعزم رسل و از 
اولوالعزمی رسل به خاتمیت مستند می کند 


و در ادامه می 0 ی درویش! "رو مومن یک مرتبه ترقی کرد و رو 
مرتبه بیش نیست.. . علم و تقوای هیچ کس : به علم و تقوای خاتم نرسد و 
زد اتضانی همیخ که مرنه یت ۱۱ 


ی ۳ ار 
نر سیده؛ ینس او خاتم است. 


این عربی (638 ق) می گوید: و لما مثل النبی صلی الله علیه و آله و سلم 
الشوه بالحانط مین اللین و قد کنل سوق مقصع لبته. فان صلی الله:علیه و 
ال وساه بای اانه.. 


فکل یمن لدن آدم ال آخز .ها منم آخد باخد آلی من مشکوه خانم 
النتتین وان تاحر وجود طته.. فانق بحمیعتم. موجوه. و هو فوله خلی: ال 
لش الششاه کنت سا مادم تن ماه هی 


شیخ نجم الدین رازی (654) می گوید: آدم طفیل محمد بود تو مپندار که 
محمد طفل ادم بود که فرمود اول ما خلق الله نوری؛ انا ال من ینشق 
عنه الارض یوم القیامه... گرچه انبیاء علیه السلام هر یک قافله سالار 
کاروان امتی بودند که «تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض» اما خواجه 
علیه السلام قافله سالاری بود که اول از کتم 


[-تفشی: الانسان الکامل: ص20 5 

2 ابن عربی,. فصوص الحکم. ص 63: آنگاه که پیامبر صلی الله علیه و آله 
و سلم نبوت را به دیواری که کامل شده و تنها جای یک خشت ان خالی 
است تشبیه کرد, خود رشول اکزم ضلی الله علیه,و آله. و سلم آن خشت 
خالی است. پس همه انبیاء از اول تا آخر از چراغ خاتم النبیین علم می 
رد هر چند وجود عنصری او آخر از دیگران است جون حقیقت پیامبر 


موجود بوده است چنانچه خودش فرمود: من پیامبر بودم در حالی که آدم 


ص: 709 


عدم قدم بیرون نهاد و کاروان موجودات را پیش روی کرد و به صحرای 
وجود آوز در «نحن الاخرون السابقون» چون وقت بازگشتن کاروان, آند آن 
که پیش رو بود آختر زو: نود که:«اختم بی. النیون*. هافر مود؛ فضلت علی 
الانبیاء بستٌ... و بعثت الی الخلق کافه و ختم بی النبیون خواجه هم تخم 
شجره آفرینش بود و هم ثمره آن شجره و انبیاء شاخ و برگ آن شجره 
بودند و برگ چندان بیرون آید که ثمره بیرون نیامده باشد مره جچون به 
کمال خود رسید دیگر هیچ شاخ و برگ بیرون نیاید.(1) 


مجمد ضلی الله غلیه و اله و سلم. از انبباء به متانت دل بود بر شخص 
انسانی مطلق و دل خلاصه وجود انسان است.(2) 


مویدالدین جندی (700 ق) می گوید: الختم الظاهر و الختم الباطن, 
فتفصیل الجمعیه الالهیه جمیع الأسماء‌التی لا بیلغها الاحصاءالظاهره 
پااتتضیل. فی. تقایل ضهر العالخ القزقانه. کما منم خصضور «خعایات 
جمعیات هذا التفصیل الفرقانی الجمعی هم الکثّار المذکورون فی القرآن 
من الفراعنه, و تفصیل الاأحدیه الجمعیه الانسانیه النوریه الحقّیه فی 
الأناسی آلکاملین ال امه ات آحدت احمه‌الخعی ار ایهم ند 
آلمرمه آحدیمحمم خمي. المجامهی الکباات الدا مرو لیرد 


فان کانت فی مر تبه ظاهربه الانسانیه الکمالیه-و هی النبوه -فالانسان القائم 
بهذه الأحدیه الجمعیه الکمالیه هو خاتم الأنبیاء و الرسل, مجمّد بن عبد اللّه, 
المصطفی, رسول الله انم السه-ضلی ال یه شا اضطفا هلاه 
لکمال احدیه جمع جمع الحکم الالهیه الربانیه و الحقائق الوجوبیه الفعلیه 
الموثره فی المرتبه الکمالیه الانسانیه, و هو حامل لواء احمد و حمد الحمد 
الذی [هو آماوی جمیع محامد الجمع و مجامع الحمد. 

و هذه الحقیقه الختمیه النبویه تنب جمیع الحقائق المظهریه الانسانیه 


1- نجم الدین رازی, مرصاد العباد. ص 79 5 7. 
2- نجم الدین رازی» مرصاد العباد. ص 3. 
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الجمع الالهی, و لهذا «کان نبیّا و آدم بین الماء و الطین» فلا تعیّن لحقیقه 
آدم لا فی الضاء االفت: و هه ماع الصاه > الظاره القطرتت التی فیت نفتن 
النبه, فافهم. 


و ان کانت آحدیه جمع جمیع الکمالات و المحامد المذکوره فی باطن 
المرتبه الکمالیه الانسانیه الالهیه الذاتیه-و هی الولایه-فالانسان القائم 
فهو خاتم الولایه المحمدیه الخاضّه, و هو آکمل ورثه محمّد-صلی الله علیه 
و سلم-فی المرتبه الختمیه, و ان کانت آحدیه جمع جمع العالم فی روح 
باطن الأحدیه الجمعیه 7 الکمالیه فالانسان القائم بها هو عیسی روح 
الله .و کلمننم. خاتم الولايد. العاتهد. علی. الاطلاق. فف. اخر شانه. | لخصیصه 
بالولایه..(1) 


رک + در فیرح حضوصی هفام ات رابب ان اه با سا 
نقطه یا 


1- جندی. شرح فصوص الحکم ابن عربی ص 248: ختم ظاهری دارد و 
باطنی, تفصیل جمعی الاهی همه ی اسمائی که قابل شمارش نیست می 
باشد که تفصیلش در تفاصیل صورت های عالم فرقانی است که گذشت, 
پس صورت حجابیات جمعی این تفصیل فرقانی همان کفاری است که در 
قرآن آمده مانند فرعون ها و تفصیل احدیت جمعی, انسانیت نورانی حقیه 
است در میان انسان های کامل تا ختم است و ختم, احدیت جمع الجمعی 
انسانی است که تمام حمد ها و عمالات ذاتی الاهی را دارد. پس این 
تفصیل اگر در مرتبه ظاهری انسانی کمالی باشد همان نبوت است یس 
انسان دارنده این احدیت جمعی کمالی همان خاتم انبیاء و رسولان محمد 
بن عبدالله مصطفی رسول خدا و خاتم انبیاء صلی الله علیه و آله و سلم 
است که خدا او را برگزید بخاطر کمال احدی جمع الجمعی حکمت های 
الهی ربانی و حقایق وجودی فعلیه موّثر در مرتبه کمالی انسانی و او 
بردارنده پرچم احمد و حمد حمد است که پناه و مرجع همه حمد ها است 
به همین خاطر او[رسول اکرم] نبی بود در حالی که آدم میان آپ و گل بود 
پس تعینی برای حقیقت ادم نیست مگر در اب الهی که همان اب حیات و 
طهارت فطری است که در جان نبوت است. و اگر احدیت جمعی جمیع 


کمالات و حمد های مذکور در باطن مرتبه کمالیه انسانیه الاهیه ذاتیه که 
همان ولایت است باشد پس انسان قائم به باطن احدیت جمع الجمعی 
کمالات است و اگر احدیت جمع الجمعی خصوصی باشد پس او خاتم ولایت 
سلم در مرتبه ختمیه است و اگر احدیت جمع الجمعي عالم در روح باطن 
احدیت جمعی انسان کمالی باشد پس انسان قائم به آن همان عیسی روح 
الاو کلمهاه انست‌شانم ولات: قض‌ من فلی او در بایان تشه اش 
که مخصوص به ولایت است. 


ص: 91 


حلقه تعدد بردار نیست پس هم کامل ترین و هم منحصر به فرد ترین 
افتتتت اسر الاظهار عطلعا آمامه کان آهننمع, آق رتواله اه خلافه انم یم 
داثره کماله و یختم خزائن ترقیه بالخاتم الرسول, فقبل بلوغ امر الاظهار 
تلک المرتبه تکون الخلافه عن الله حتی یتع کماله, فاذا بلغ و تم فانما یتفرغ 


شمس الدین لاهیجی ( 912 ق) در شرح یک بیت از کتاب گلشن راز همان 
مطالب بالا را با وضوح بیشتری بیان می کند: 


نبوت را ظهور از آدم آمد کمالش در وجود خاتم آمد 


بدان نبوت که به معنی اخبار و نبای با تبلیغ است, مثال خط مستدیر 
است که از نقاط وجودات انبیاء علیه السلام که «مهُم من قَصضتا عَلَیَک 
وملهُم من لَمْ تقضص عَلیّک »(2) به هم آمده و همچون دایره ای متوهم 
کته است و در این دایره نبوت, چون نقطه ای اول, , وجود «آدم» است., 
فسوی که سوت مهن ار اصم ادن و کامل. اخراع. توت به تساه 
اخیره است که وجود شریف حضرت محمدی بااشد و به سبب آخربت 
مظهر جمیع صفات کمال این دایره, آن حضرت است. پس هر آینه کمال 
نبوت در وجود خاتم الانبیاء به ظهور پیو سته باشد و به اعتبار علت غائیه, آن 


حضرت مقدم بر علم و موّخر به عمل است که «نحن الاخرون السابقون» 


فیاض لاهیجی ِِ ضمن .ِ ِ بودن آن 
مر نبه 


1- ابن ترکه, شرح فصوص الحکم, 2/667: تن 
رسالت يا خلافت., داثره کمالش با خاتم رسل به اتمام می رسد و خزائن 
ری سار را 
مرتبه, خلافت از جانب خدا است تا کمالش تمام شود پس هر گاه رسید و 
تمام گشت با خاتم فارغ می شود. 

2 غافر/8 7 

3- شمس اآلدین لاهیجی, مفاتیح الاعجاز, 265. 
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نبوت نیز مشتمل بر مراتب متفاوته است؛ : ادنی مرأتبش مرتبه ای است 
که فسمن یر اصفی مراب خواص اه اش تکام و تا ند عرعره 
ای که متشمل بر اقوا مراتب خصايص مذکوره باشد که اقوای از آن در 


پس به وجود خاتم الانبیاء داثر ه وجود تمام شود.(1) 


قیصری با ژرفنگری به غنای استدلال می افزاید وی با طرح افزایش دایره 
به تعداد انبیاء نبوت و رهبری هر کدام را مجسم می کند و با ترسیم 
مرکزیت هر دایره ای روی محیط یک دایره ای مرکزی, نقش محوری نبوت 
خاتم را تصوير می کند و با بیان این واقعیت که دایره مرکزی یک مرکز 
دارد انحصار خاتمیت را محرز می کند: 

نبوت همانند دایره ای است که محیط آن دارای نقاط مختلفی باشد. به 
گونه که هر نقطه در مرکز دایره دیگری قرار گرفته باشد, پیامبر خاتم؛ به 
منزله این دایره کلی و فراگیری است., و انبیای دیگر به منزله نقاط واقع 


در پیرامون این دایره اند. به همین دلیل است که «او پیامبر بود و آدم هنوز 
در میان نت و گل بود»(2) 


همان طوری که رسول اکرم در قوس نزول سر سلسله انسان های کامل 
است چون «اول ما خلق الله» است. در قوس صعود نیز, اوج و قله غایی 
رسالت است چون خاتم انبیاء است. پس نبوت خاتم واجد همه کمالات انبیاء 
است و تا قیامت احدی بهتر از او نمی آید و گرنه او خاتم نمی شد.(3) 


چو نقطه در جهان دوری دیگر کرد 
ی را 7 


کنت نبیا و آدم بین الماء و الطین ] 
3- جوادی املی, تفسیر موضوعی, 8/24. 
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ظهور کل او باشد به خاتم 
به او 9 تمامی دور عالم(1) 


بیان سوم؛ مَظهّر لیس عمثله شی: هر اسمی از اسمای الهی مظهر می 
طلبد و در میان انسان ها ظهوری دارد؛ بی مانندی (لیس کمثله شی) و بی 
همانندی (و لم یکن له کفوا احد) از اسمای تنزیهی و جلالی خداوند است.؛ 
مظهر آن شخصیتی است که سرآمد انسان ها و یگانه رو زگاران است و 
آن نیست مگر خاتم الانبیاء).(2) 


نکاهی میان عرفا است که اضول هر پیامتری راحامل شریعت: :می,دانند که 
تدخی آن انا مظنعه اظیاز و طرع شترست مورا کاوند مرخب تحاوقد 
بر اين اساس ختم نبوت یعنی ختم مطلق نبوت (تشریعی و تبلیغی) از 
همین روی عرفا سخن از نبی تشریعی و تبلیغی ندارند.(3) 


[- شبستري, گلشن راز, ص 2 چاپ قدیم سنگی. 

متحوادن. املی, تفسشیو موی سره رصول. اکرم صلی الله غلیمن آله 
شام ۰5/25 

اول. انوار الهدی 1416 ق) و, ر, ک: جندی, شرح فصوص الحکم. 248 
(تعلیقه جلال الدین آشتیانی, بوستان کتاب, 1381 ش) و حسن زاده آملی, 
انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه, 86 و 87 (چاپ اول, قیام, قم, 1372 
ش). 
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فصل سوم: منکران خاتمیت 
اشاره 
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در مباحت پیشین روشن شد که مفهوم و متبادر از نبوت حضرت محمد 
"پیامبر خاتم " است خاتم النبیین لقب معروف حضرت محمد صلی الله علیه 
و آله و سلم است که اقرار به رسالت او همان اقرار به خاتمیت او است 
بسن ژر خقیفت. انکاز خاتمیت. مساوق.با انکار اضل. رسالت آن.حضرت 
اسه نذا خافیت محهای وین رصالت اسلا اضر ورنات ات 


ی ی او ایا ی اه اس لسع 
کاشیت بر فستدمانته بمود و تصاری انا ارات طرق سک 
بودن و خاتم بودن ان شده اند. 


از آن جا که خاتمیت لازمه نبوت پیامبر اسلام و از ضروریات دین اسلام 
است و نبوت رسول اکرم صلی الله علیه و اله و سلم بدون خاتمیت 
شناخته شده نیست. لذا انکار خاتمیت او مساوی با انکار اصل نبوت ان 
جزء مذاهب و فرقه های اسلامی به شمار نمی ایند بلکه در خیل مرتدین و 
خارجین از اسلام اند. 


ادله قطعی که بر اثبات جامعیت, کمال, جهانی بودن و جاویدانگی اسلام 
اقامه شد پاسخ کافی برای همه منکران خاتمیت است مانند فرقه های 
بابیه, بهائیه و قادیانیه. 


منکران خاتمیت در یک تقسیم دو قسم می شوند: منکران قدیم و منکران 


جدید 
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می توان از متنبی ها و مدعیان دروغین نبوت پس از حضرت محمد صلی 
الله علیه و آله و سلم به عنوان آولین گروه های منکرآن خاتمیت نام 
برد(1)؛ مطالعه اجمالی رد کننامه هدعنان درکن شوت ری نسم طفعن 


به دست می دهد, و آن تحکیم عقیده ختم نبوت است چون برخی این 
مدعیان در صدر اسلام و در حالی که اسلام, ملت و دولت نوپا بود ظهور و 
بروز کردند و برخی دیگر اين ها در مناطق دوردست و حتی مناطقی که 
حکومت مرکزی تسلط چندانی نداشت ظهور کردند و هر چه تلاش کردند, 
ادعای نبوت و رسالت انان مقبولیت عامه نیافت و حتی در همان محدوده 
محلی و عشیره خود نیز جایی پیدا نکردند. 


از آن‌جا که بیشتر این مدغیان: انديشه و تفکری نداشتند: لذا بحت عقیدتی 
خنذاتی شذارند. ومام علاین شسان در کمن نود وعملا نیز کار آن ها باظل 


شند. 
سر گذشت اجمالی برخی مدعغیان دروغین تبوت: 
عبهله بن کعب بن غوث الاسود العنسی: 


ال کش ان ارام سم ی اور 
نخستین مدعی دروغین نبوت بود. در اواخر عمر رسول اکرم ادعای خود را 
اشکار کرد, گروهی به او گرویدند بر کل خاک یمن مسلط شد؛ رسول خدا| 
ها اه 0 


شیم یلع آیییی 


طلیحه بن خویلد اسدی(3) 


سال نهم هجری با گروهی از بنی اسد خدمت رسول خدا آمد و ایمان آورد 


؛ ضرار , بن ازور از طرف رسول 
خدا با او 


1- ان وب و ی و بیع پم 
محمد بودند که این ها تنها منکر خاتمیت نیستند بلکه منکر اصل نبوت 


شل اکحص لاله غایه ‏ آله متام تسام رش 
متیانیه است که ات تفر اک ۲ صوام اماوه را سص ان 
ظفل رسالت ان خصرت و قاس دا مره 

2 عامویه غفیدم حتم الشومیص 1/4 به بقل از الجدایه 6307 الکاین 
6 تاریخ بعقوبی 1/140. 

وی آمحانم رای اغلاه انوم ض 263 تیه ملاع او 
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داد و بر او کارگر نیافتاد میان مردم شایع شد که شمشیر بر او اثر نمی 
کند دوباره دور او را گرفتند در این میان رسول خدا رحلت کرد. 


اند کید سا اسلام کار اور نی سره کرونه طلیعه به شام قزر ار کرد.و 
سیس توبه کرد و اسلام اورد و سرانجام در راه دفاع از اسلام در منطقه 
نهاوند شهید شد.(1) 


وی اهل یمامه از منطقه نجد ملقب به رحمن یمامه, بود او در سال نهم 
هجری همراه گروهی از بنی حنیفه خدمت رسول خدا آمد و گفت اگر 
رسول خدا پس از خودش کار را بر من واگذارد از او پیروی می کنم, 
سا توا یرباص ان ام وه سس در 
داشت فرمود. از دادن اين قطعه چوب نیز به تو امتناع می کنم, او به 
یمامه برگشت و ادعای نبوت کرد و جملات سجع گون به توهم مقابله با 
و 
الله علیه و اله و سلم نوشت: من مسیلمه رسول الله الی محمد رسول 
الله.سلام غلیکم آها فد فانی قد آقیر کت قیم الامر فعی. ول دا 
صای اه ای اه ای ی ات اه مت شم الله رهم وک 
شین صصعه مسوان اس ی امه از سا خسن اه مت ۱ 
بعد فان الارض لله یورثها من یشاء من عباده و العاقبه للمتقین.(2) 


طبق گواهی منابع تاریخی تعصب و منفعت طلبی موجب می شد گروهی 
دور اين گونه اشخاص جمع شود, پس از رحلت رسول اکرم صلی الله علیه 
و آله و سلم سپاه اسلام پس از جنگ سختی بر او چیره و مسیلمه کشته 
شد. وقتی مردم از او معجزه خواستند, آب دهان در چاهی کم آب انداخت 
تا بر آب شود ولی برعکس همان مقدار آنی هم که 


[- غامدی, عقیده ختم النبوه, ص 76 1؛ ابوحاتم رازی,؛ اعلام النبوه, ص263 
مسیلمه بن حبیب اورده است. 
2- عقیده ختم النبوه ص‌ 1179 
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داشت خشیید.(1) 


از نصاری عرب است پس از رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و 
سلم این زن ادعای نبوت کرد, اقوام و نزدیکانش دور او را گرفته, با قبیله 
پیش رفت., مسیلمه از او ترسید و پيشنهاد صلح و تزویج دا هر دو 
پذیرفتند و ازدواج کردند. می گویند سجاح توبه کرد.(2) 


گروه دیگر منکران خاتمیت طایفه ای از بهود بنام عیسویه پیروان عیسی 
گروهی از نصاری می باشد, که حقانیت حضرت محمد صلی الله علیه و اله 


از این گروه ها نیز سخن علمی يا استدلالی مبنی بر رد و انکار نرسیده 
انتت: ب ادلم.قظعی. که خهانی مدق زسالت: زا انیت ی کته بر بطلان 
ادعای این گروه ها کافی است.(4) 


برخی منابع نیز خبر از فرقه بنام یزیدیه از مذهب اباضیه می دهند که 
معتقدند شریعت اسلام در آخر زمان نسخ می شود یا برخی از محرمات 
منصوص قرآن مباح ,و برخی میاجات , قرآنی حرام میٍ شود.(2) اين گروه 
ی هه 
میان عجم هستند.(6) که دین ان صابئّه و صاحب 


1- عقیده ختم النبوه, ص‌ 79-0 1. 

2- عقیده ختم النبوه, ص 161؛ ابوحاتم رازی, اعلام النبوه, ص 263؛ ظاهر 
#ای اقا تص ص 1 

3- علامه حلی. کشف المراد ص 359 اشاره به مقوله این گروه دارد. 

4- مشروح بحث ر.ک: مطهری, راز خاتمیت. ص 100. 

ار اه و یا اس آصر ال سر 
102 


60- عبدالقادر بغدادی, الفرق بین الفرق. ص 18. 
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کتاب و شریعت است.(1) 


از این گروه نیز دلیل يا سخنی بر مدعای شان نرسیده است و دلایل 
ی بر جاودانگی اسلام اقامه شد 


منکران خاتمیت در عصر جدید- (قرن سیزدهم و چهاردم قمری) 


فرقه بابیه, بهائیه و قادیانیه منکر خاتمیت و مدعی نبوت و دین جدید 


بابیه و بهائیه 


معرفی اجمالی: 


پرداختن به تاریخچه پیدایش, رهبران سیر تحولات. عوامل پیدایش و ... از 
عهده رسالت این نوشتار بیرون است, تنها پس از معرفی اجمالی این 
فرقه, به عقاید و آرائی که با نبوت و خاتمیت ناسازگار است نقل و نقد 
می شود. 


در حقیقت بهائیت زایده بابی گری است و بابی گری از کشفیه و کشفیه 
فرزند ناخلف شیخی گری است(2) مره و وا بای ۶ 
باب (متولد 1235 ق) تعلیمات شیخیه را فراگرفت و در درس سید کاظم 
رشتی (شیخی مذهب) حضور یافت و مشغول ریاضت های غیر شرعی 
شد, پس از وفات سید کاظم (1260 ق) ابتداء خود را جانشین او و باب 


امام زمان(عج) معرفی و پس از آن خود را «ذکر» (ارشادگر جهان) و به 
فا او نا ۴ نات رو اسان ۲ 
مبعوت شده و کتابی که بر وی نازل شده <بیان > و ناسخ قران است(د), 
علمای اسلام به شدت با او مقابله کردند و وی توبه کرد متن توبه نامه وی 
در 


1- بغدادی, الفرق بین الفرق. ص 162. 
2 مشروح ان ر.ک: مهدویت و فرقه های انحرافی, جعفر خوشنویس. 
فتاه تاه و ی ای ام وا او سا 


انتظار, 5/393؛ محسن عبدالحمید, حقیقت البابیه و البهائبه. 

3- بلکه سرانجام زمزمه ربوبیت و خدایی هم کرد از سخنان او این است: 
لا اله الا انا الاحد الاحید, لا اله الا انا الصماد الصمید لا اله الا انا السراج 
السریه لا فلا ابا لاه لدم تن مورا سس 31 
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کاخشانم ای شرا اساامی ابر ان فحوه افت آها اتکی 
کردنو یرون اه آعساسن گنه ۲ سرانجام باب اعدام ند 


پس از فتنه باب گروهی اطراف میرزا حسینعلی نوری معروف به بهاء جمع 
شدند و مدعی شدند که باب یک مقام و یک پیام داشت مقام همان 
پیامبری مستقل و صاحب کتاب بود پیام او بشارت ظهور پیامبری دیگری به 
نام میرزا حسینعلی بود.(1) 


بودند, باب به چانشینی صبح ازل تصریح کرد و بابیان به او گرویدند اما 
حسینعلی از اطاعت او سرپیچی کرد و ادعای «من بظهره اللهی» و حتی 
الوهنت کرو هبات ترا مسر حود و کناب اممانی ود را اقدتن: مود تفت 
و بابی ها به دو فرقه بهائی و ازلی تقسیم شدند.(2) 


مهم این بخشن؛ بیان آن دسته از آراء و ادله بهایی است که مربوط نفی 


بررسی گفته های باب و بهاء و مبلغان بهائی به خوبی روشن می سازد که 
هرگز سخنی که حتی شبیه دلیل عقلی يا نقلی باشد ندارند تا حقانیت خود 
را ثابت کنند» شمار بسیار اندکی به تعداد انگشتان دست اگر گرد آن ها 
سمختفی ان تخخاطر ساوم آمعنر مه اه مها لت ار ار هب 


بوده است. 


بهائیه معتقد است پس از ظهور علی محمد باب و حسینعلی بهاء وعده 
ها آلمی نختن و اصلاع افت ها کامل شوتیعنی مقر شرفت تیه 


بعدی نباشید. 
فا ابت‌کم مور اند واه کم ارت های سا وا خی ناه 
علیه و اله و سلم به اراضی 


2 ج, تهرانی. بهائی چه می گوید. ص 4-7؛ چایخانه حیدری 1334 تهران. 
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تم الوعد) مسموع صغیر و کبیر گشت. اصلاح عالم و وفاق امم منوط به 
این دو ظهور بود ...(1) 


جا دارد از بهایی سوال شود که کدام اصلاح و وفاق امم بود که به برکت 
بعتت باب و بهاء نصیب بشریت شد؟ شاید پیدایش یک فر فه, اصلاح و 
وفاق نام دارد !! اگر با بعثت باب و بهاء نبوت ها تمام شد برای بشر هزار 
سال بعد چه می شود مگر خود شما برای زمینه سازی و موجه ساختن 
دعوت باب و بهاء نمی گویید بشر جدید قانون و نبو+ جدید می خواهد!(2) 
اگر کار دنیا را شما اصلاح و تمام کرده اید پس قادیانیه چه می گوید. 


بهایی_ ها معتقداند تمام ادیان از جمله اسلام به آمدن یاب و بهاء 1 
۱ 


این سخن به شوخی بیشتر شباهت دارد تا به استدلال چون بهائی اگر 
اسلام را قبول دارد. پذیرش نبوت حضرت محمد) همان پذیرش خاتمیت 


اگر بهائی سران خود را موعود می نامند. پس خوب بود مدعی مهدوبت 
می بودند نه مدعی نبوت و منکر خاتمیت. و چون علی محمد باب هیچ 
نشانه مهدی موعود را نداشت. و نیز ادعای حسینعلی بها هیچ همخوانی با 
حقیقت رهمعت حسینی نداشت یس کذب ادعای مهد ویت آن ها نیز آشکار 
می شود نشانه هاء حسب و نسب مهدی موعود(عج) در روایات شیعه و 
سنی به گونه ای است که هیچ همخوانی با مدعای باب و بهاء ندارد. پس از 
ظهور موعود(عج), جهان پر از عدل و 


2- جلال الدین دری, چهار شب جمعه, ص 7. 


3- تهرانی, بهائی چه می گوید, ص 11. 
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داد و صلح جهانی محقق می شود اما پس از باب و بهاء همان اندک صلح و 
عدلی هم که بود با ظهور امریکا و اسرائیل و سلاح های مخرب از میان 
رفت. 


شیعه و سنی خاتمیت را قطعی می دانند و هرگز قایل نیستند که مهدی 
موعود(عج) کتابی به نام «للبیان» و اقدس» و دینی به نام بابیه و بهائیه 
بیاورد بلکه مهدی(عج) عامل به سنت رسول خدا صلی الله علیه و اله و 


یکی از مبلغان بهایی طی یک سخن طولانی و بی حاصل می گوید: آیات و 
بهاء نازل شده است پس باب نیز مانند دیگر انبیاء نب است. 


وا ان ات وه ال اسان اس او مات رم تا 
مقایسه نیست., بلکه با سخنان یک فرد عادی مقایسه می کرد تا بطلان 
ات موه اش ات مها هنم 
ای مه ام ان ی و اد ی وا ای 
البراق و المبرق الشراق و المفرق الرفاق و المرفق الشفاق و المشفق 
هب و المحقق الفراق و المفرق السباق و المسبق الشیاق و المشبق... 


در جای دیگر کتاب بهائیان آمده است: بسم الله الفرد ذی الافراد بسم الله 
الفرد ذی الافراد بسم الله الفرد ذی الفرده بسم الله ذی الفوارد بسم ذی 
الفرادین بسم المتفارد بسم ذی افرداء بالله الله ذی الفرداء(2) 


آیا چنین عباراتی اصلا مفهومی دارد تا آن را کتاب نامید ! آیا چنین عباراتی 
عفیده با خی .را بیان خق. کند؟ آبا خی کانی به. افای. بمایی, <۱ 
براساس نیاز بشر امروز است؟ ! مگر بشر امروز عقل و هوش خود را از 
دست داده است که شایسته چنین کتابی باشد؟ ! 


کتاب «بیان» مملو از همین عبارات است و بلکه بدتر و بی مفهوم تر از 


انچه 


[- تهرانی, بهایی چه می گوید: ص 19-20 
2- تهرانی, بهائی چه می گوید, ض‌ 22 
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ذکر شد و شاید طراوش چنین عباراتی از حکمت های الهی است که 
چگونه مدعی دروغین را رسوا می کند همان کاری که با مسیلمه کذاب 
انجام داد.(1) 


شگفتا که حسینعلی بهاء در کتاب ایقان خودش ص 120-121 آیات مربوط 
از کتاب «بیان > را در ردیف قران قلمداد فش کثد «بیان > ۳ مدینه روحانی 
معرفی می کند که در راس هر هزار سال این مدینه مزین می شود و 
کسی پیدا نشد از حسینعلی بها بپرسد که پس چرا خود شما این قانون را 
نقض و کتاب اقدس را در کمتر از 50 سال پس از «بیان » آوردید ؟(2) 


حسینعلی بهاء در ص 123 کتاب ایقان خود می گوید: از اين غمام رحمت 
رحمانی این قدر نازل شده که هنوز احدی احصا ننموده چنانچه بیست جلد 
الان به دست می آید و چه مقدار که هنوز به دست نیامده و چه مقدار هم 


ای کاش از این بیست جلد ده جلد آن چاپ می شد و در اختیار همه قرار 
می گرفت تا رسوا رسواتر می شد, تعجب از دینی که هنوز کتابش به 
دست امت نرسیده تاراج شده است. بهائیه که یکی از علت تجدد نبوت را 
نیاز بشر به قانون پیشرفته معرفی می کند, چگونه این دین جدید رسالت 
خود را انجام نداده کتاب اش تاراج شده است. 


میرز | حسینعلی از علما «بیان» می خواهد کر راو ار «مستفغفات »> (در فاصله 
ظهور علی محمد باب و ظهور پیامبر دیگر) : به عقل و ادراک و علم متمسک 
نشوند ((4) 


معلوم است کتابی که آموزج ها و آداب خلاف عقل دارد باید چنین بگوید, 


1- نمونه های از غلط های کتاب بابیان و بهائیان که عبارات آن نه فارشضی 
است و نه عربی, ر. ک: بهائی چه می گوید: ص 38-40 سید باب برای 
توجیه ضعف و کاستی های کار خود مدعی شده است که ملاک و معیار 


سخن او (بیان) است نه قواعد و قوانین و 
خاتمیت ص23 به نقل از باب یک 2 دوم ص 18 بیان فارسی). 


2- تهرانی, بهائی چه می گوید, ض‌ 34-دد. 


3- تهرانی, بهائی چه می گوید, ص 35 و ص‌38. 
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انجیل تحریف شده گفته اند که راه عقل و راه دین جدا است. 


شگفتا که دین و نبوت جدید به مقابله عقل و علم برخاسته است ! و 
ادعا دارد پاسخگویی نسل جدید بشریت است !! 


استدلال واهی بابیان و بهائیان به آیات قرآن: 
یک ؟ فویه و کاویل یه ان غانم الشم 


بهایی ها برای فراهم ساختن زمینه نبوت جدید. دست به توجیه نص و 
صریح قرآن زده آند؛ در این استدلال بهائی می پذیرد که خاتم» به معنای 
پایانی و پایان دهندگی است اما مدعی می شوند که آیه ی مذکور ختم و 
پایان نب را می رساند نه پایان رسول و رسالت را و باب و بهاء رسول و 
صاحب شریعت اند؛ «بی» در لغت غیبگو است کسی که ملهم , به الهامات 
الهی بوده است و از آینده و غیب سخن بگوید, از این لحاظ نبی بیشتر به 
ایا سس اسرال اطان مت تساه نارای رال که 
در ظل دیانت تورات بودند و دارای شریعت جدیدی نبوده اند (همه نبی 
تبلیغی بوده اند) ولی رسول به قول معروف پیفمبر مستقل را گویند که 
الهی ارتباط دارد و دارای کتاب جدید و شرع جدید است. 


پس <خاتم النبیین» و «انبیْ بعدی» درست است ولی منافات با ادعای 
بهائی ندارد.(1) مقصود از «رسول» کسی است که من عندالله مأمور 
تشریع شرع جدید باشددی بت کستی ات که شاوی به زونه وهای 
شریعت قبل باشد و کتابی نداشته باشد, بعثت رسول و نبی صاحب 
شریعت ختم نشده است. بل ظهور انبیای تابع و غیر مستقل که در خواب 
ملهم شوند ختم گردیده است ...(2) 


2 ای وضاد اد خانست: فی ابیت 99 له انطار بش 6 
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صاعت کات فرانه اسله بای ای نی مر گنه است ا فان وه 
واژه نبی اخص مطلق است نسبت به واژه رسول تا نتیجه بگیرد که خاتم 
النبیین مستلزم خاتم المرسلین نیست چون از نفی خاص نفی عام نتیجه 
ما و که و تام سا 
نسبت به رٍسول است که در هر دو صورت از نفی نبیْ نفی رسول به 


وی در جای دیگر مدعی می شود که جمله خاتم النبیین به هیچ وجه پایان 
رسالت را اعلام نمی کند و همین طور حدیث «لانبیث بعدی» بر عدم تجدید 
دیانت دلالت ندارد. بلکه حضرت محمد صلی الله علیه و اله و سلم با این 
کلمه ترقی امت اسلامی و افضلیت ائمه علیهم السلام را بر انبیاء بنی 
اسرائیل بیان کرده است چون انبیای بنی اسرائیل توسط رویا و الهام از 
آینده خبر می شدند هکذا در امت نصاری قدیسین آن ها با الهام و ریا خبر 
دریافت می کردند اما به وجود اقدس خاتم الانبیاء باب نبوت یعنی نزول 
الهام و رژیا ختم و مسدود گشت و حقایق روحانیه به ریت و مشاهده 
مبذول گشت ...(1) 


روهی روشنی دیگر مبلغ بهائی ضمن تخطئه برداشت مسلمانان از آیه 
خاتمیت می گوید: مقصود از «رسول » کسی است که من عندالله مامور 
تشریع شرع جدید باشد و نب کسی است که مأمور به ترویج و نگهبانی 
شریعت قبل باشد به عبارت دیگر گوییم «رسول» آن است که دارای کتاب 
باشد و <نبوث» آن است که کتابی از طرف خدا بر او نازل نشود. 


وی سیس با اشاره به اب خاتم النبیین و خدذیت متواتر لانبوة: بعدی تیه می 
گیرد که ظهور نبی صاحب شریعت و دین جدید. نفی نشده است. 


بعث رسول و نبیٌ صاحب شریعت. ختم نشده بل ظهور انبیای تابع و غیر 


مستقل که در خواب ملهم شوند ختم گردیده است, بنابراین خاتم النبیین 
دلالت 
در 
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پاسخ- واژه نبی در لفت به معنای «اسم فاعل» خبر دهنده و خبر آورنده 
است و در اصطلاح شرعی کسی را گویند که از جانب خدا به مردم خبر 
آورد و از جانب خدا بر او وحی شود, خواه صاحب شریعت مستقل باشد و 
خواه مبلغ شریعت پیشین. و خواه دریافت وحی به واسطه الهام و ربا 
ناذا داعطه موه و یرتیل 


الشیفه ااشتار عن الله ها شعلق بعالی خلت العفیر عم ال و سا 
یتعلق به تعالی 


فا یه ی ی سیسات متخاس اه رت 
مردم رسول نامیده می شود پس هر رسولی باید نب باشد, یعنی رسول 
به معنی فرستاده خداوند به سوی مردم که مبلغ دین و شریعت است 
نخست باید نب باشد تا دین و شریعت را توسط وحی دریافت کند حال اگر 
باب نبوت بسته شد و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم خاتم 
النبیین شد یعنی دیگر نبی نخواهد آمد پس به طریق اولی رسولی در کار 
ی ی و سا انیم ای ات ای و اف اه راه ع ه 
عنوان نبین و رسول بسته شده است.(2) 


در قرآن نیز به ارتباط وثیق میان وحی و نبوت تأکید شده لت أوحَیْتا ایک 
گقا وتا الی توح وَالَیییَ من بَدو (3) همین طور به »1 سول و 
فرستایگی قَال نما آتا سول رت لاهت لك غلاها زک۵(۳) با نا الشو 

بل عا.انرل الک من یو یعی دریافت»وجیرا با نن-واانمام ِِ 
ارات 


1- خاتمیت نفی بابیت. مجله انتظار, شش 9-0 به نقل از خاتمیت 
روحی روشنی فصل اول و ص د3د. ۱ 

2 ر. ک: طباطبایی, المیزان ج 16 ص 345 تا 346 ذیل ایه 40 سوره 
اخات امس اهر 7 

3- نساء163/۶. 

4- مریم/19. 


- مائده/67. 
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عقیده ختم نبوت به معنای پایان نبی و رسول چنان واضح و ضروری بوده 
اش کر و ای و ود سا 
برخاسته اند. 


است(1), به اين نتیجه رسیده اند که نبیْ و رسول به یک معنا است پس 
خاتم النبیین همان خاتم المرسلین نیز است چنان که روایات متواتر گواه 
همین امر است(2) و در موارد زیادی به جای خاتم النبیین امده است.(3) و 
همین وضوح موجب شده است که حتی رهبر بهائیه اعتراف کرده است که 
حضرت محمد صلی الله علیه و اله و سلم , خاتم النبیین و المرسلین است. 
فت وید والصلاه و السلام علی سیدنا العالم و مربی الامم الذی به انتهت 
الرساله و النبوه و علی اله ...(4) 


پس نسبت نبیٌ به رسول به حسب اصطلاح يا عام مطلق است و يا بنابر 


نظر برخی تساوی است(5) و در هر دو صورت ختم نبوت مستلزم ختم 
2 


توجه به موارد کاربرد واژه رسول در قرآن مجید یک مطلب جدیدی را ثابت 
می کند و آن این که بهترین واژه و ترکیبی که ختم نبوت و رسالت را می 
رساند همان خاتم النبیین است چون ار خاتم المرسلین می فرمود دست 
باب و بهاء برای توجیه باز می بود که مراد از خاتم المرسلین یعنی 
تا مه سا ای مت 


توضیح این که در قرآن به مطلق فرستاده و نماینده رسول اطلاق شده 


است 


1- قرآن مجید به حضرت لوط و حضرت الیاس و حضرت پونس و حضرت 
اتتما ای سول خطاب گرم است رک صافای 2 ه دوز و ود 1 
مریم/4د. 

ات میت ‌ارمواات هن وا اسر ی اس 7 
3- ر, ک: همین رساله بخش خاتمیت در آینه روایات. 


4- شهید مطهری می فرماید: این جور نیست که بعضی از پیامبران نبی 
باشند و بعضی رسول هر پیغمبر نبی است., منتهی انبیاء از ان جهت که از 
ناحیه خدا فرستاده شده بودند رسول هم گفته می شدند... همه انبیاء 
رسول هم هستند. خاتمیت/37. 

5- رضانژاد. خاتمیت نفی بابیه, انتظار 6/403 به نقل از اشراقات /292. 
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1 ا و( نی 
ادا جَاء [5 جر کم الْمَوَت توفية فیةهة رُسلتا و بفرطون(1) حتی ادا جَاءنْهْم 
رَشلنا توفوتهم 21 از ۳1 ۳ هم تین 1 و بوهمّا فعژژتا بات ققَالوا 1 
لبم لو راز آن‌ها که رسول همه حا 0 


رل و ۳ 


را نمی رساند بر قید نی مشخص می شود مانند پرسولا نبا الذین کون 
الرَسُول الب الأْمْت ؛ قأَمثواً بالله وَرَسَوله التّبیهٌ الأْضْیحْ(4) اما در کلمه نبیت 
هميشه معنای وحی و نبوت خوابیده است پس «خاتم النبیین > دقیقا ختم 
نبوت تبلیغی و تشریعی را می رساند که خاتم المرسلین» چنین صراحتی 


اما اين که نویسندگان بابی و بهائی. وحی رویایی را به انبیاء تابع (تبلیغی) 
اختصاص داده اند و سپس آن را برای تاویل آیه «خاتم النبیین » دستاویز 
قرار داده اند, اشتباه است.؛ زیرا آیه 101 سور و صافات که درباره چضرت 
ابراهیم علیه السلام است (قال پا بت ای آزی فی المَتام انی. آدتخک 
قانظر ماذا تزی) تصریح در به حضرت ابراهیم علیه السلام 
وحی شد, در حالی که او دارای شریعت مستقل و ناسخ شریعت پیشین 
خود, بوده است.(<) 


دوم: توجیه دنل معنای خاتم 


شگفتا که بهائیه در استدلال نخست پذیرفتند که «خاتم» به معنای پایانی و 
پایان دهنده آمده است, اما این جا از راه جدید جلو آمده و انکار گفته های 
پیشینی را دارند. 


محترم بر 


1- انعام/61. 
2- اعراف/37. 

3- یس/13. 

4 اعراف/157 و 158. 
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مهر و تایید و تصدیق می کنند و مقصود از مهر و امضاء تصدیق است پس 
حضرت محمد صلی الله علیه و اله و سلم تصدیق کننده انبیاء سلف بوده 
است(1) و یا این که خاتم به معنی زژینت و حضرت زیت انبیاء بوده است, 
نه اين که پایان دهنده نبوت و رسالت !(2) 


پاسخ- اگر مراد از خاتم تصدیق انبیاء بوده است قرآن کتاب فصیح و بلیغ 
است هی گاه از این واژه بعید و بی قرینه استفاده نمی کرد چنانکه 3 
آیات دیخر از تیید و تصدیق با لفظ مصدّق تعبیر کردم ایست. مانند: ((واد 
قال عیسی این مریم یا بيي اشزرائیل ٍثی سول اللّه الکم.مصَدُقَا لها ین 
۱۳ التورام)) (3)؛ ((وأنرلتا [لیک الْعِتابِ بالحو مضَفقا لما ین یه من 
الکتاب وَفْهتمتا عَلَْه))(4) 


خاتم و مهر بنفسه و به خودی خود مصدّق و تأبید کننده نیست بلکه وسیله 
فا ات ای ساسا اس مر اه 
۲ ۳ 
(3) 


در بجعت واژه شناسی و اصطلاح پابی خاتمیت پاسخ مشروح این استدلال 
ی راهان را مه ان اک ما یه سا 
«مایختم به» است یعنی وسیله که اعلام پایان و نهایت می کند و از آن جا 
هم خاتم گفتند پس خاتم النبیین یعنی کسی که به وسیله او نبوت پایان 
یافت.(6) اصولا در میان عرب انزمان خاتم به معنی زینت کاربردی نداشته 
فا سا وا یا 


1- امیرپور, خاتمیت, ص‌ 6 به نقل از خاتمیت روحی روشنی» ص 27-09 
2- مکارم شیرازی, پیام قرآن, 8/405 ؛ سبحانی, الالهیات جح 2 ص 467. 
3- صف/6 

4- مائده/48. 

5- سبحانی, الالاهیات ج 2 ص 489. 


طر 1012 


فا مان ای ات وا و امد وان ی 
سران اقوام نوشت, گفته شد پادشاهان نامه ای که مهر و موم نداشته 
باشد نمی خوانند این جا بود که پیامبر مهری ای نفره: انتخات: کرد که بر ان 
سه سطر محمد, رسول و الله منقوش شد.(2) 


اک مراد از خاتم ژزینت می بود مناسب بور قرآن بفرمایم «ناج الانییای پا 
فخرالانبیا یا افضل الانبیاء(3) چنان که یلک الرّسْل قصلَا بَعْصَهْمْ علی 
تقض مهم من کلم اللّهْ وَرقع بَعضَهُم درَجات(4), کاربرد ی ی 


این استدلال از بهائیه عجیب است چون اصل خاتمیت نبوت رسول اکرم 
صلی الله علیه و آله و سلم را بارها در کتاب های خود تصریح و قبول کرده 
اقتم مورا مت مسدست مر سکیا ات مب 


جالب است اگر باب و بهاء به قرآن اعتا هی کرد و آن. را سی تذی رفن 
هیچ گاه برخلاف نصوص آیات؛ به اختراع دین نمی پرداختند. ولی با کمال 
تأسف ادعای بی دلیل خود را به جاي بطلان آن با تصریح قرآن, به اثبات 
آن بل تا وبلات قرآن .من پرداتنم و آیانت از قران را تاویل و حتی تحریف 
کرده اند(5) تا مدعای دروغ خویش را مستند به قرآن کنند, از جمله آیات 
ذیل: 


1- بحت واژه و اصطلاح شناسی مراجعه شود. 

2- آن رسول الله, صلی الله علیه وسلم, لما رجع من الحدیبیه فی ذی 
الخجه سته ست ارسل. الزشلن الی. الفلرک بدوهم الی. الرسلاض وکتب 
الیهم کتبأ: فقیل: يا رسول الله, ان الملوک لا یقرآون کتابا الا مختوماً فاتخذ 
رسول للع صای له لبه وسمر یوت هاتما من قحیهه نصه منم سره 
سا سس و ار سا فی ات | سس 
8 و 248) 

3- سبحانی, الالهیات 0 2 ص‌ 1899 
4 بقره/254 ۲ 


طر* 102 
سوم . تقد اد و اجل اسلام 


کل مه رَسول قلدا جاء َسُولهْم فص بیْتهُم بالفشط وَمُم لا بْْلَمُونَ(1) 
روحی روشنی مبلغ بهائی ایه را چنین ترجمه می کند: برای هر طایفه و 
امتی رسولی لازم است تا آنان را هدایت کند ولی چون مدتی بگذرد 
مقتضیات زمان تغیر و تبدیل یابد اجل امت فرا رسد و پیغمبر جدید مبعوثت 
شود و اقتت تازه تاسیس کند.(2) 


بهائی ها خیال کرده اند امت یعنی مردم هر زمانه پس مردم زمانه باب و 
بهاء هم رسول لازم دارند: و شاید مردم زمانه ما هم امتی جدیدی است و 
رسولی لازم دارند!! 


پاسخ- اولاً این استدلال نقض خود بهائی ها است که معتقداند با ظهور باب 
و بهاء وعده های ادیان محقق و آخرین شریعت الهی نازل شده است و 
عضر حیظره علی. الدیی کله > فرارسیده استها کر هلای در تقتخیض و 
با افت عضو نات و ماه جدا هشته سن طم ادلال. ان ها راکل: امد 
مشمل میب باند صلسناه آساغادامه بدا کید هر‌خبانی ما براخ خاست 
شان بدهند اسلام سزاوارتر به پاسخ گفتن است؛ بنابراین چاره نیست جز 
این که گفته شود مراد از امت. جمعیتی است که وجه اشتراک شان دین و 
ایس داخد اشت: چم رای ات و آیزا مد موی شین معمد‌صای 
الله علیه و اله و سلم خداوند پیامبر فرستاده است و چون امت اسلام 
اخرین امت است پس حضرت محمد صلی الله علیه و اله و سلم اخرین 
تست 


تانیا- این. آبه خکایت.: از شنت .و برنامه. الهی, فی: کند. که.برای. هر آمتی 
رسولی می فرستد(3) اما این که سلسله امت ها پیایی ادامه داشته باشد 
و برای هر کدام ارسال انبیاء هم تداوم داشته باشد هیچ دلالتی ندارد. بلکه 
و 


1- یونس/48 
140. 


از این حیت مانتد این آية اشت: و لقد بعتنا فی کل امه رسول ان آعندوا 
الله و ... نحل /36. 


ص: 103 


ندارد که روزگاری آخرین امت و آخرین رسول بیاید, همان قرآنی که سنت 
عمومت ارسال رسل را برای هر امتن می کفت؛ نهایت و ختام امت ها و 
قاتا ای ی ای ها ۱ 


جانب خداوند فرستاده می شود ولی سخن مهم این است که امت و ملت 
اسلام همه کسانی هستند که از روز بعثت تا روز قیامت تحت لوای اسلام 
جمع هستند نه اينکه مردمان سال 1260 ق(عصر باب و بهاء) یک امت و 
ملت جدیدی باشند تا رسول و دین جدیدی لازم باشد. 


ع لا ی 3 " جع و ِ 
لِکل مه اجل ادا جاء أجَلهم قلاً یستأخژون ساعة ولا بستَقدمُون...(2) 


روحی روشنی مبلغ بهائی مدعی شده است که طبق این آیه هر امتی اجل 
و نهایتی دارد که روز گارش به پایان می ر لسد از جمله امت اسلام یس 
هرگاه عمر امت اسلام به سر آید امت جدید و رسول و دین جدید باید پدید 
آید. 


پاسخ- این که هر امت و ملتی و بلکه هر چه غیر خداوند پایان و اجلی دارد 
کسی منکر نیست اما از کجای ایه بر می اید که پس از انقضای عمر یک 


امت حتما رسول و دین جدید اید !! 


است. 


افزون بر آنچه گفته شد, معلوم نیست مولف بهائی با چه قرینه مراد از 
اجل امت را اجل امت دینی و شریعت گرفته است تا بگوید برای امت 


1- سبحانی, خاتمیت از دیدگاه عقل قرآن, ص 147. 
2 یونس/ 500. 
- امیریور, خاتمیت ص 139-141 ج, تهرانی, بهایی چه می گوید: ص 68. 


ص : 104 
توضیح- معنای امت و کاربرد آن در قرآن دو گونه است: 


1) راغب می گوید: به هر جمعیتی که در جهتی از جهات با هم مشترک 
باشند امت گفته می شود, خواه قدر مشترک میان آن ها دین یا زمان باشد 
و خواه مکان باشد و خواه این قدر مشترک , به اختیار آن ها باشد یا قهری 
باشد. 


قرآن مجید نیز بر همین اساس به جمعیتی که اطراف چاه ایستاده بودند و 
برای حیوانات آب تهیه می کردند(1) و به جمعیتی که از نسل بنی اسرائیل 


بودند(2) و حتی تنها به خود ابراهیم(3) و بر گروه از پرندگان(4) امت 
خطاب کرده است. 


2 امت مرادف ملت و برو یک دین و پیامبر خاصی را گویند؛ امت یعنی 

یک طریقه خاص (ر قالوا تا وجَذتا آباءتا عَلّی ۳ و کی آتارهم 

مُهْتدُونَ))(5), جوهری در صحاح اللغه و فپروزآبادی در دون همین معنا 
أ برایم امت ذکر کرده ِ واجعلتا مشلمین لک ,من در مه 

کر ااخکر)) و تن ات به معا ۳۹ ۵« 

آمده است و همان طوری که گفته شد آیه «و لکل امه اجل اذا جاء رسولهم 
.۰ نیز از همین معنی است. 


اما امت در آیه کل امه اجل اذا جاء اجلهم» به معنای اول است یعنی هر 
گروه هر نژاد چه گروه انسان ها چه گروه پرندگان و چه درندگان, عمر و 
اجل مشخص و تعیین شده دارد وقتی اجل آن ها تینر اف عمرشان پایان 
یافته است, بنابراین ایه شریفه هیچ دلالتی بر شریعت و نبوت جدید ندارد 
اصلاً سخنی از شریعت یا دین یا 


1- قصص/23: ((ولقا ورد مَاء مَذين عَجّد عَلیه قد مر من التّاس یَسْفون وَوجَد 
من دُونَهمٌ امرَأنیّن تَدُودان)) 

2- اعرآف/160: ((و قطعنا هم ائنی عشره اسباطاً امما)) 

3- تحل/120:ان ابراهیم کان امه قانتاٌ. 

وا ی ات لا امه 
امثالکم. 


5- زخرف/22. 
60- بقره/1286. 
ال رای 110 


ص: 10 


رسول , بو میان نیامده است.(1) و همین معنا با صدر آپه سازگار است که ؛ 
((فل لا آملک بِتشسی ضا ولا تفقا لا ما شاء ال یل أمّ أجَل دا جاء 
اجلَمْم ۱ باون ساعهٌ 1 یِسْتَفْدمون .. 2(۰) می توان چنین تفسیر 
کرد که من (رسول خدا) مالک هیچ نفعی (طول عمر) و ضرری (مرگ) 
نیستم بلکه هر چه خدا بخواهد و برای هر گروهی اجلی است... 


«استفاده معنای مذکور از آیاتٍ دیگر که مشابه, همین آبه است بسیار 


روشن است مانند ما تسبق من ی اجَلَما وم تسا ون (3) مراد از امت 
گروهی که دین واحد دارند 9 


چهارم: خبر از آمدن رسولان جدید 


((یا ‏ تیی آدم اقا بانَکم رشل هکم تقو ن عَلَیکَمْ آیاتی قمن القی وَاصلح 
قلا وف عَلََهمْ ولا هم بکرتون))(ج) ابوالفضل پلیایگانی یی از بلغا 
ی لفظ باتینکم اخبار از مستقبل است و با نون تاکید و اما که 
مخصوص فعل مضارع است موّکد شده است. تا اهل تحریف نتواند لفظ 
مستقبل را بر ماضی حمل نمایند و آیه مبارکه را بر انبیای گذشته محمول 
دار تن ه ص ۱ ۱ 
((یا 7 بني دم دا زیتتکم عند کل مَسجد وکلوا واشربوا ول تُسْرفوا اه لا 

بجث المشرفین)) )6) بدیهی است که مسجد نام عبادتگاه ماما بان [ که 
)13 


پاسخ- کسی منکر نیست که "یأتیکم " فعل مضارع و مربوط زمان آینده 


است 


1- سبحانی, خاتمیت از دیدگاه عقل و قرآن. ص 148-157. 

2- یونس/0<. 

3- حجر/< و نیز ر.ک: حجر/4؛ منافقین/11. 

4- سبحانی, خاتمیت, ص 1<7. 

5- اعراف/33. 

6- اعراف/ 31. 

7- گلپایگانی. کتاب الفراید. ص 314 ؛ وحیدی, حاکمیت پیرامون خاتمیت 
ص 69. 


ص: 1006 


اما مبلغ بهائی پنداشته است دیگران نیز مانند او قرآن را بدون صدر و ذیل 
می خوانند ظرف خطاب این ایه عصر افرینش ادم ابوالبشر و انسان های 
اولیه است که پس از ماجرای مقابله با ابلیس خداوند به آن ها خطاب می 
فرماید که در اينده برای شما رسولانی جهت هدایت ارسال می شود و 
چنین شد. آیات 29-39 سوره بقره گواه است. 


واگ کیان که از قران راستت اند اضای سحو ار بایان اس 
رسولان می دهد را نیز قبول می کند, در نتیجه قران مجید اغاز و انجام 
ارسال رسل را اعلام کرده است. 


بت تکفیل باسخ می وان کفت خظاب ها قران ازیک تظر به دو کون 


اند؛ 


الف) خطاب های که مربوط زمان نزول و مخاطب آن مسلمانان و انسان 
های موجود و آپندگان است مانند: ((با با الذین منوا کیت عََنْکمُ الصَيامْ 
کما کیب علی الذین من ق کم لَعَلْکَم تلَفون))(1) (با با الذین وا اثفوا 
له وَابتغواً (لیه الوَسیلة وجاهذواً فی سییله لعَلْکم ثفلِحونَ))(2) 


ب) خطاب های که مربوط زمان های پیشین بوده است سا 
سای سا ه ما سوم مات ات سای کر 


خداوند با موسی علیه السلام و قومش پا عیسی علیه السلام داشته است 
مانند:, ((وفْلتَا من بَعدو لبنی اٍسْرائیل روز ال الارْض قلدّا جاء وَعْذ الاخره 
جتا کم لفیقا))(3) 

خطاب در آیه اما تاکن ی از نوع دوم است چنان که آیات قبلی آن 


ِ نیز شب حال آفرینش ایسان اولثه را ,می دهد((وَلَقَد حلفْتاکم نم ره صَلّ؛ تا کم 
فلا نک اشذوا لادم فسجذوا لا تلیس لم بکُن جر الشاجدین)) 
(2) ((وت و 


1- بقره/163. 
2- مائده/دد. 
3- اسراء/104. 
4 اعراف/11 


ص: 107 


اسشَکُن آنت وَرَوجک الْجتّه)(1) (با تیی آدع قَذ آنرلنا یک لباستا بُواری 
سَوءانِکمٌ))(2) 


مسجد در امت ها و ادیان گذشته هم بوده است قرآن مجید در داستان 
اصحاب کهف مي فرماید: ((قال الذین نوا علی امرهم تخد ۵ علیهم 
مسجذا))(3) ثانیا مسجد در آنه ا ی مورد بحث مسجد اصطلای (ضارن 
وقف به نماز) نیست بلکه مراد بیان حالت عبادت و راز و نیاز است و چنین 
عبادت های در ادیان 7 نیز بوده است(4) حضرت اسماعیل فرمود (((و 
کان تام اهله بالصلوه و الزکاه))(ظ) و حضرت عیسی علیه السلام می 


فرمود:((و اوصانی بالصلوه و الز کام))(6) 


پاسخ سومی که از استدلال بهائی به اين آیه می توان داد اين است که 2 
آیه اصلاً ان خبر دادن از ارسال توت و شرایع نیست چون ن اما" د 

۹ 
هر گاه رسولی بیاید و کسانی از او پیروی و رعایت تقوا کنند بر او ترسی 
بیست, و این جمله شرطیه نمی رساند که زمان این نزول آینده 329 


1- اعراف/19 

2- اعراف/ 11. 

3- کهف/1 2. 

4- سبحانی, خاتمیت, ص‌ 1119 

مریم 5 

6 منریم/1 3 

7- سبحانی مفاهیم القرآن؛ 180-3/178: هذاء مضافاً الی آنْ جمله 
الشرطیه کثیرأٌ ما تجیء غیر ناظره الی زمان, بل لمچرژد ملازمه الجزاء 
للشرط و ترئبه علیه فی ای زمان وقع الشرط, بعتت. له لاب من وقوعه 
عند وقوع الشرط فی ای زمان, و منه قوله تعالی: (قمن یعمل منقال درو 
خیرأ یُرهْ). [ذا تقرر هذا فلاخفاء فی ار شاد الابه؛ انم ههذا ات تن ارم 
رسل حقل بانون بایات للم و وحه ها فت الیلیم کمن آعن خسب 
ها سا نی اایاته اه ععضی. الله: بالمالفه به ,واصاه و عل. اعماله 
صالحه, فلا خوف علیهم و لا هم یحزنون, فجیء بالشرط بصفیه المضارع. 
للدلاله علی ثبوت اللاتیان بتکگره بحسب الحکمه, وأن الجزاء لازم 


لهذاالشرط, بدفن قطن ال الرهان العاض والخاقعه الخاخم مان الفران 
الکریم بین أن هذا] الشرط لابقع فی المستقبل وذلک بقوله سبجانه: (ولکن 
سول الله چ خاتع الیی) فکان هذا البیان من المحکمات الّتی هی ام 
الکتاب 


ص: 109 


به عبارت دیگر اکر مراد این می بود که خداوند به مسلمانان بفهماند که 
دین شما خاتم نیست و رسولان دیگری در راه است چرا با جمله شرطیه 
آنهم با انما و پیچیده سخن بگوید آیا بهتر نبود که مانند تورات و انجیل 
اشکاه | به شوت بعفی تا رتمی داد لا با با حفله ادا کم تخقق را هی 


پنجم: تداوم نزول وحی 


((رفیغ الدرجاتِ دُو الْعرّش بلْقی الرُوح من أمره عَلّی ن یشاء من عباده 
لینذر یوم التلاق))(2) ترجمه آیه از کتاب فراید بهائی ها: او است خداوند 
رفیع الدرجات ذوالعرش که القاءخواهد فرمود, روح مقدس وحی را از 
عالم امر بر هرکه می خواهد از عباد خود تا ان که در یوم تلاق نذیر قوم 
0 


کیفیت استدلال: وهر کس از قواعد عربیت مطلع و مستحضر باشد می 
فهمد که کلمه «یلقی الروح» به لفظ مستقبل نازل شده یعنی بشارت به 
حادثه آتیه است نه اخبار از امور ماضیه و صریح است بر این که «انزال 
روح الامین» و«بعثئت نذیر مبین» منوط به اراده و مشیت او است که هر 
وقت اراده فرماید نذیری مبعوث خواهد شد وهر زمان که مقتضی باشد 
شریعت جدید عالم را تازه و جدید خواهد نمود «ولن تجد لسنه الله تبدیلا 
۳-3 


پاسخ- اولا ترجمه مذکور اشتباه است. ترجمه درست این است: او است 
که بخواهد, می افکند, تا بیم دهد روز ملاقات را. 


1- سبحانی, خاتمیت. ص 119. با اندکی تصرف. 

2- مومن/15 

3- گلیایگانی, کتاب الفراید. ص‌313. 

4- کتاب فراید. ص 313-314؛ امیر پور. خاتمیت .ص 145 به نقل از 
روحی روشنی. 
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مولف بهائی کلمه وحی را به ترجمه اضافه کرده است تا مفاد آیة: زا اه 
عضو وه تزدیی کنق ماه آمرمر اند و 
که «امر» در لفت به معنی فرمان است و در قرآن نیز به همین معنا به 
کار رفته است. کلمه یوم در جمله«لینذر یوم التلاق» مفعول می باشد 
یعنی بیم دهد و بترساند مردم را از روز تلاق و قیامت اما مبلغ بهائی آنرا 
به معنای ظرف گرفته یعنی بترساند در روز تلاق که ادامه ند نیز گواه 
است.(1) 


اما مبلغ بهائی بنابر ترجمه ذوقی خویش یوم تلاق را به روز قیام حضرت 
بهاءالله تفسیر کرده است. جون باب و بهاء خود را همان قائم موعود در 
قالب نبوخ و بعثت جدید می دانستند که آیات و روایات بشارت آن روز را 
داده است از جمله همین ۳ اما غافل از این که 11 بعدی "لمن الملک 
الیوم له الواحد القهار... لا ظلم الیوم ان الله سریع الحساب" به صراحت 
می گوید مراد قیامت است روزی که اثری از ظلم نیست؛ اما روز گار 
ادعایی بابیت و بهائیت چه ظلم های نبوده که دل باب و بهاء را هم به درد 


اورده بود ((2) 


ثانیا: این ایه در مقام رد کفار قریش است که می گفتند اگر نزول وحی و 
ملک حق است شایسته یود به افراد بزرگی از طایف و یا مکه نازل می 
شد نه به یتیم و فقیری مانند محمد ! ایه بررفع درجه و نزول وحی دلالت 
دارد که انهم به امر و صلاح دید خداوند است. 


خالا "ور یر این کوتم ایاته که مفارد شتاری ور فران امه فعل ماع 
فارغ و منسلخ از زمان است [اصل جریان را خبر می دهد] برای افاده 
خصوص زمان آتیه یا حال نیست بلکه برای مجرد اسناد فعل به فاعل است 
مثلا هرگاه پادشاهی یکی از فرزندان خود را برای 7 برگزیند و از 
کار او پرسش شود می گوید: ما هر 


اه امتر مزر کامیت ض 16 12۸5 
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که را بخواهیم انتخاب می کنیم, فعل انتخاب کردن در گذشته بوده است 
اما شاه فعل مضارع و آینده به کار می برد و سخن او نیز درست است 
چون صرفا از ز کار و حق انتخاب خود گزارش می دهد, لذا کسی نمی گوید 
پس شاه در آینده هم ولیعهد انتخاب می کند چون فعل مضارع به کار برده 
است ! !(1) 


۳ پاسخ را می توان, از استدلال به آیه 35 سوره اعراف داد: ((با نی 
ح« بفْطّون عَبُْ آناتی قمَن الّقی وَأصَلح قلاً و 
هد رون ای " کم رل شم "از زهان خالی 
اب 
کسی دعوت انبیاء را گوش داد و راه تقوا و اصلاح را برگزید خوف و حزنی 


ندارد. 


یعنی انبیاء می ایند تا حقایق را بگویند در نتیجه گروهی متقی و و 
عموم بشر است 2(۰) ((مانند: الفین 7« وال وه الله و ۱ و 1 
تخصون اخدا از اللهه کی نالله حنسا ۱ 13 


((وکدلک جعلاکه أمّد وسطا لَکُوتواً شهداء علی التّاس وِیَکُون الرْسول 
علیکم شهیذا))(4) ار 1 صراحت اسلام را امت وسط معرفی می کند 
یعنی قبل و بعدش باید امتی باشد. 


پانتخ وسط عنی مغندل دون آز افراط و ریظن که ور آزنان انخان کزده 
بودند و ذیل ابه شاهد است. 


1 آمتر نف خاتمیت,.ص. 146 107 

2- امیر پور» خاتمیت, ص‌ 1 149, سبحانی, خاتمیت از دیدگاه عقل. ص‌ 
129 

3- احزاب/ 39. 

4 بقره /143. 
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استدلال واهی بابیان و بهائیان به روایات: 
یکم: سنه الستین 


شر ای اس هو ایا اناد ساوی حفاست هی سید ات 
0 ۷ 708 
مولای فی ظهوره فقال فی سنه الستین بظهره امره و یعلو ذکره ... و این 
اه ار اه اف ۱ 


پاسخ: این حدیث به فرض صحت متن اش, چیزی از ادعای باب و بهاء را 
ثابت نمی کند چون؛ اولا؛ به چه دلیل مراد از سنه ستین سال 1260 باشد 
وا 1160 و تاش یت فرظ کم حراد همان سال. باشه اما رد اس 
ظهور مهدی موعود را می گوید نه نب جدید را! 


انیا * عبارت اضلی رجایت. این است که با مفضل نظهر قی.شیهه آرنت 
بین فیعلوا ذکره و یظهر امر و ینادی باسمه و کنیته ...(2) در این حدیث 
طولانی چندین بار امام علیه السلام از تعیین زمان ظهور خودداری می کنند 
در ادامه امام علیه السلام تنها به یکی از علائم ظهور (فی شبهه لیست 
بین) اوضاعی که شبهه الود و غیر بین است بسنده می کند, نه در این 
حدیث و نه در هیچ حدیثی زمان ظهور مشخص نشده است بلکه ائمه 
علیهم السلام به پیروی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هرکسی 
را که ساعت ظهور را مشخص کند دروغ گو خوانده اند. 

جالب است ابوالفضل گلیایگانی از داعیان بهائی نیز به همین شیوه 
تس س با رما ۵ 


ثالتا: مگر بهاءالله به ادعای مهدویت و نبوت بسنده کرد! که روایت مذکور 


۳ بید 


دای خی کش ی اهر ات ی( 
امه ماس سا انار ۱۱/20۵ خاب ستان. 
3- تهرانی, بهایی چه می گوید, ض‌ 04 
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مقام نبوت بود و در سوره هیکل می گوید: قل لا یری فی هیکلی الا هیکل 
الله و لا فی جمالی جماله و لا فی کینونتی الا کینونته و لا فی ذاتی الا ذاته 
۰( 


دوم: خاتم الوصیین 


ی ی ی 
کم و آخنن-باشت شن اند بعد آحام ای ان دیگری. شاشند. وه لکن 
بازده امام بر عق پنن از امام.علی, علیه السلام. ات بسن خاتم. دلالت بر 
بایان:ه اتجام تدارد هکذا خاتم در خاتق الثبیین: 
پاسخ: خاتم در سخن امام علی علیه السلام همان معنای خاتم در آیه است 
یعنی آخر و پایان, امام علی علیه السلام آخرین وصی بلافصل پیامبر خاتم 
است و دیگر امامان وصی مع الفصل و وصیْ وصی اند.(2) اين سخن امام 
نه تنها نفی خاتمیت نمی کند بلکه تاکید پایان نبوت و رسالت دارد, چون 
امام می فرماید من خاتم اوصیای نب هستم وقتی وصی آخرین باشد به 
طریق اولی مَوصِی آخرین است. 
سوم: یوم القيامه 


گاهی به دو حدیت ذیل استناد شده است: 


حلال محمد حلال الی یوم القيیامه و حرامه حرام الی یوم القيامه؛ لا کتاب 
بعد کتابی و لا شریعت بعد شریعتی الی یوم القیامه. 

تحدید شده به فرا رسیدن قیامت و مراد از قیامت آمدن قائم است چون 
در احادیث آمده که اذا قام القائم قامت القیامه و مراد از قائم علی محمد 
باب پسر میرزا رضای شیرازی می باشد؟؟ 


1- بهائی چه می گوید. ص 54 به نقل از کتاب مبین ص 21: در هیکل و 
جسدم جز هیکل خدا و در جمالم جز جمال او و در هسی ام جز هستی او و 


در ذاتم جز ذات او نمی بینم. 
2 ر. ک : وحیدی, حاکمیت پیرامون خاتمیت ص 40. 
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بات سای تعحب: اشت: وی خویت مد کور تانیو عاتفیت می که تم رد آن: 
از ضروریات و واضحات است که قیامت در لسان شرع بعنی پایان دنیا و 
پزبایی رستاغیز بش ذین اسلام با آخر دتبا است: 


زر تقل اصلی حییت امام صادق عليد اسلا قیل از انوم القبایه" کلمد 
"بدا" دارد و پس ازان کلمه خامید ی فه ما یمد که دی یر آن تست هن 
تفن آید که کات ار ترا ایا ندعوان ی که ال مت حال 
ال مه اقا سرا اه انا ی امه سم 
یجی غیره.(1) 


بفرض مراد از قیامت قیام قائم باشد باز هم بدرد بهائی نمی خورد چون 
روایات متواتر وجود دارد و از ضروریات اسلام است که مصداق. امام 
مهدی هاشمی از نسل زهراء و با مشخصاتی است که در باب و بهاء 


در جاهای دیگر بهائی ها به زعم خودشان با روش غرفا خاتمیت را ناویل 
می کنند که هر پیامبری مظهر اولیّت و آخریت و بدئیّت و ختمیت است 
چون نفس همه انبیاء یکی است پس همه آن ها هم اول و بدء اند هم آخر 
و ختم.(2) 


و حتی از سخنان محی الدین عربی برای اثبات نبوت علی محمد باب بهره 
گرفته اند و خاطر نشان کرده اند که موعودی که محی الدین خبر داده 
صلح و عدالت جهانی محقق نشد و عجب دین و نبوتی که گواه صدقش 
محی الدین عربی است ((3) 


حتی اگر به سخنان ابن عربی احاطه می داشت چنین ادعای نمی کرد ابن 
عربی تصریح به خاتمیت نبیْ و رسول و دین و شریعت دارد: »و (قد) ختم 
ی ی و سس اس مه 
الشرائع ) و ختم بشرعه 


المیزان 3/81. 
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جمیع الشرائع فلارسول بعده يشرع و لا نب بعده پرسل الیه بشرع یتعبد 
به فی نفسه انما یتعبد الناس بشریعته الی یوم القیامه )ولا شریعه بعد 
شریعه تنزل من عندالله« (1) 


قراین چه می گوید: 


تا این جا همه دلایل و شواهد. بطلان هر گونه ادعای نبوت جدید و دین 
جدید را باطل اعلام کرد, و اضافه می شود که مطالعه گذرا روی قراین؛ 
شواهد و سیر تاریخی ادعاهای باب و بهاء به خوبی قتاختکی و پیوجی 
ادعای. آن.ها.را نات می. کفد. 


1 از آنجا که عقیده نبوت از ضروریات و بدیهیات اسلام بوده است باب » 
در اغاز از نیابت حضرت مهدی(عج) شروع می کند سیس مدعی مقامات 


2) ادعای باب و بهاء حتی در ادعای دروغین نیز بدعت بود یعنی تا ان روز 
مدعیانی که هر روز رنگ عوض کرده پیدا نشده بودند مسیلمه ها از روز 
نخست مدعی نبوت شدند اما باب ها و بهاء ها چندین بار مرتکب دروغ 
شده اند ا(2) 


به متون ضعیف استدلال کرده اند و پا را فراتر گذاشته دست به تحریف 
متون روایی اسلام زده اند(3), اگر دینی و پیامبری حقیقت داشته باشد, چه 
نیاز دارد تا با ابزار زشت و نامشروع. هدف خود را توجیه کند مگر نوح 
پیامبر که در طول هزار سال کسی را جذب و جلب نکرد مرتکب دروغ و 
افتراء شد که باب و بهاء در طول چند ماه حتی ادعای اولیه خود را 


4) به فرض که ادعای بهائی را بپذیریم که در عصر ادعای باب و بهاء 
مردمان حقانیت انان را دری نمی کردند و مدعی بودند که جهان را اصلاح 
می کنند و من 


1- وحیدی, حاکمیت پیرامون خاتمیت ص 58 به نقل از محی الدین بن 
عربی, فتوحات مکیه باب 462. 


2- بلاغی, الرحله المدرسیه, ص 406. 


.سم 


3- ۰ تهرانی, بهایی جچه می گوید, ض ۹ 
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یظهر الله و امرالله هستند, و بزودی جهان متوجه آنها خواهد شد پس سال 
های گذشت آن نصرت ها کجاست؟ !(1) 


5( آضورخ ها و احکام بهائی برخلاف ماهیت و اساس ادیان الهی پیشین 
است, مثلاً تمام شرایع آسمانی معاد را به عنوان اصل دین پذیرفته اند اما 
پاب:ه نها ایات هر نو نف فيافت دز فران مخید را خوخته: و سر آتجام. کر 
آن دم آند: 


علی محمد باب می گوید: مراد از یوم قیامت ظهور شجره حقیقت است و 
مشاهده نمي شود که احدی از شیعه یوم قیامت را فهمیده باشد, بلکه 
همه موهوما امری را توهم نموده که عندالله حقیقت ندارد.(2) 


حسینعلی بهاء در پاسخ از مکان بهشت و جهنم می گوید: الاولی لقائی و 
اتکی کس با ال هی یی مت ار هه رن 
تو است ...(3) 


6 سردرگمی مبلغان بهائی موجب شده است سخنان تناقض آلود بگویند, 
اه ان هاش ای ام آن هم مارا یی سرت 
معرفی کنند !! روحی روشنی در جزوه خاتمیت خود پس از تحریف معنای 
اصطلاحی امامت می گوید: حضرت نقطه ای (علی محمد باب) امام 
دوازدهم و قائم موعود می باشد که بموجچب احادیث معنبره و روایات 
متعدده باید دارای کتاب جدید و شریعت جدید باشد !(4) و نیز این مبلفان 
گاهی به پیروی از سلف خود. باب و بهاء را خاتم می دانند 


[- - حسینعلی بهاء به مردم نصیحت می کرد نا از باب پیروی کنند مکذبین را 
انذار و مصدقین را بشارت به پیروزی داده است: ر.ک: ج تهرانی. ص 38 
و ص77 احمد یزدانی یکی از داعیان باب و بهاء می گوید: همه ادیان 
بشارت از معنی و حقیقت واحدی داده اند که ظهور عظیم و دیانتی جدید و 
عمومی طلوع کند که دشمنی و جنگ و ظلم را از عالم انسانی زائل 
فرموده و به جای آن وحدت بشر و صلح عمومی در بسیط زمین برقرار 
سازد... و سلطنت موعوده الهی «لملی یومتذ الحق الرحمن» تحقق 
پذیرد !! کتاب نظر اجمالی در دیانت بهائی,. نشر پنجم. موّسسه 


دایص 1112 
32 
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که دین الهی به کمال رسیده ولی گاهی برخلاف اسلاف خود می گویند 
تربیت الهی ادامه دارد و بیان» و «اقدس» آخرین ورق کتاب الهی نیست ! 
(1) 


7 شاید نخستین دینی باشد که معجزه ندارد. گلیایگانی در کتاب فراید 
بیست ورق مطلب آورده و پایان کار, معجزه ارایه نمی دهرٍ بلکه مدعی 
می شود دیگر انبیاء هم معجزه نداشته اند و می گوید اصولا" میان ادعای 
نبوت و معجزه آوردن ملازمه نیست.(2) 


قادیانیه 


یکی دیگر از فرقه های منکر خاتمیت, قادیانیه یا احمدیه يا میرزائیه است, 
بقازگدار آنن قرف هیر عم اند این مرضی فادناتی 1251 با 1255 
6 ق) اهل قریه قادیان از توابع جورداسیور ایالت پنجاب شبهه قاره 


هند است. 


در چهل سالگی کتابی به نام براهین احمدیه نوشت و در پنجاه سالگی 
اطلام کرددبه او تیف شود و مامور انسته ان مردم بشعت رنه دوسال. 
بعد خود را مسیح و مهدی موعود خواند و سرانجام خود را همان رهبری 
خواند که زردشتی ها, هندوان. مسیحیان و مسلمانان منتظر ان هستند و 
مدعی شد که به زبان های هندی (اردو) اتکاتین: عربی و فارسی به او 
وحی می شود ادعاهاي او با مخالفت جهان اسلام, هندوها و حتی مسیحی 
ها روبرو شد با وجود آن گروهی را به خود جلب و جذب کرد و به گواهی 
مدارک قطعی دست استعمار انگلیس, ذر بیدایش و ترویج ان مانتد بهائیه 
در کار بود.(3) 


پس از مرگ غلام احمد پیروان او دو گروه شدند (احمدیه و لاهوریه) گروه 
دوم نبوت غلام احمد را انکار و تنها او را مجدد و مبلغ دین اسلام می 
دانستند. 


1- امیرپور خاتمیت. ص 138. 
2 ج, تهرانی. ص 128-130. 
3- در جنگ های استقلال هند که همه مذاهب همدست بودند پدر غلام احمد 
قادیانی خادم استعمار بود و این مطلب قابل قبول قادیانیه است, ر, ک: 


فرمانیان, قادیانیه ص 159. 
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شرح حال مشروح این فرقه و بیان همه عقاید و آداب آن در رسالت این 
نوشتار نیست.(1) مهم این رساله طرح ادله و دیدگاه های این فرفه 
پیرامون انکار خانمیت است بیشتر منابع تنها به شرح بسیار کوتاه از این 
فرقه بسنده کرده اند. و متعرض اندیشه ها و افکار ان ها نشده اند شاید 
چندان مبانی علمی ندارند, به هر حال پس از تلاش فراوان در یکی از 
منابع, برخی از شبهات و گفته های این فرقه پیرامون انکار خاتمیت رسول 
آکرم.ضای اه علی و آله‌ و سم ماکان جافیاکی ین الا بیدا شد که 


1-.به-دتبال کشت قبر یکی از اولیا خدا به نام بوخاسف: (یوست. آساف) 
نزدیک کشمیر میرزا احمد ادعا کرد این قبر مربوط به عیسی مسیح علیه 
اسلا استه که بیم اوفحای از صلیب مور ها آين‌ها آمووس درک 
و جسدش مدفون شده است عیسی علیه السلام با جسدش به آسمان 
نرفت بلکه تنها روحش به آسمان ها رفت.(2) و دیگر بازگشتی ندرد و من 
اعلام دای فص مس غلید السام هتم اس وفال آن اوعام 
مهدویت کرد به این استناد که آبن ماجه حدیثی نقل کرده است که «لا 
مهدی الا المسیح» و مدعی شد آنا مهدی و آفضل من الانبیا ء(4) وی اعتقاد 
مسیحیان به رستاخیز عیسی و مراجعت او را در آخرالزمان پوچ خواند.(5) 


ای این عفییه نان رخاف ری کزان اس که دراه 
سرنوشت حضرت عیسی علیه السلام مي فرماید: ((وَقَولهم تلا 
القيیخ عیسی ان مریم زشول الله وما قتلوة وقا صَبوة ولکن ر شبه لهْم 


_ِ 


وان الذین احتلَمُواً فیه لفی شک من ما لَهُم به 


1 مشروخ بخ ن: که سامزاتیم العادنانهه. و الاسعمار ود الانجایرزه: 
القادیانیه و نشات و تطورها, حسن عیسی عبدالظاهر, دارالقلم. کویت. 

2- وفاء فرحات, موسوعه الادیان, 2/5. 

3- فرمانیان, قادیانیه, ص 169. 

5- فرمانیان, قادیانیه, ص 171. 
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من علّم لا اتباع الظ وما قَتلوة تفیق))(1) 


2- از رسول خدا نقل می کند که فرمود: آن الله یبعث فی هذه الامه علی 
رس کل مائه سنه رجلاً یجدد لها امر دینها(2) و میرزا احمد ادعا می کرد, 
مجذد در قرن چهاردهم من هستم و لاهوت در جسد من حلول کرده است؛ 
معجزاتی دارم و نبوت محمد) د ۱ است.(3) و مدعی شد 
مصداق لین آیه ایست., اد قال عیسی ابنْ مَرْيِم با بیی اسرائیل نی 
سول له للم مُضَدُقا لا یی ید من 1۳۹1 وَمْبَسدّا سول یَاتی من 

بعدی اسَمْه أَجْمَذ))(4) و کتاب مقدس خود را «الکتاب المبین» نام نهاد. اما 
وقتی رویارویی جهان اسلام را دید به زودی ادعای خود را مبنی بر نبیْ و 
صاحب شریعت و کتاب داشتن پس گرفت و ادعای خود را در قالب سخنان 
متصوفه بیان کرد که روج انبیاء یکی است و من تنها مجدد اسلام هستم(5) 
یعنی <«نبیخ غیر حامل الشرعیه». «لنبی الظلی و المتسجد» «محمد علی 
ها ای یت رای را 


باشد. 


اساسا اراس من ا سرا و 
تفاوت که خاتمیت تشریعی را پذیرفت (بخلاف بهائیه) ولی خاتمیت تبلیغی 
را نپذیرفت و خود را پیامبر تبلیغی دین اسلام معرفی کرد.() 


است, چون هر دینی که 


1- نساء/.175 
۱ 


3- وفاء فرحات؛ موسوعه الادیان, 2/5 
4- صف/0. 

کطاهر عاملی:القاوا یه و و ون 
6 فرما نا ن: قادنانه ص160 

7 فرمانا فا هن 172 
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بانب تبوت: ر | مختوم و فسدود بداند آن دین مردم اسشت ۱1 


مشروح نقل و تقریر انديشه قادیانیه در کتابی به نام «توضیح المرام فی 
الژد علی علماء حمص و طرابلس» نوشته جلال الدین شمس احمدی نکن 
از مبلغان مذهب قادیانی ساکن حیقای فلسطین است؛ نقد مشروح این 
کتاب, اثری است به نام <«لقادیانیه دفع آوهام» (توضیح ۹ فی الرد 
علی القادیانیه) نوشته شیخ سلیمان ظاهر عاملی, این جاء برخی شبهات 
مربوط نبوت و خاتمیت از کتاب اخیر نقل می شود. 


مطالعه ای کتاب‌فاانی آاشان رامی اععار ماه کاب ها ی بان و سا 
خصوصا کتاب الفراید می اندازد که حدود دویست صفحه مطلب اورده اند 
بدون این که حتی ح دلیل برای اثبات مدعای ان ها باشد. 


قادیانیه که خود را مجدد اسلام می نامند و بر همه مفسران قرآن خورده 
فت گیرند و راه های جدید تفسیری اختراع کرده اند, دانسته يا ندانسته از 
کرفه: های باطنه نله ید کرحم ندز در حالی. کم اضر جدند ر 
احیای شریعت با مفسرانی است که با مراجعه به روایات رسول خدا| و 
رونشمد آبه خر کرو انده با سکن باصنی‌ها که ست‌های جمفی: ار ان 
داده اند. 


جلال الدین شمس احمدی یکی از داعیان قادیانی با خلط میان وحی لفوی 
و اصطلاحی می گوید واژه وحی در قرآن کاربرد وسیعی دارد حتی شامل 
القائات شیطان نیز می شود.(3) ((قَِنَ الشیّاطین لیْوخُونَ ای آولیآنهم)) 
(4) و سرانجام نتیجه 


1- وفا فرحات. موسوعه الادیان, 2/6. ر.ی: القادیانیه دفع اوهام «توضیح 
المرام». ظاهری عاملی؛ موسوعه الادیان وفاء فرحات. 2/5, مصاحب. 
دائثره معارف فارسی جلد2 بخش 2/1985؛ ربانی گلپایگانی. فرق و 
متا موی ۱ مات سس سارت ری 1 

2- ر.رک: ظاهر عاملی, القادیانیه, ص‌ 91 به بعد و ص 133 : گروه باطنیه پا 
اهل باطن و مئوله و اهل تافیل برخی آیات ۳ را برخلاف آموزه های 
صریح اسلام تفسیر و تأُویل و معنی می 

3- رری: ظاهر عاملی: القادبانیه, ص‌‌ 91 به بعد و ص 133. 


4- انعام /121. 
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می گیرد که شناخت خدا و وجوب عبادت او منحصر در وحیی که به 
اولوالعزم انبیاء می شود نیست(1) بنابراین اگر یک نوع وحی قطع شده 
باشد دیگر گونه های وحی همچنان باقی ۳ 


دلاپل ذوقی و واهی برای اثبات تداوم وحی اقامه کرده اند؛ 


اک خداوندی که ذات و صفات اش در اوج کمال است پس از رسول اکرم 
صلی ال علیه و ال سم تا صامت | ارشال وحی خودد ارت کند معقرل 
نیست و در این صورت خدایی می شود که ساکت و جامد باشد و خداوند 
از پرستش, چنین خدایی ات ات ست ت ((وَایْحَذ ف موسّی من بعده من 
هم عجْلا جسّذا له خُوار الم یرواً لته 9 یمهم ولا بَهدیهم سییلاً احَدو 
وکابوا َالمین))(2) 


پاسخ- موضوع انقطاع وحی که مخصوص انبیاء و مستلزم تشریع احکام و 
تکمیل دین بود به اتفاق فریقین, مسلم و قطعی است.؛ پس از رسول خدا 
ضلی الله علیمه آلة و شلم دیکر بزاق هیچ کی وحی به آن معا که براه 
اتجباع فی: نفند تهی رت د مطالعه کران و روایات این ادها را قظعی.می, کند: 


قران فی, فرماید؛ مسائل اختلافی و مورد نزاع را به کتاب خدا و رسول 
خدا و اولی 2 کنید(2) ِِ برای تفقه و یادگیری دين به 


کرده است. 

یعنی دیگر منتظر وحی نباشید نه هنگام پاسخ به رفع اختلافات نه برای 
یادگیری و نه .. 

امیرمومنان فرمود: ختم به الوحی؛ ارسله علی حین فتره من الرسل و 
تنازع من 


1- ظاهر عاملی, القادیانیه, ص 138- 134. 
2- اعراف/148. 

3- نساء/83و 9د5. 

یه 22 1 


12 1: 


الالسن فقفی به الرسل و ختم به الوحی(1) امام علی علیه السلام در 
اتتا ی ده الم شتا ی ی من ام الا و ار السسا 
(2) 


کااس صا ی اس که مان اه صا ها ها اس ون 
جدید محفوظ می ماند, به عبارت دیگر اگر خداوند بر اساس ذوق قادیانی 
رفتار نکرد و غلام احمد را به عنوان رسول نفرستاد دیگر این خدا نعوذ 
بالله با گوساله سامری فرقی ندارد؟ ! معلوم نیست قادیانی فترت میان 
رحلت رسول خدا تا ولادت غلام احمد را چگونه پاسخ می دهد که در طول 
هزاروصد سال هیچ نب و رسولی نبوده است !۱ 


تدبیر خداوند در ساحت های گوناگون جهان همواره جاری است. در ساحت 
تکوین قطع یک لحظه ای مساوی با نابودی جهان است., در ساحت تشریع 
قران و احکام اسلام همواره جدید است در بحث کمال و جاویدانگی دین 
اسلام این مطلب مستدل شده است. امامت و مهدویت در بعد تفسیر و 
تشریح معصومانه دین در عصر حضور و عنصر اجتهاد و وجود صدها حدیث 
صحیح که محصول تلاش دویست ساله ائمه علیه السلام است در عصر 
ها وا مت و | 
تبلیغی جدیدی نیاز باشد. 


شگفتا مبلغ قادیانی به همان سخنان بابی ون 
لقن الروج مق آمزی) نات برحلت! که مفصل, باس کفته: ند 
سم طص به اه ماش ۱ 


قرو آدافه بة یک صری زواانی مسک عسته اند که باستندا مشک دارتن: 


امع اتاعم خن ححل بر 6و1 
وه آلباا عفر خطبه 250 
3- ظاهر عاملی, القادیانیه, ص 142. 
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دلالهٌ و یا از هر دو جهت (1) و ای کاش به این پرسش پاسخ می دادند که 
اگر , به حقانیت قرآن و روایات معتقد هستند, جرا آن .همه تص و تضر بخاتی 
و ات و تسا و ی اعلام کرت ها کرو مه وتا ات ها به 
خیال بافی پرداخته اند. 


قراین چه می گوید (جمع بندی) 


تا این با هه کفام ایو مان باب ماه ول عفای ‏ 
زو بر صحت ادعای خویش و بطلان انديشه خاتمیت و پا توجیه و تاوبل 
آن نداشتند, مطالعه قراین و شواهد جانبی نیز پرده از فساد عقیده قادیانی 
بر می دارد که برخی ان ها یاداوری می شود: 


1- ادعاهای تدریجی غلام احمد علامت کذب ادعای او است. پیامبر راستین 
النف که سین مین الا مهافت است وه اسکات دوس 
جایز و حتی عمل می کند هم مهدی باشد هم عیسی مسیح هم پیامبر 
عاحن تفت رای کات الست .هی اه کار سس مور عرص اه 


باشد؟ 


2- منابع از حکایت مهمی پرده برمی دارد که غلام احمد دوستی داشت که 
در قادیان باهم مناظره کردند و برغلام احمد قالب شد و غلام, زیر بار 
نرفت و کار به مباهله کشید و توافق کردند که دروغگو در طول 3 سال یا 
3 ماه هلاک شود و این غلام احمد بود که در خلال این سه سال يا 3 ماه به 


3- قادیانیه در همان سال های نخستین به 3 گروه احمدیه و لاهوریه 


منشعب می شوند و گروهی لاهوریه منکر هر گونه مقام نبوت و رسالت 
غلام احمد می شوند و تنها او را یک مبلغ و یک مجدد می نامند. 


4- معارضه با یکی از فروع مهم دین اسلام «جهاد» و سخن از صلح افراطی 
در شرایطی که تمام ادیان و مذاهب شبه قاره هند در حال نبرد با استعمار 
انگلیس بود 


[- - ظاهر عاضلی: القادیانیه, ص‌ 19 به بعد. 
2- ظاهر عاملی, القاديانیه, ص‌ 25 : شتان, < ختم النبوه ص‌ 05 و 60. 
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مدت زمانی نیاز به مجدد دارد تا سنت های فراموش شده را احیاء کند, 
احیای جهاد مهم ترین سنت در ان عصر نبود؟ ! 


5- حمایت بیش از حد از استعمار و اعلام وفاداری با آن ها تا آن جا که 
دولت انگلستان را ولی نعمت خود می دانند و در حال حاضر نیز مرکز آن 
ها لندن است علامت چیست ؟(2) غلام احمد خودش در کتابش تحفه 
9 می نویسد: پدرم غلام مرتضی روابط تنگی با انگلیسی ها داشت. 
(3) 


امد دی سا داست و بات و فاصانی. رها و رنه 
اه آهنایه نی سر شت ان ها کات از فحدته. ان ور 


این که هر سه گروه مهم ترین نوع اوری و تجدید و تعلیمشان !! مداخله در 
امور سیاسی و نظامی انهم به هدف سود رساندن به دشمنان اسلام است 
نشانه ی چیست؟ و بالاخره چگونه هر سه فرقه در شهر لندن و سرزمین 
تفاب سین ی ام اشال گس ادا ره ایا 


است !۱ 


7- آراء و عقاید قادیانیه نیز مانند بابیه و بهائیه بسیار مشوش و ناتمام 
است غلام احمد یک بار خود را موعود و عیسی بار دیگر مجدد و مبلغ 
اسلام و بار دیگر رسول مرسل ولی بدون کتاب و شریعت معرفی می کند 
و مانند باب و بهاء در ايین مدعیان نبوت نیز بدعت آوردند و برخلاف متنبی 
های صدر اسلام که در اغاز ادعای نبوت می کردند این ها مرتکب ادعای 
ندریجی که مستلزم کذب در کذب 


1- شنان, ختم النبوه ص 63. : محمد علی مدیر مجله قادیانی بنام 
2۳و 66۵ 0۲ ۳۵۷۱6۷۷ ریویو آف ریلیجنز (نگاه دوباره به ادیان)" می 
نویسد: باید حکومت انگلیس احوال قادیانی ها را بداند چون پیشوای ما 22 
سال عمر خود را صرف این تعلیم در میان مسلمانان هند و عرب و شام و 
افغانستان کرد که جهاد حرام قطعی است. همان. 

2- ظاهر عاملی, القاديانیهء ص 33 به نقل از منابع قادیانی. 
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بود می شدند.(1) 


8- وی مسلمانان را کافر می دانست و به پیروان خود دستور می داد که با 
مسلمانان:مانشد احل کاب زفار کیرحت ار آن هامکیترند ولی دخت به ان 
ها ندهند.(2) 


اگر غلام احمد خود را مجدد قرن چهارده می داند و بس. پس چرا 
مسلمانان کافر باشند؟ ! 


قادیانی ها می گویند. شریعت پیامبر اسلام تا آخر زمان هست ولی مردانی 
۳۳۹ 


9- آیا انکار یک مصلح حکم اش ارتداد و کفر است؟ ! تا منکران غلام احمد 
مرتد و کافر شوند. 


آیا قادیانیه که تحت شعار تجدید و احیاء اسلام آمدند(4). چنین ِِ 
محقق شد؟ آیا محقق نشدن غایت دلیل بر لغویت کار نیست. بنابراین 
خداوند با ارسال غلام احمد که تنها چند نفری به او گروید و هیچ تجدیدی 
پدید نیامد نعوذبالله مرتکب امر فجیعی شده باشد ! 


0- محمود احمد از سران قادیانیه زنده کردن مرده ها را توسط انبیاء 
معجزه ندانسته و آن را نسبت جاهلانه می داند و می گوید: اگر در قرآن 
چنین چیز هایی آمده است, مجاز است؛ در حالی که غلام احمد ادعای 
معجزه آن هم از نوع زنده کردن مرده ها را داشت و به ادعای خودش 
دشمنانش را می کشت(5) 


1- فرمانیان. ص 160. 
2- فرمانیان. ص 164. 
3- فرمانیان, ص 164. 
4- فرمانیان, قادیانیه, ص 170. 
5- فرمانیان, قادیانیه, ص 164. 
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اشاره 


ص: 126 
طرح بحث 


تصویر نادرست از راز و فلسفه خاتمیت و آموزه امامت و مهدویت موجب 
تعارض ظاهری میان این دو باور می شود. در حالیکه مطالعه ی درست و 
از روی تحفیق دز آموژه های دین اسلام, نشان می دهد که عفیده خاتمیت 
و مهدویت هر کدام در نظام عقایدی جایگاه خاص خود را دارد, بی آن که 
این دو عقیده نسبت به همدیگر ایجاد تعارض پا ناهمخوانی کنند. 


انديشه ی خاتمیت د قرائت مشهور و مستند یعنی: پس از دین مبین 
اسلام هیچ دین و شریعت اسمانی از جانب خداوند و پس از رسول اکرم 
صلی الله علیه و آله و سلم هیچ نبی و رسولی, چه تشریعی و چه تبلیغی و 
ار ی ی سای مر اه را انا 
آخرین دین الهی و پیامبر اسلام آخرین فرستاده ی الهی و و قرآن کریم 
۱ 


مفهوم این قرائت مستند چنین می شود؛ که دیگر شخصیتی که دریافت 
کنند ه ی شریعت و وحی تشریعی باشد نمی اید و به هیچ کسی به عنوان 
نبی و رسول. وحی و شریعت فرستاده نمی شود و نیز هیچ کسی به عنوان 
نبی, رسول و فرستاده ی الهی حتی برای تبلیغ دین قبلی نمی اید. 


انديشه مهدویت در قرائت شیعی آن,(1) یعنی استمرار حجت و شخصیت 
الهی که دین و شریعت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را با استفاده از 
فران و سنت تبوق تقسیر وسین مخعصومانه کند, ته این که از خداوتذ وخی 
و تشریع دریافت کند و نه اين که بر دین و شریعت چیزی بیافزاید تا عنوان 
نبی تشریعی یا تبلیغی بخود بگیرد (ائمه شارحان اند نه شارعان) 


ولی مطالعه نادرست و از روی تقلید و عادت و غير کارشناسانه. چه بسا 


ی 


مقامات حضرت مهدی(عج) مانند عصمت وعلم غیب و مقام تفسیر کننده 
ی معصومانه و ... را نمی پذیرند واصولا چنین مقام را برای هیچ کس جز 
پیامبر قایل نیستند. از همین روی خاتمیت و مهدویت در انديشه اهل سنت 
هیچ تعارضی - ظاهری وباطنی - ندارد. 
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ان خفاترض موی کاهی ناشن تفر شاه سامت است هت 
اند, خیال می کنند در عصر خاتمیت هیچ بشری با غیب هیچ ارتباطی ندارد, 
بعیفاقط یروا با اتقطاع ملق سر ها عالم تب سساری کرفته آره 
و حال آن که چنین تساوی و ملازمه عامی از مفهوم خاتمیت به دست نمی 
اید. 


انحصاری نبی است, 

و گاهی ناشی از تقریر اشتباه از مفهوم امامت است که به امام 
جایگاه تشریع و دریافت وحی می دهند و می پندارند که امام ادامه دین 
اشتلاه وا از حفاوند دشافت هن کند: 

در حالی که اصولا" شریعت اسلامی ناقص و ناتمام نمانده است تا 
آمافی:با این فص لازم باشد انحه تاریح کواهی: من کهد این است کدی 


اسلام و قرآن مجید برای عموم مسلمین به تمامه تفسیر و تبیین نشده 
است و امامان با علمی خدادادی ۵ صاخهد از جانب پیامبر و منایع که نزد 


آنها موجود است کار تبیین و تفسیر معصومانه دین را عهده دارند. این 
فص یم ال بر هت ان ان ۵ ات بو سای هم 


پردازد: 
راز و فلسفه خاتمیت 

الف - دیدگاه نادرست (اقبال شریعتی و سروش) 

تب دیدگاه درست (فیض, قمشه ای, مطهری و علامه طباطبایبی) 
همخوانی مهدویت با خاتمیت 


پس از بیان معنی و مفاد و اثبات خاتمیت دین و نبین اسلام دو بحث عمده 
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بحث اول - لوازم و مبانی خاتمیت است که زیربنای تبیین عقلی خاتمیت 
را تشکیل می دهد مانند: جواز نسخ. عدم تحریف قران. جامعیت. کاملیت. 
بعدی و منابع مربوط وا کدار می شود. 


بحث دوم - پیدا کردن رازهاء اسرار. حکمت ها و در یک کلام فلسفه 
خاتمیت است که در این بخش 0 پرداخته می شود و نشان داده می 
شود که امام باوری نه تنها با خاتمیت منافاتی ندارد بلکه از مقومات 
خاتمیت است و در عصر حاضر وجود امام مهدی(عج) موجب پویایی و 
پایایی دین اسلام است. 


کشف راز و فلسفه خاتمیت دست یافت و شاید حکمت هایی هم باشد که 
به انديشه عادی نیاید. 


تلقی رایج و فراگیر از راز خاتمیت همان کمال و جامعیت دین اسلام است 
اضلا نبازی ین تباشد یله عتصر عمال :و جامعیت در اسلام با ز بنشر. ۱ 
به این دین افزایش می دهد. 


بحث از خاتمیت در منایع کهن کلامی و تفسیری مختصر آمده در اين حد که 
چون اسلام دین جامع و کامل و مربوط به همه بشر می شود لذا خاتم 
است و خاتمیت آن از ضروریات دین است اما بحث از مبانی و حکمت ها و 
علت خاتم نشدن شرایع ان و تعلیل جامع خاتمیت اسلام, نمودی 
چندانی ندارد و بحث از زوایای مذکور نسبتاً جدید است هر چند در منایع 
کهن عرفانی به این زوایا توجه شده است. 


دیدگاه ها در تحلیل فلسفه خاتمیت دو قسم می شود کون تحلیلات ناقص و 
دیگری تحلیلات کامل و جامع در ادامه ابتداء قسم اول نقل و نقد و سپس 
قسم دوم نقل و بررسی می شود. 
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دیدگاه های ناقص در تحلیل خاتمیت: 
دیدگاه اقبال لاهوری 
انتتانم 
دیدگاه اقبال لاهوری (1156 1317 ش) (1877 1938 م) 
رشد و استقلال عقل و تفکر 


از زمان اقبال لاهوری به این سو, با الهام از کلام و فلسفه غرب بحجت 
خاتمیت زیر مجموعه مباحث رابطه عقل و دین قرار گرفت؛ و گاهی از 
خاتمیت تفسیر هایی می شود که چندان با مذاق و رویه دینی سازگاری 
ندارد که مشروحا بیان خواهد شد. 


از آنجا که شهید مطهری, بسیار دقیق و مستند به نقل و توضیح سخنان 
اقبال پرداخته است, توضیحات سخن اقبال از کلام شهید مطهری نقل می 
شود:(1) 


[- - گسترش مفهوم وحی: وحی که از نظر لغوی به معنای آهسته و به نجوا 
سخن گفتن است در قرآن مفهوم گسترش یافته دارد که انواع هدایت های 
مر موز از هدایت جماد و نبات و حیوان گرفته تا هدایت انسان به وسیله 
قح راشامل مشود | اخال ]مت یی ۲ 


این اتصال با ریشه وجود, به هیچ وجه مخصوص آدقم نیست. شکل 
استعمال کلمه وحی در قرآن, نشان می دهد که این کتاب آن را خاصیتی 
از زندگی می داند و البته اين است که خصوصیت و شکل آن بر حسب 
هراخل تکاهل زند کی متفاوت است. کیاهی که به آزادی در مکان زر شند هی 
کند, جانوری که برای ساز گار شدن با محیط تازه 1 دارای عضو تازه 
می شود و انسانی که از اعماق درونی زندگی, روشنی تازه دریافت می 
کند, همه نماینده حالات مختلف وحی هستند که بنابر 


اقبال نقل شده ولی نقد نشده است. 


2- مطهری, وحی و نبوت ص 4 
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ضرورت های ظرفیت پذیری وحی, يا بنابر ضرورت های نوعی که این 


ظرفیت به آن تعلق دارد, اشکال گوناگونی دارد.(1) 


2 وحی نوعی از غریزه: وحی چیزی از نوع غریزه است و هدایت وحیانی 
چیزی از نوع هدایت غریزی است. 


ی هدایت اسان از ار سمععی یی سامعه اسان از نظی آن که 
یک واحد است و راه و مسیر و قوانین حرکتی دارد نیازمند است که هدایت 
شود. تبیغ آن دستگاه گیرنده است که به طور غریزی آنچه مورد نیاز نوع 
است می گیرد [اقبال ] می گوید: (2) 


حیات جهانی به صورت اشراقی نیازمندی های خود را می بیند و در لحظه 
بحرانی امتداد و جهت حرکت خود را تعیین می کند این همان است که در 
زبان دین به آن نام رسیدن وحی به پیامبر می دهیم.(3) 


4- رابطه معکوس وحی و غریزه با عقل و اندیشه: جانداران در مراحل 
اولی به وسیله غریزه هدایت می شوند. هرچه در درجات تکامل بالا می 
روند و نیروی حس و تخیل و اندیشه در آن ها رشد می کند, از قدرت 
غریزه کاسته می شود و در حقیقت حس و اندیشه جانشین غریزه می 
شود؛ از اين رو حشرات بیشترین و قوی ترین غرایز را دارند و انسان 


کرش آن‌ هار 
کد هانشینی. تقکر بجای عحی خیرم حامعه انسانی از نظر اسماعی زر 
یک 


1- اقبال لاهوری, احیای فکر دینی در اسلام, 145 144؛ تجدید التفکیر 
الدینی فی الاسلام, ترجمه عباس محمود, ص 143. 

2- مطهری, وحی ونبوت؛ ص 45 

3- اقبال, احیای فکر دینی. ص 168 تجدید التفکیر الدینی,. ص 143. اثر 
فوق در واقع حاصل هفت سخنرانی است که در سال 1928 به درخواست 
انجمن اسلامی موارس در شهر های موراسی, حیدر آباد و علیگره ایراد 
شده و برای اولین بار سال 1930 در لاهور به زبان انگلیسی ۱6 
0 ۱ ۱۲و ۲۳0۷ 5بام۱و۱ ۲6 0۲ ۱ با61 ]۲66۵۱5 به چاپ رسید. 
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همین تکامل, انیت و همان وی که ‌عیوانا در فراحل اتداس تا رفتد ند 
غربزم بودم آنة و تذریجا که تیروق خن و.تخیل و اجیانا تفکر در آن-ها زشد 
پافته, هدایت های حسی و فکری جانشین هدایت غربزه شده است. 


جامعه انسانی نیز در مسیر تکاملی خود کم کم به جایی رسیده که نیروی 
تعقل در او رشد یافته و همین جهت سبب ضعف غریزه (وحی) شده است 


[اقبال ] می گوید:(1) 


دوران کودکی بشریت, انرژی روانی چیزی را آشکار می سازد که من 
آن را «خود أکاهت پیغمبرانه» می نامم و به وسیله آن در انديشه فردی و 
انتخاب و از طریق پیروی از دستور ها و داوری ها و انتخاب ها و 
راه های هی حاضر و آماده, صر فه جوبی می شود. ولی با تولر عقل و 
ملکه نقادی, زندگی به نفع خود تشکیل و نمو آن اشکال از خود آگاهی را 
که نیروی روانی در مرحله قدیم تر تکامل بشری به آن صورت جریان 
داشت, متوقف می سازد. ادمی نخست در فرمان شهوت و غریزه است. 
عقل استدلال کننده که تنها همان سبب تسلط وی بر محیط است. خود 
تکامل و پیشرفتی است. و چون عقل تولد یافت بایستی که آن را با 
جلوگیری از اشکال دیگر معرفت (معرفت های غریزی و خودآگاهی 
پیمبرانه) تقویت کنند.(2) 


است(3 


ِ - مطهری, وهی و نبوت؛ 6 45 

- اقبال, احیای فکر دینی, 5 5 همو, تجدیدالتفکیرالدینی, ۱ 
۳ 1- 9 0 ( فلا که تحت تسلط دین و خدا 
بوده ,+ 2- مرحله ء ما بعدالطبیعی (فلسفی) رشد فلسفه و ریاضیات و 
منطق 3- مرحله ء اثباتی (علمی) رشد تجربه و مشاهدات ر» 1 رواق 
افشه مار 2 سال 1305 ص 10 

3- لاهوری, احیای فکر دینی ص 126. 
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6- جهان قدیم و جدید: جهان بشریت دو دوره اساسی دارد دوره هدایت 
وحی و دوره هدایت تعقل و تفکر در طبیعت و تاریخ, هر چند در جهان قدیم 
چند دستگاه بزرگ فلسفی (از قبیل یونان و روم) وجود داشته اما ارزش 
چندانی نداشته است و بشریت هنوز در دوران کودکی به سر می برده 
است [اقبال ] می گوید:(1) 


شکی نیست که جهان قدیم. در زمانی که انسان در مقایسه با حال حاضر 
حالت بدوی داشت و کما بیش تحت فرمان تلقین بود. چند دستگاه بزرگ 
فلسفی ایجاد کرده بود, ولی نباید فراموش کنیم که این دستگاه سازی در 
جهان قدیم کار انديشه مجرد بوده که نمی توانسته است از طبقه بندی 
معتقدات دینی مبهم و سنت آن سور رود و هیق نقطه اتکایی درباره 
افضاع طیتی: زند نی بر اج ما فر اهم نف اور دا وا 


7- وحی نبوی از جهان قدیم تعالیمش از جهان جدید: پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله و سلم که پیامبری به او پایان رسیده, هم به جهان قدیم تعلق 
دارد و هم به جهان جدید. از جهت منبع الهامش که وحی است نه مطالعه 
تجربی طبیعت و تاريخ. به جهان قدیم تعلق دارد و از جهت روح تعلیماتنش 

امور کار وحی متوقف می شود. به جهان جدید تعلق دارد [اقبال]| می 


گوید:(3) 


بسن خونبه ماه از این لحاظ نار شوور اند کفت کما زوم اند ک 
پیغعمبر اکرم میان جهان قدیم و جهان جد یبد ایستاده است. تا آنجا که 
مربوط به منبع الهام وی می شود به جهان قدیم تعلق دارد و آنجا که روح 
الهام وی در کار می آید متعلق به جهان جدید است. زندگی در وی منایع 
دیگری از معرفت را 


[- مطهری, وحی و نبوت ص 7 
2- اقبال, احیای فکر دینی. ص 145؛ تجدید التفکیر الدینی, ص 144. 
3- مطهربه وحی و ببوت,؛ ص 47. 
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اسلام, ظهور و ولادت عقل برهانی استقرایی است. رسالت با ظهور 
اسلام, در نتیجه اکتشاف ضرورت پایان یافتن خود رسالت. به حد کمال می 
رسد و این خود مستلزم دریافت هوشمندانه اين امر است که زندگی نمی 
تواند پیوسته در مرحله کودکی و رهبری شده از خارج. باقی بماند. الغای 
کاهنی و سلطنت میراثی در اسلام, توجه دایمی به عقل و تجربه در قران و 
اهمیتی که این کتاب مبین به طبیعت و تاریخ به عنوان منابع معرفت بشری 
می دهد, همه سیماهای مختلف انديشه واحد ختم دوره رسالت است.(1) 


اس وا صتت اه 1 اندیشه ره ۱0 با ی اسلام ‏ 2 
دین خاتم و تمام شدن وحی, , دیگر عقل و انديشه بشری فتتطظرر. اشعان 
نیست و خودش به استقلال رسیده است. 


شاه ولی الله دهلوی و به تبع او اقبال لاهوری گفته اند «اين که شیعه 
مدعی است عصمت و مفترض الطاعه بودن و مقام تحدیث برای ائمه خود 
هستند, با ختم نبوت سازگار بیست و تفاوت چندانی با پیامبری ندارد زیرا| 
بعد از پیامبر اسلام, بر هیچ فردی وحی نمی شود, در اسمان بر زمین بسته 
شده است و هیچ انسانی بر زمین ظهور نخواهد کرد.»(2) 


1- اقبال, احیای فکر دینی. ص 146؛ تجدید التفکیر الدینی, ص 146. 

2- سروش؛ بسط تجربه نبوی, 2 به نقل از شاه ولی الله دهلوی, 
الشفعات امه 4 2 اه شام ول اه رها در کاس ار 
الاسلام ضن, 94 می کفیده .هر کین دز عضو يامیز صلی اللهعانه و آله و 
ملم‌ها شن از آن بسا فا با باس کر با صواد امن سامت و ات 
کند کافر و مرتد است و با نظریه قاسم نانوتوی در کتابش تحذیر الناس که 
قدعی جهار امن نبی جدید است به شنت مبارزه کردم وی در کناب عفاند 
الاسلامش از عصر ظهور به قیامت صغفری تعبییر و کم شدن علماء زیاد 
شدن جهل, زناء شراب خواری و خروح دجال و مدعیان نبوت مانند باب 
بهاء و قادیانی را از علائم ان ضی دانة سرانجام عیسی نازل و به امام 
مهدی آخرین خلیفه رسول خدا همان امام دوازدهم شیعیان اقتداء می کند 
ص 208 از صحیح بخاری تأیید می آورد. 
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سخن اقبال در ترازوی نقد 


ی اراس سا من و اه افال زراب یت 
است نه تحلیل همه ی اندیشه های وی و نه ارزیابی شخص و شخصیت 
وی, چه اقبال در دیگر ساحت های دینی انديشه های زرف و نویی دارد و 
خودش نیز قبل از هر چیزی یک مسلمان متدین و دلسوز است. درد دین 
دارد دنبال درمان می گردد. به تعبیر استاد شهید مطهری, علامه شهیر و 
متفکر بزرگ اسلامی «اقبال لاهوری» که ما در اين کتاب (وحی و نبوت) و 
کتاب های دیگر خود, فراوان از نکته سنجی هایش در مسایل دینی سود 
برده ایم, اقبال برجستگی و نبوغ و دلسوختگی اسلامی دارد.(1) 


وی در ردیابی رمز و رازهای خاتمیت تلاش جدیدی کرده است._سعی اش 
مشکور اما تحلیل وی در این مقام ناکام است. ناکامی آن عمدتاً مستند بر 
دو جهت است. یکی اشتباهاتی که در مبانی تحلیل دارد و دیگری پیامد 
هایی که این تحلیل دارد و با دیگر باور های دینی جامعه اسلامی همخوانی 


ندارد. 


شرا تاک کر متانی این 


اشاره 


اول) خلط وحیی لغوی با اصطلاحی و وحی با غریزه: اشتباه گرفتن معنای 
اف سا ای اه ات سا وا ره 
ها ما اس نویه اعطاحی ان 


لفظ وحی با مشتقات آن در قرآن کریم بیش از سی بار به کار رفته است 


که برخی موارد, صرفاً کاربرد و معنایی لغوی وهی است و برخی آن به 
معنای اصطلاحی است. 


[- مطهری, وحی و نبوت ص 4 جاهای دیگر نیز اصول تفکر او را تأیید 


ص: 35 1 
وحی در لغت 


این فارس لغت دان مشهور که در پی ريشه یابی معنای اصلی واژگان 
است می گوید: وحی دلالت می کند بر القاء و انتقال علم به دیگری در 
خفاء و نهانی یا غیر آن. پس وحی می تواند اشاره باشد يا نوشته یا رساله 
و هر آنچه که به دیگری انتقال دهی تا او را آگاه سازی هر معنای دیگری 
که برای وحی ذکر شود به همین اصل بر می گردد؛ وحی یعنی سریع و 
صوت(1) 


راغب که در ضدد معرفی فغانن. واز کان. قرانی است: هی کوید: معناق 
اصلی وحی اشاره سریع است و چون این واژه متضمن معنای سرعت 
است به سخنی با رمز و تعرض و به صدایی که بدون ترکیب و به اشاره 
اي که با برخی اعضاء و به نوشته وحی اطلاق می شود این سخن زکریا 
خاوحیه العف انم. ایف کدلی جفلنا لکل شین دا سای آلاشن خالحه 
یوحی بعضهم [لی بعض و... نیز برهمین معنا حمل می شود ... . به کلماتی 
السی. که به اشباءه افلیانت مصعل می دشر فکی اظلان می: تووی, 
مانند وحی به پیامبران و الهام به مادر موسی و تسخیر به مورچه و روّیا به 
مومن ...(2) 


1- ابن فارس, مقاییس اللفه , چ 6 ص 93: (وحی) الواو والحاء والحرف 
المعتل: اصل یدل علی القاء عم فی ,|خفاء و غیره الی غیرک. فالوی: 
الاشاره. والوثی: الکتاث والساله: وکل ما آلقیته |لی غیرک حلّی علِمَةُ فهو 
وحو؛ کیف کان. واوعی الله تعالی ووقی. قال: وی لها القرا فاستقاّت ؛ 
ول ها فی یاب الوجی. فرایع ای ها الاصل الدی دکرتامه عاافیت: 
السریع: والوجی: الصّوت. والله اعلم. 
دای مایب تن اقل یرای اسرد 
ولتضمن السرعه قیل «امر وحی» وذلک یکون بالکلام علی سبیل الرمز 
والتعریض , وقد یکون بصوت مجرد عن الترکیب وباشاره ببعض الجوارح , 
وبالکنایهوفد حمل علی دلک قوله عالت عن رکرا ۲ فرح غلی فومه 

من المحراب فآوحی الیهم آن سبحوا| بکره وعشیا + فقد قیل رمز وقیل 
ار ول موی ال سا ای بن یا 
شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم (لی بعض زخرف القول غرورا ) .. 


قفا للکلفه. الا قیه لین کف لیا وله ی ول اخترونه 
حسبما دل علیه قوله ( وما کان لبشر آن یکلمه الله الا وحیا ) - |لی قوله 
- ( باذنه ما یشاء + وذلک اما برسول مشاهد تری ذاته ویسمع کلامه کتبلیغ 
خند یل عانه الما لانیی فی‌ وه منم , واما بسماع کلام من غیر معاینه 
کسماع موسی کلام الله , واما بالقاء فی الروع کما ذکر علیه الصلاه 
والسلام اٍن روح القدس نفث فی روعی , واما بالهام نحو ( وآوحینا الی آم 
موی آن اسفه اما شین حه فوله ۲ دام ای ایح ام 
تضام ما فان عله ااصلام عالسلای اعطه الوحیه یت و ۳ 
المقمن فالالهام وا کی والمتافدل علجه فمله ۲ الا وحیا. بر 
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ابن منظورٍ میم گوید: الوَی الاشاره والکتابه والثساله والالهام 
والکلام الحَفیةٌ وکل ما _ألقیته الی غیرک یقال وحیّثْ الیه الکلام واوحَیّت 
ووحخی وخیا وأوحی ایض آی کب (1) 


آنچه از عبارات بالا و دیگر منابع لغوی در تعریف معنای لغت وحی به دست 
می آید این است: وهی اعلام و آگاهی دادن سریع و پنهانی است به 
واسطه اشاره پا نوشتن پا سخن؛ در فان مجید نیز براساس معنای لغوی, 
لفظ «وحی» کاربرد گسترده دارد تا آنجا که حتی خطاب به جماد را هم با 
([و ظ وهی آورده است. 


اک سَبع سَماواتِ فی فی یَوَمَین و حی فی 


به معناي ادراک غریزی؛ وی ریک لی تخل آن الجذِی من الجتال یو 
وَمن السْجَر وَمّا یر 0 


به معناي الهام و القاء قلبی؛ وأَوْحَیتا ای ,ان ا جفت 
عَلیه قالفیه فی اليِمْ ولا تحخافی ولا تجخرّنی تا رادوة اليي وجاعلوهة من 
الم سلین(4) 


به معنای اشاره؛ ؛ قَجَرَع علی قَوّمه من المخاب قأَوحی له آن سَبخوا 
یکره و عشتا(5) 


بم معنای القائات شیطانی؛ ((وکَدّلِک جَعَلتّا کل نیی عَدُوّا سَیَاطین الانس 
وَالجن 


1- ابن منظور. لسان العرب ج 15 ص 379: 
2- فصلت/12. 

3- نحل/68. 

4- قصص/7. 

5- مریم/11 
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بُوجی بعَصُهْمْ الی بَعض رُحْرّف القَوّل غُرورّا ولو شاء یک ما ققلوه قَدرَهْم 
وما یِفترون))(1) 


موارد یاد شده هیچ کدام وحی اصطلاحی نیست, اک قرار باشد تمام موارد 
مذکور معنای حقیقی و اصطلاحی وحی باشد پس خبر تکوینی به اسمان 
وحی است و نیز سخن ذکریا به قومش وحی است و حتی سخن شیطان به 


پس معقول و مقبول معنای وحی عبارت است از: کلام خداوند مستقیما پا 

توسط جبرئیل به یکی از اولیائش است و ادراک وحی نیز ادراک خاصی 

است که با دیگر ادراکات حسی, غریزی و عقلی فرق دارد. وحی شعور و 

آگاهیی است که نبت هیچ گاه در دریافت آن خطاء نمی کند و نیازمند 

قمال نظر و کسب نیست.(2) ([ تنل نرب امین ؛ تول به الو2 
جیی خی فلی ینم ال ری) ۱2 


کاربرد اصطلاحی وحی در قرآن فراوان است: ((کذلک پوجی الیک وی 
الذین من قَبلک اللةٌ العزیژ الحَکِیمْ)) (4) خداوند پس از بیان یک سری 
عقاید و احکام مانند توحید, نیکی به پدر و مادر. سفارش خویشاوندان 
مساکين, راه ماندگان, منع اسراف, انفاق, منع زنده به گور کردن بچه ها؛ 
منع از زناء حرمت_قتل. سفارش مال یتیم, لزوم پیروی از علم و... می 
وا ی ۳ ۳16 
نبیخ الله صریحاً دستور ساخت کشتی را می دهد و او نیز اجراء می کند(6) 
خداوند به حضرت موسی علیه السلام وحی می کند که عصایش را به 


1- انعام/112. 
سای ارات 32022 
3- شعر 3/۶ 19. 

4- شوری/3. 

5- اسری/39 19. 

6 مه تون /7 2 
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دریا بزند تا دریا را بشکافد (1), این وحی از نوع غریزه و تجربه درونی و... 
نیست. صریح سخن گفتن و سخن شنیدن؛ دستور دادن و اجرا کردن است. 


با اشتباه 


شهید مطهری در این زمینه می فرماید: اين که اقبال وحی را از نوع 
غریزه دانسته است, خطاء است, همین جهت موجب اشتباهات دیگر وی 
شده است. غربزه همان طور که خود اقبال توجه دارد, یک خاصیت صد در 
صد طبیعی (غیر اکتسابی) و ناآگاهانه و نازل تر از حس و عقل است که 
قانون خلقت در مراحل اول حیاتی حیوان (حشرات و پائین تر از حشرات) 
در حیوانات قرار داده است. با رشد هدایت های درجه بالاتر (حس و عقل) 
غریزه ضعیف می شود و فروکش می کند؛ لهذا انسان که غنی ترین 
حیوانات از نظر دستگاه انديشه است ضعیف ترین آن ها از نظر غریزه 
است. اما وحی؛ , برعکس, هدایتی مافوق حس و عقل و به علاوه تا حدود 
زیاج اسای و اعلا فرح آعه ساکاهاه اسعپرحیه آکاهاتم و 
را بر ۱ یراس ول است.. ۲ 


اقبال اگر در آثار همان مردانی که به آن ها علاقمند است (از قبیل مولانا) 
دقت و تعمق بیشتر می کرد می دانست که وحی از نوع غریزه نیست ؛ 
روح و حیاتی است برتر از روح و حیات عقلانی(4) , مولانا می گوید: 


غير فهم جان که در گاو و خر است باز غیر عقل و جان آدمی 


آدمی را عقل و جانی دیگر است هست جانی در نبوث و در ولی 


ّ شعراء/63. 

ان فلسفه حیات برگسون (۳۳۵5۵۲۱۷۱ظ۲) وحی از نوع غربزه دانسته 
شده و اقبال ۳ از ]1 است ر» ی: رواق انديشه ش‌ 29 سال 1393 
ص 9. 
3- مطهری, وهی ونبوت؛ ض‌ 53. 
4- مطهری, وهی و نبوت؛ ضص‌‌ 54 
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جسم همچون آستین جان همچو دست حس به سوی روح, زودتر ره بود ز 
ان که اد کیب است و او زان نم بوه ری وجین مدرک هر ان تسد در 
نیابد عقل کان آمد عزیز(1) 


دا ایا سوه اسان رم رات افازه ره 
داده است این است که؛ روند تکامل گسسته با روند تکامل پیوسته یکی 
اف اسر ای ی را ور 
موجودات هستی مطالعه می شود و دست آوردش این است که مرتبه 
پائین هستی جماد است مرتبه بالاتر گیاه, مرتبه بالا تر حیوانات و مرتبه 
0 0 7 
نیست مرحله دوم و سوم از هدایت غریزه و حس برخوردار اند مرحله 
چهارم هدایت عقلانی دارد و مرحله اخر هدایت وحیانی دارد. 


بار دیگر روند تکامل تنها در یک نوع هستی مطالعه می شود مثلاً انسان که 
در آغاز ز جماد (مواد غذایی) سیس گیاه (نطفه پیش از رحم) سیس حیوان 
(روز ۳0 بخست علقه) سس انسان. 


در مطالعه اول هر مرحله به هدایت های مربوط به مرحله خود تا آخر عمر 
نیازمند است و به هدایت های مرحله بالاتر اصلا نمی رسد و در مطالعه 
دوم هر چند موجود تکامل دارد و به هدایت های مرحله بعدی می رسد ولی 
هیچ گاه از هدایت های مراحل پیشینی بی نیاز نمی شود. 


اقنال آسانی کار خوو را ریک قانسه فرای می دهور فقایسه ره ره 
و تکامل تشریعی انسان بر روند تکوینی افرینش موجودات؛ توضیح مطلب 
این است که؛ " خداوند برای تداوم حیات و رفع نیاز های موجودات زنده» 
کته ها از شدایت با عر اار ادها رای دادم است ماه خداس 
غریزی, هدایت حسی, هدایت 


بلخی, مثنوی معنو شدن عارف بنور 
آغاز 1 سشدن ر 
ی, بخش 4 - اغاز منور 
ِ ۰ ی ۰ ۱ 
1- مولوی , 4 
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عقلی, در نوع گیاهان و در بیشتر حیوانات هدایت غریزی بسیار پررنگ 
است, هر گیاهی برای تداوم نسل خود راهی را می رود, نظم و انسجام و 
اینده نگری در مورچه ها و زنبورهای عسل و... نشانه های از هدایت های 
غریزی است. حس بویایی قوی در سگ ها حس بینایی قوی در پرندگان 
شکاری و... نشانه های از هدایت های حسی است و از آن جا که این انواع 
از هدایت های عقلی محروم هستند هدایت غریزی و حسی شان به مراتب 
ازهدایت های غریزی و حسی انسان ها نیرومندتر است. 


نوع انسانی افزون بر هدایت غریزی و حسی از هدایت عقلی نیز برخوردار 
است مانند تسخیر کردن موجودات فیک استخدام طبیعت., ند کون 


اگر حیات بشری مانند دیگر انواع. محدود در جسم و بدن و دنیا می شد 
همین سه نوع هدایت کافی بود, اما از آنجا که انسان دارای جسم و روح و 
مربوط به دنیا و آخرت است و روند حرکت و سعادت و کمالش دامنه دنیا 
را درمی نوردد نیاز به هدایت های آسمانی وحیانی دارد تا به آن نیازها و 
رفع آن ها واقف مین 


اه تایه نی ی وکا مار وان اه 
هدایت های حسی و غریزی نیازمندند و هیچ گاه به هدایت های عقلی و 
وحیانی نمی رسند بلکه نیاز هم ندارند. و انسان به حعم این که حیوان 
ناطق است حیوانیت جنس او است برای همیشه به هدایت های غریزی و 
حسی نیازمند است, و از آن جا که هدایت غریزی و حسی اش ضعیف تر 
است نیازمند هدایت عقلی هم است و از آن جا که وجودش مرکب از 
جسم و روح و جهانش به وسعت دنیا و اخرت است برای همیشه به هدایت 


استاد شهید می فرماید: اقبال وحی را نوعی غریزه معرفی می کند و 
مدعی می شود که با به کار افتادن دستگاه عقل و انديشه, وظیفه غربزه 
پایان می یابد و خود غریزه خاموش می شود. این سخن در موردی درست 
است که دستگاه انديشه همان راهی را دنبال کند که غریزه می کرد. اما 
اگر فرض کنیم غریزه وظیفه ی دارد و دستگاه اندیشه وظیفه ی دیگر, 
دلیلی ندارد با به کار افتادن دستگاه انديشه, 
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پس فرضاً وحی را از نوع غریزه بدانیم و کار این غریزه را عرضه نوعی 
جهان بینی و ایدئولوژی که از عقل و اندیشه ساخته نیست بدانیم دلیلی 
ندازد کههبا ره عمل پرهانی افتعر ایس یه فول. اقبال) کاز غربرن بایان 
یابد.(1) 


سوم) خلط وحی با شهود عرفانی و تجربه دینی: اشتباه در یکسان نگری 
«تجربه دینی» که سوغات کاملا غربی است (2) با «شهود ۰« و نیز 
یکی دانستنِ «شهود باطنی عرفانی» با «وحی نبوی» یکی دیگر از 
اشکالات دیدگاه اقبال است. وی کار صوفی و پیامبر را یکی ضقن ات2 با این 
فرق که پیامبر به معراج می رود ولی دوباره برای رهبری امت برمی گردد 
اما صوفی دیگر برنمی گردد. وی می گوید: مرد باطنی نمی خواهد که پس 
از آرامش و اطمینانی که با «تجربه اتحادی» پیدا می کند. به زندگی این 
جهان باز گردد. .. در پیغمبر آرزوی این که ببیند تجربه دینی به صورت یک 
نیروی جهانی زنده درآمده, به حد اعلا وجود دارد. به این ترتیب بازگشت او 
تفعی از ازفهن هی ار تن تخر به.دیتی او تشمان فی. اند 3 


اقبال وهی نبوی را حاصل تلاش انرژی روانی می داند: در دوران کودکی 
بشریت؛ انرژی روانی چیزی را آشکار فی شتا ند مهف ان را «خود آگاهی 
پیغمبرانه» می نامم . ۰ 40 


در جای دیگر می گوید: حیات جهانی به صورت اشراقی نیازمندی های خود 
را 


[- - مطهری, وحی و نبوت. ص ۵33. 

2 تجربه دینی در آثار شلایر ماخر و ویليام جیمز شکل گرفته است و اقبال 
است.؛ ر, ک: رواق اندیشه. ش 28, 133 ت 9. 

- افیالو اخبای فک ویر 1843 » 114 وید آلتفکیر الفیتی: ضر 
144 
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می بیند و در لحظه بحرانی امتداد و جهت حرکت خود را تعیین می کند این 
همان است که در زبان دین به ان نام رسیدن وحی به پیامبر می دهیم.(1) 


اصطلاح «تجربه دینی» بر اساس دستگاه فلسفی و کلامی جهان مسیحیت 
بار معنایی خاصی دارد و شاید برای پدیدار شناسی انجیل کتاب مقدس 
موجود کار گشا باشد. چون متن انجیل عین کلام بر مسیح نیست بلکه انجیل 
پس از مفارقت مسیح و توسط حواریون نگارش شد و شاید نجربه باطنی 
آنها بوده است !۱ 


اما این که تجربه اتحادی (به اصطلاح اقبال) عین همان شهود عرفانی و 
صوفیانه مطرح در اسلام باشد و کارکردشان نیز کشف شریعت باشد و... 
شاید سخن تمام نباشد و با این وضع یکی انگاشتن تجربه دینی پا تجربه 
اتحادی مطرح در جامعه فکری و دینی غرب مسیحی با وحی که در اصطلاح 
دین اسلام است شاید بسیار ناتمام باشد, چند و چون در اين باب واگذار 
می شود در بخش ارزیابی سخنان کسانی که با الکو گیری از اقبال 
چیزهای افزوده اند. 


پیامد های نادرست 


اول) ابتلاء به تناقض: طبق دستگاهی که اقبال ترسیم کرد, نتیجه این می 
شود که با تولد عقل تجربی, موقعیت تجربه اتحادی (باطنی) متزلزل می 
شود و هر قدر عقل تجربی تقویت شود. هدایت غریزی (وحی و تجربه 
باطنی) فروکش می گند؛ و در حقیقت با وجود راهنمایی های بیرونی 
(عقل) عمر هدایت های درونی به سر می اید. سخن اقبال این بود: 


با تولد عقل و ملکه نقادی, زندگی به نفع خود تشکیل و نمو آن اشکال از 
خودآگاهی را که نبیروی روانی در مرحله قدیم تر تکامل بشری به آن 
صورت جریان داشت, متوقف می سازد... و چون عقل تولد یافت, بایستی 
که آن را با 


1 افبال: اخیای فگر دی ی 160 همه تخدیدا شک آلخشی: هس 1/43 
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جلوگیری از اشکال دیگر معرفت (وحی و تجربه باطنی) تقویت کرد.(1) 


این نتیجه با اندیشه اقبال منافات دارد که شخصاً گرایش عرفانی 
شدیدی دارد و به الهامات معنوی مستمر معتقد است. 


وی در موضع دیگر سخنی معارض با مبنای خویش می زند و هدایت غریزی 
(تجربه اتحادی و همان وحی) را همچنان جاری و ساری می داند: این 
اندیشه (تولد عقل و کنار رفتن غریزه صلی الله علیه و اله و سلم به ان 
معنی نیست که «تجربه باطنی» که از لحاظ کیفیت تفاوتی با «تجربه 
پیغضبر انه» ندارد.. اکنون دیگر از آنکه واقعیتی حیاتی باشد منقطع شده 
استت:, ازژتنن کفلانی این آنديشه در آن اشست که. در بر ابر تخربه باطتی: 
وضع فستغل و عادانه ای اساد من کند. 2۱ 


نی تاخص سی. فان ور آیصفیت فان بنم است ک سا 
«وحی نبوی» را از کشف و شهود «تجربه ی اتحادی» عارفانه و صوفیانه 
خدا ار مه نمی سود که ره الب عساعا ان اس ی 
با رشد خرد. بشر توانمندی دریافت هدایت های نهایی اسمانی را دارد. و 
برنامه الهی یکجا و برای اخرین بار به دست بشر می رسد و بشر در سایه 
ان راه خود را ادامه می دهد. پس ارسال وحی و نب جدید به پایان می 
رسد هر چند راه و سلوک عرفانی به جای خود باقی است. 


دوم) ادعای بی دلیل: اقبال که حساب وحی نبوی را با «تجربه باطنی» 
یکی می داند, اظهار می دارد که در عصر کودکی بشر (عصر غریزه) تجربه 
باطنی و ادعا و حجیت ارتباط با فوق طبیعت مقبول بود, اما در شکوفایی 
عقل (خاتمیت) این گونه ادعاها (حتی معجزه و وحی) تنها در صورت مورد 
پذیرش است که با معیارهای تجربه طبیعی سا کار و قابل تحلیل باشد, او 
می گوید: 


2 اقبال. احیای تفکر دینی. ص 146-147 . 
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ارزش عقلانی این آنديشه در آن است که در برابز «تجربة باطنی» وضع 
سمل فادانه اساومن کد و ایس آمر ولد این اعتعاه حاصل کی ده 
که حجیت و اعتبار ادعای اشخاص به پیوستگی با فوق طبیعت داشته اند, 
در تاریخ بشری به پایان رسیده است... بنابراین به «تجربه باطنی و 
عارفانه» هر اندازه هم که غیرعادی و غیر متعارف باشد اکنون باید به 
چشم یک تجربه کاملا " طبیعی نظر شود و مانند سیماهای دیگر تجربه 
بشری, نقادانه بحث و تحلیل شود. (1) 


این سخن از دو جهت مردود است یکی این که در عصر قدیم (عصر غریزه 
به قول اقبال) چنین نبود که هر ادعایی بدون حجت پذیرفته شود لذا در 
طول تاریخ هر امتی از پیامبر خود, گواه بر صدق مدعایش می خواستند 
(معجزه) و دیگر این که در عصر جدید (شکوفایی عقل تجربی به قول 
اقبال) نیز اگر ادعای با فوق طبیعت همراه با گواه قابل مشاهده (کرامت) 
همراه باشد بشر می پذیرد و به بهانه تجربه طبیعی نشدن رد نمی کند. 


سوم) نظر نهایی اقبال (عصر عقل و عصر پایان وحی و اعجاز) با سنخ و 
جنس مرو اسلام همخوانی ندارد, جچون معجزه اسلام جاویدان و هميشه 
و در هر روزگا ی ی ی 
ای 9 اد و ۳4 معجزه» زمینه 9 ی غیر از کتاب 
آمتضاتف شان بوده است. از قبیل تبدیل شدن آتش سوزان به «برد و 
سلام» يا آژدها شدن چوب خشک و یا زنده شدن مردگان ؛ بدیهی است هر 
کدام این معجزات ت امری موقت و زود گذر بوده است, ولی معجزه خاتم 
پیامبران. خود کتاب اوست؛ کتاب او در آن واحد, هم کتاب است و هم 
جاویدان و باقی باشد نه موقت و زود 7 


1- اقبال, احیای تفکر دینی, ص 146-147 . 
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از نوع کتاب بودن معجزه خاتم پیامبران جیزی است متناسب با عصر و 
زمانش که عصر پیشرفت علم و دانش و تمدن و فرهنگ است و این 
پیشرفت ها امکان مي دهد که تدریجاً جنبه هایی از اعجاز اين کتاب کریم 
مکشوف گردد که قبلا مکشوف نبوده است. 1(۰) 


افزون بران کاش اقبال به میلیون ها انسان کشور همسایه خود 
(هندوستان) و پیروان آئین های هندو, بودا, چین و کنفسیوس و... نگاه می 
کرد تا می دید که انسان های عصر بلوغ بشر از عصر کودکی بشر هم 
پیچاره تر به عبادت گاو موش و بت ها مشغول اند و این عقل آزاد بشر 
کجاست و چگونه جای انبیاء و دین را گرفته است !۱ 


و نیز ای کاش مقداری به تمدن مصر باستان و یونان نگاهی می کرد که 
خردورزی و دقایق عقلی مطرح در آن فرهنگ ها را می دید و در می یابید 
که عصر رسول اکرم صلی الله علیه و اله و سلم تنها و تنها عصر بلوغ بشر 
یت 


چهارم) ختم دیانت بجای ختم نبوت: تا این جا اشکالاتی که بر اصول و پیامد 
های نظریه اقبال در باب خاتمیت وارد بود مطرح شد. اما پیامد ناگوار مهم 
است که این فلسفه به ختم دیانت می انجامد نه ختم نبوت. 


توضیح: اقبال وحی (هدایت های غریزی) را مربوط عصر کودکی بشر می 
داند, اما عصر ظهور پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم را عصری 
معرفی می کند که بشر از فرمان شهوت و غریزه بیرون امده و با عقل 
استدلال کننده مجهز شده است, روح الهام پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
اله و سلم را متعلق به جهان جدید می داند (ظهور و ولادت عقل برهانی 
استفرائی) که مرحله کودکی بشر که محتاج رهبری های بیرونی (وحی) بود 
به پایان رسیده است, و می افزاید که قران نیز توجه دایمی به عقل و 
تجربه و مطالعه طبیعت و 


[- مطهری , وحی ونبوت؛ ص 37< ۰ 


ص: 146 
تاریخ می دهد. 


شهید مطهری در نقد اقبال می گوید: اگر این فلسفه درست باشد. نه تنها 
به وحی جدید و پیامبر جدید نیازی نیست, بلکه به راهنمایی وحی مطلقاً 
نیازی نیست, زیرا هدایت عقل تجربی جانشین هدایت وحی است این 
فلسفه اگر درست باشد, فلسفه ختم دیانت است نه ختم نبوت, و کار وحی 
اسلامی تنها اعلام پایان دوره دین و اغاز دوره عقل و علم است.(1) چون 
به قول اقبال پیامبر میان جهان قدیم و جدید ایستاده است و در جهان جدید 
عقل استقرایی جای هدایت غریزی (وحی) را گرفته است. پس مسلمانان 
صدر و حال نیز بدون توجه به هدایت های اسمانی رسول اکرم صلی الله 
علیه و اله و سلم به عقل تجربی خود باید متوجه باشند و هر ادعایی فوق 
طبیعی را مقبول ندانند مکر اينکه با تجربه طبیعی قابل بیان و استناد 


باشد !! 


۳0 ۳ ٩ 
و عقل برای جامعه بشری لازم است اما کافی نیست؛ بشر به دین و ایمان‎ 
مذهبی همان اندازه نیازمند است که به علم. اقبال خود تصریح می کند که‎ 
زندگی نیازمند اصول ثابت و فروع متغیر است و کار «اجتهاد اسلامی»‎ 

کشف انطباق فروع بر اصول است. 


ات ین اه بای داتس اصول. اه ویر ابر عات 
توحید, را در اسلام ماأیه تنظیم حیات اجتماعی می داند که اروپا به خاطر 
نداشتن این اصول در علوم سیاسی و اجتماعی ورشکسته اند؛ و وجود 
مقوله های «تغییر و قابل نو شدن» مانند «اجتهاد» را مایه پویایی و تداوم 
حرکت در اسلام می داند که در 500 سال اخیر در اسلام (جهان اهل 
تسنن) نبوده است.(2) 


[- وحی و نبوت ص 9 
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تقسیم جامعه بشری به عصر کودکی و عصر جدید تا این حد مقبول است 
الهی باشد و نیز بشر به سر حدی رسیده باشد که عقاید و احکام فرعی را 
از اصول داده شده استخراج کند (اجتهاد) تا هم مبانی و اصول حفظ شود و 
و ار سر ما ها ی 
جای وحی قابل قبول نیست, به همان دلایلی که متکلمان در حسن و لزوم 
بعثت اورده اند, انسان همواره مرکب از جسم و روح و جهانش به وسعت 
دنیا و اخرت است و راه سعادت و کمالش همچنان باقی, پس همواره به 
دستگیری ها و امداد الهی نیازمند است. و مهم ترین امتداد های الهی در 
عصر خاتمیت به واسطه امامان معصوم و در عصر حاضر به واسطه 
حضرت مهدی(عج) است. 


قراتن و شوآهدی اقامه شند که خود افبال نیز ا صفینخ حای. منکن .۱ 
پذیرفته است نیاز به دین اجتهاد پویا, صریح کلام اقبال است و بی نیازی از 
دین در سایه عقل تجربی از پیامد گفتارش است و صریح سخن و مبانی 
افکار اقبال مقدم بر پیامد سخن اوست. 


سخنان دیگر اقبال این جمع بندی را تقویت می کند, او می گوید: 


شک نیست که اروپای جدید دستگاه های اندیشه ی مثالی در این رشته ها 
تأسیس کرده اند ولی تجربه نشان می دهد حقیقتی که از راه عقل محض 
به دست می آید نمی تواند آن حرارت اعتقاد زنده را داشته باشد که تنها با 
الهام شخصی حاصل می شود. به همین دلیل است که عقل محض چندان 
و در نوع بشر نکرده است, در صورتی که دین پیوسته مایه ارتقای 
افراد و تغییر شکل جوامع بشری بوده است. مثالی گری اروپا هرگز به 
صورت عامل زنده در حیات ان در نیامده است و نتیجه ان «من» 
سرگردانی است که در میان دموکراسی های 
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ناسا زگار با یکدیگر به جستجوی خود می پردازد... سخن مرا باور کنید که 
اروپای امروز بزرگترین مانع در راه پیشرفت اخلاق بشریت است.(1) 


با وجود این خوشبینی های اولیه. قراینی دیگری در کلام اقبال است که این 
نظر را تقویت می کند که وی ضمن انتقاد و رد الگوی غربی ها برای احیای 
فکر دینی بر یک نوع عقل گرایی و عقل کفایی ویژه جامعه اسلامی تأکید 
دارد و سر انجام وحی را مایه محدودیت و ختم وحی را رهایی و آزادی 
انديشه بشری می داند که مسلمانان با بهره گیری از این موهبت راه 
ارتقای خود را پی گیرند 2(۰) 


دیدگاه دکتر شریعتی 
(بازتاب سخن اقبال در کلام دکتر شریعتی) 


طرح خاتمیت اقبال پس از وی مورد توجه دقیق دانشمندان دینی قرار 
گرفت برخی ضمن پذیرش گفته های اقبال (در زمینه خاتمیت), , خود نیز در 
توضیح پا تقویت آن افزوده اند اما برخی دیگر ضمن بیان نقاط قوت و 
امتیازاتِ کلام اقبال به نقد و ایراد پرداختند و پیامد های نادرست سخن او 
را.اشکار کزدند. 


شهید مطهری در صدر همه, سخن اقبال را مورد مطالعه قرار داد که 
بخشی آن بیان شد و بخشی دیگر آن ذکر خواهد شد, دکتر شریعتی نیز در 
این زمینه گفته های دارد: 


دکتر شریعتی در پاسخ این پرسش که؛ اگر تکامل در همه چیز حتی وجود 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم راه دارد, پس چرا آن حضرت خود را 
خاتم پیامبران نامید؟ می گوید: 


هن نیمات اقال ارسماه 
قیامت ص 138 و تفسیر مساله اجتهاد همان کتاب فصل ششم, ص 167. 
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دهد.(1) و مقداری هم خودم به آن اضافه می کنم... و آن این که وقتی 
می گوید خاتم انبیاء من هستم نمی خواهد بگوید انچه گفتم انسان را الی 
الابد بس است بلکه, خاتمیت می خواهد بگوید انسان ها تاکنون احتیاج 
داشته اند برای خودشان از ماوراء تعقل و تربیت بشری شان هدایت 
شوند, حالا در این زمان (در قرن هفتم میلادی) بعد از امدن تمدن یونان, 
تمدن رم, تمدن اسلام. قران, انجیل و تورات تربیت مذهبی انسان تا حدی 
اه ی سا وان اسان ار 
تربیتش" قادر است که, بدون وحی و بدون نبوت جدیدی, خود روی پای 
خودش به زندگی ادامه دهد و ان را کامل کند. بنابراین دیگر نبوت ختم 
است, خودتان راه بیافتید.(2) 


در جای دیگر پس از بیان کارکرد علم و ایدئولوژی و بیان اين نکته که علم 
موجب تسلط انسان بر طبیعت و ایدئولوژی موجب تقویت اراده و انتخاب 
و ایمان می شود و انسان با ایدئولوژی مایه رهایی از زندان خویشتن است 
وا ای که رت او ار را ات سای 
و در جریان تاریخ بر دوش دارند در گذشته پیامبران بوده اند و پس از 
خاتمیت عصر وحی. روشنفکران؛ در عصر "وحی " پیامبران بوده اند و پس 
از اخاز ۹ ۱۱ ۰۹ ِ "فکر " آخشستت "رو ۰ 5 | ۷ اند.(3) 


تحلیل سخن دکتر شریعتی: نیازمندی انسان قبل از خاتم به وحی و بی 
نیازی انسان بعد از خاتم از وحی و خودکفا شدن او و نیز هدایت جامعه در 
گذشته توسط 


1- شریعتی, مجموعه آثار, 30/63 به نقل از: ترجمه فرانسوی کتاب او 
بنام۲0٩‏ او 60 56 باعاو ۷۵ 060666 06۱8 ۲۵60۲۱5]۲۱۲6 

2 شریعتی. مجموعه اثار 320/63 اسلام شناسی درس های دانشگاه 
مشهد. ۲ ۳ 

3- شریعتی, مجموعه آثار (بازگشت). 4/155. 
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شاک فرش ان خا تیه دس کی هش شمان سکن اقتال ات 
اما با حرارت و وضوح بیشتر, اما همان گونه که استاد مطهری در تفسیر 
سخن اقبال به ما آموخت, اين جا هم قضاوت نهایی و معنای نهایی سخن 
دکتر شریعتی زا نها از این ده پاراگراف نمی توان بد ست آورد بلکه با 
توجه به عبارات فقره اول فویکر یا ن وی. می توان گفت که همان 
توجیهی که نسبت به کلام اقبال شد اینجا هم می شود. 


اولاه ۰ وی در تربیت و رشد انسان, تنمدن اسلام و قرآن را موثر می داند 
بعنی انسان عصر جدید کسی است که طرز تربیتش بر اساس دیگر تمدن 
ها و ادیان و تمدن اسلام و قرآن است. 


تانیا نش ان کلف بدون خی له دون تیوت خویوی مین آفرن که 
قرینه می شود مرادش از «قدرت انسان بر تداوم راه بدون وحی» یعنی 
بدون وحی جدید است یعنی بر اساس آنچه هست (طرز تربیتش) 


تا ده ای فیک نها مد لاف قیال کم ره امه اسان اد 
عصر قدیم و جدید تقسیم کرد تاریخ تکامل بشری را به سه مرحله - دوره 
انبیاء دوره ائمه دوره غیبت - تقسیم می کند وی. پس از مسئول دانستن 
انسان به ویژه عالمان و هم ردیف ساختن عالم با پیامبر و علم با نبوت می 
گوید: این مسأله دقیق, در تشیع به صورت سه اصل طرح شده است.؛ 
تاريخ, در بینش شیعه سه دوره دارد: 


الف افمره او کی مره ترامع ات کال با شوت ارتت: 


0۳9 دوره دوم پایان نبوت و خانمیت و آغاز "امامی " در این دوره رهبری 
مردم بدست نظام امامت می افتد. 


ج) دوره سوم که از غیبت امام آغاز می شود (غیبت بزرگ) رهبری و 
هدایت خلق و رسالت نبوت و امامت به عهده علم است. 


در این دور ه» عالم؛ رسالت و مسولیتی مشخص؛ سنگین و صریح در برابر 
خدا و مکتب و علمش و در برابر امام و مردم بعهده می گیرد و اين عبارت 
است از نیابت؛ نیابت بعنی مسولیتی که علم بعهده می گیرد تا ادامه دهنده 
راه امام و نهضت نبوت 
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باشد... در این دوره تمام مسولیت نبوت و امامت بدوش علم و عالم قرار 


تصریح به امامت و رهبری جامعه بشری توسط امام و نه عقل استقرایی, 
راه دکتر شریعتی را با راه خاتمیت اقبال کاملا متمایز می سازد. سازگکاری 
امام باوری و خاتمیت و امامت را در دل خاتمیت پیدا دیدن, انديشه ی در 


اما قسمت آخر سخن دکتر شریعتی که در عصر غییت: رظبری جامعه را به 
عهده علم می گذارد, نیز قابل توجیه است با تصریحی که در جای دیگر 
دارد و علم را تفسیر می کند به عالم اسلام و ادامه دهنده راه نبوت و 
کسی که پیامش را از نبی صلی الله علیه و آله و سلم می گیرد و رسالت 


رسولان را عهده دار است: 


عالم اسلام یعنی "روشنفکر اسلام فهم مسئول "/ که در قوم خود و زمان 
خود, نقشی نه فیلسوفانه و عالمانه و ادیبانه, که "راهبرانه" دارد ما می 
دانیم که نبوت ختم شده است و اکنون او است که راه انبیاء را باید پس از 
خاتمیت وحی, دنبال کند او راهبری است که پیامش را از انبیاء می گیرد, 
الله علیه و اله و سلم است و کتابش قران... (2) 


در تقریر سخن استاد مطهری بیان خواهد شد که ایشان نیز تداوم راه 
اسلام را به دوش دانشمندان اسلامی می سیارد و نقش ائمه علٍ 
السلام را به عنوان معیار و ترازوی تشخیص حق از باطل معرفی می 
فرمایند که همگان (علماء) برای صحت گفتار و عقاید خود به امه علیهم 
السلام مراجعه کنند. 


بسپار واضح است که علم و عالم دینی مهم ترین مرجع و تکیه گاهش 
قرآن و علوم اهل اک اقا با اننینته که راستن اتایی 
بیشتر می داشت, به خوبی در می یافت که موضوع امامت مهمترین عامل 
پویایی دین و بهترین راهکاری برای جانشین شدن رسول اکرم صلی الله 
کلیهن اله و تلم بر زمان. هاق سس ار خلت ارست. 


1- شریعتی, مجموعه آثار (شیعه) 7/249 247. 
2 سر بفتی: مخموعه آنار (شیعه) 7/103 
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دیدگاه دکتر سروش 


اشاره 


سخنان آقای سروش در تفسیر اصل خانمیت و نیز فلسفه خاتمیت, 
گوناگون است و می توان این سخنان را از لابلای نوشته ها, مصاحبه ها و 
سخنرانی های ایشان استخراج کرد و به محور های عمده گرداوری کرد 
اما پیش از ان بیان چند نکته مناسب است: 


وان آمتتوات رفن عیشت کش عالم ای اگاده شتا 


2 ایشان خاتمیت را یک مدعای درون دینی می داند نه بیرون دینی یعنی 
نمی توان با ادله عقلی و تجربی حتمیت خاتمیت رسول اکرم صلی الله 
علیه و آله و سلم را ثابت کرد بلکه با مفروض گرفتن خاتمیت در صدد 
معقول سازی آن برآمد نه برهان پردازی.(2) 


3 اقا نو روش یل تن بدخی انیت بسیاز سانر از فلنسهه ن کلام 


اتحادی) را عین وحی و نیز عین کشف و شهود عرفانی پنداشته است و بر 
این مبنای اشتباه, بناهای اشتباهی دیگری احدات کرده است. 


اما محور های تفسیر و برداشت های خاتمیت و فلسفه آن از نظر آقای 
سروش: 


برداشت نخست: (وجود عین وحی نزد امت) 


اشاره 


در نخستین تلقی, اقای سروش با تکیه بر نظریه قبض و بسط, راز خاتمیت 
دین اسلام را اين می داند: چون عین قران (عين وحی) بدون تفسیر در 
نیازی به وحی جدید نیست. 


1- عبد الکریم سروش, میزگرد دین در دورنمای فرهنگی جهان, نامه 
کرش ایشا اوله‌تماره تسار 970ص 1 


2- سروش؛ بسط تجربه نبوی ص 47( 
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تواضیخ: مهن که ظا هرا برای. خاتفیت: ی شود داد آبرخ. استت. که ها, 
درست در همان موضعی قرار داریم که اصحاب پیامبر قرار داشتند. یعنی 
همان "وحی ۳ که بر پیامبر می شده است, اکنون در اختیار ما است, 
تفاوتی که پیامبر ما با سایر پیامبران داشته است, ظاهرا همین است که 
نزد پیامبران دیگر ادعا نشده است که عین کلمات خداوند در اختیار مردم 
قرار گرفته است پیامبران. تجارب روحانی باطنی داشتند و درک خودشان 
زا از آن تچارب در اختبان افت: شان فزار می دادن ولی نزد پامیر اسلام 
عین تجربه باطنی پیامبر, بدون تفسیر در اختیار مردم قرار می گیرد, یعنی 
خود قران. 


بنابراین همان طوری که پیامبر مخاطب این کلمات بود, ما هم هستیم. 
گویی که آن تجربه براي ما و برای هر نسلی در هر عصری تکرار می شود, 
خود همان کلمات عینا بر ما هم فرو خوانده می شود. به همین دلیل ما 
هميشه با یک وحی تازه مطرا روبرو هستیم که کهنگی ندارد. ان ی 
توانند به او مراجعه کنند و معنا و حاجات خود را ند ارت این راز خاتمیت 
است. 


راز خاتمیت دین اسلام این است که وحی پیامبر, بنحو تفسیر نشده در 
اختیار مردم قرار گرفته است و تفسیرش با مردم است. شما ببینید, 
مخصوصاً در شعیه این مطلب هست که ائمه مفسران قرآن اند مردم هم 
مفسران قرآن اند و البته از تفسپر پیامبر و از تفسیر ائمه هم استفاده می 
کنید خفن انان: اقفر ادی. هدند اشنا با مکتب. ور طلکه: درس رازن وه لذا 
۳ با 0 


شی بشید که قول ده با اند که مرحوم اقبال لاقوری کفته, اسبت قعاوت 
دارد. ظاهرا ایشان طفولیت بشر را سبب حاجت به دین می شمارد, گویی 
از بشر بالغ رفته رفته رفع حاجت می شود. اما سخن بنده این است که ما 
با یک تجربه باطنی تفسیر نشده روبرو هستیم لذا مستمراً آن را تفسیر 
فی کنیم و لذاشستهر| بر ما وحی 
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می بارد. (1)پیامبر, خاتم النبیین است ولی خاتم الشارحین که نبوده است 
و ما گرچه دین خاتم داریم اما فهم خاتم نداریم و گرچه دین کامل داریم اما 
معرفت دیلی کامل نداریم. 21) 


دغدغه دین داشتن و افکار و اعمال را بر دین عرضه کردن و با ان موزون 
کردن در دینی شدن جامعه کافی است. اما این که چه حق است چه باطل 
نظر حکومتی دین چیست مراد دین از عدالت و آزادی چیست؟ هیچ کس 
مهر خاتمیت نمی تواند بزند. .. خاتم لانبیاء گرچه قدومش مبارک است اما 
خاتم المفسرین را از ما درود مباد !(3) 


نتیجه - حاصل گفتار در برداشت اول - چون عین وحی درست مردم است و 
تفسیر و شرح ان نیز در اختیار مردمان است مستمرا ان را تفسیر می 
کنند و نیاز های خود را از دل آن در می اورند لذا به نبوت و دین جدید نیاز 
نیست در این برداشت اصل نیازمندی انسان ها به دین و تا حدودی جایگاه 
ائمه علیهم السلام به عنوان مفسران دین و کامل بودن دین محفوظ است. 


این که «همان وحیی که بر پیامبر می شد در اختیا ر ما است., و نیز اين که 
دای اند به قرآن مراجعه کرده و حاجات خود را بدرآورند, و نیز 
این که امه علیهم الشلام.مفسر ان فر ان اند و تیز این که از بشر بالغ رفع 
حاجت از دین نمی شود» سخنی درست و قابل قبول است؛ عین وحی در 
اختیار ما بودن به همان بحت عدم تحریف برمی گردد که استاد مطهری 
پیش از اقای سروش انرا یکی از فلسفه های 


2- سروش؛ بسط تجربه نبوی. ص ۷۹ 
3- سروش, فربه تر از ایدئولوژی؛ باور دینی داور دینی, ص 70 
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خاتمیت معرفی کرده است؛ امه علیهم السلام مفسران اند نیز به یکی از 
فلسفه های ختم نبوت تبلیغی بر می گردد که استاد مطهری انرا نیز بیان 
کرده است. 


اما ۱ 
را از خود می آوردند اشتباه است مگر این که مراد نسل های بعدی باشد 
که کتاب تحریف شده دست شان می رسید و ن نیز این که پیامبر صلی الله 
علیه و اله و سلم متن را بدون تفسیر در آختیا وها کدارفته بالحیاه:مروهد 
و تاه ال ترا سای تیا سا وی اس 
الله علیه و اله و سلم همراه با تفسیر بوده است, و در مواردی خود رسول 
الله صلی الله علیه و آله و سلم به آیات قرآن استدلال می کردند. 

و نیز قرآن را "یک تجربه باطنی تفسیر نشده " دانستن تمام نیست, وف و 
قرآن در حوزه اسلام وحی گزاره ای است که از طریق نزول فرشتگان در 
قالب الفاظ به منظور ابلاغ پیام خدا به رسول صورت می گیرد. 


و نیز تفسیر قران و استنباط احکام در قالب روش و مبانی خاص مورد 
پذیرش است نه اینکه هر کس از راه رسید و بدون ضابطه تفسیر کند. 
افزون بر اين, چنین نیست که تمام مفاهیم و باورها و احکام دینی قابلیت 
تفسیر های گوناگون و جدید و جدیدتر داشته باشد بلکه طیف بیشتر آن ها 
مهر خاتمیت خورده اند مانند؛ عدالت, ظلم. آزادی و... 


برداشت دوم (تداوم تجربه های نبوی) 


اشاره 


این تلقی اقای سروش از مفهوم و فلسفه خاتمیت, مبتنی بر نظریه بسط 
تجربه دینی است, در قبض و بسط تئوریک شریعت. سخن از بشری و 
تاریخی بودن معرفت دینی می رفت و در بسط تجربه نبوی از بشریت و 
تاریخیت و تکامل خود دین.(1) بر این اساس او بر این عقیده است که دین 
به تبع بسط تجربه درونی و بیرونی پیامبر بسط می یابد این عقیده برخلاف 
برداشت سوم, خاتمیت نبوت را 


1- سروش, بسط تجربه نبوی. صفحه هفت. 


ص: 11_56 


مقتضی و موجب ختم حضور نبی در عرصه دینداری نمی داند, بلکه بر این 
حضور و تأمین طراوت تجربه های دینی تاکید می ورزد (1), پس نبوت ختم 
فا ای اف 
است,: او در تبیین این مدعا می نویسد. تک در غیبت پیامبر هم باید تجربه 
های درونی و بیرونی پیامبر بسط یابند و بر غنا و فربهی دین بیافزایند... 
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وی بر اين اساس احیای دین در زمانه ما را تنها از طریق تص ود 
تخونه مامتان هی اند ۱ وانع سا ترا ای ین 
بوت جمعی یا همان ماموریتی می داند که پیامر برای اجتماع پیدا می کند 
نه نبوت فردی؛ ؛ یعنی نبوت فردی هنوز ختم نشده است و از این روء به 
تعبیر وی؛ نخبگان, دین فردی دارند و بر وفق آنچه خودشان می فهمند و 
تجربه می کنند عمل می کنند, وی این رویکرد را به عرفا نیز نسبت می 
دهد.(4) 


وی در جایی دیگر سخنانی دارد که هرچند مستقیم ربطی _ِِ 
اما شامد ارت با ده خانست. اضطکای بار این جا یه سخنانش 
طی چند محور بیان می شود: 


1 <- وحی؛ به اصطلاح امروز همان تجربه دینی ست که مقوم شخصیت و 
نبوت انبیاء است.(3) 


2 - تجربه صوفیانه و پیامبرانه فرق شان در اين است که پیامبر مأموریت 
دارد 


1- سروش, فربه تر از ایدئولوژی؛ باور دینی داور دینی, ص 25. 

2- سروش, مهدویت و احیای دین, آفتاب, شماره 12 سال 1380 ش, 63. 
3- سروش؛ درنگ و بی تنیز مجله آفتات: شماره 9 سال 10 سس 
4 2, همو» نسبت علم و دین,؛ سنت و سکولاریزم,. ص 124. 

4- سروش؛ بسط تجربه دینی, مجله کیان ش 39 ص 4. 

5- سروش؛ بسط تجربه دینی, مجله کیان ش 39 ص د<. 
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ولی صوفی و عارف ندارد و در خانمیت این ماو روت رخت بر می بندد 
لکن اصل تجربه و مکاشفه باقی است ... پائین ترین مراتب تجربه های 
دینی "رویاهای صالح " است.(1) 


3- پیامبر اسلام خاتم آزیتنت نفتی, کش تام اه مه خحضوضی عامویعت: آو: 
برای هیچ کس دیگر تجدید نخواهد شد.(2) 


4- اگر پیامبری به معنای نزدیک تر شدن به عوالم معنا و شنیدن پیام 
سروش های غیبی, یک تجر به است. مانند دیگر تجربه ها و تجربه کننده ها 
این تجربه هم افزون تر, غنی تر و مقوی تر می شود. 


5- شخصیت پیامبر به تدریج مبسوط تر می شد که به بسط تجربه او می 
انجامید و لذا وحی تابع او بود نه او تایع وحی, جبرئیل تابع او بود و از این 
زهکار آنین. اف قینفی بر می یافت: ۱3 


6- داد و ستد پیامبر با دنیای بیرون در بسط رسالت او و در بسط تجربه 
دین او تاثیر داشت یعنی این دینی که به نام اسلام می شناسیم, یک بار و 
برای هميشه بر پیامبر نازل نشد چنان نبود که پیغمبر یک کتاب از پیش 
تالف شترا در اار مرحص ای در قظی اه اسام نی کت و 
مجموعه ای از اقوال پیامبر نیست بلکه بسط تجربه تدریجی الوصول 
فامتر ان انست ۱3۱۰ 


1- سروش, بسط تجربه دینی, مجله کیان ش 39 ص 6. 

2- سروش, بسط تجربه دینی. مجله کیان ش 39 ص 6 و 7. 

3- سروش, بسط تجربه دینی, مجله کیان ش 39 ص 8. 

4- سروش, کیان بسط تجربه نبوی. شماره 39 ص 11 4 سال 76. 
5- سروش, کیان بسط تجربه نبوی, شماره 39 ص 11 4 سال 76. 


ص: 58 1 


7- پیامبر هر چه می کند و می گوید مقبول و موّید است و عین وحی 
است. (1) 


8- اگر پیامبر عمری بیشتر می کرد و حوادث بیشتری بر او می بارید, 
لاجرم مواجهه ها و مقابله های ایشان هم بیشتر می شد و این است معنای 
آن که قران ضی کواتنست: بنسی شیر از آبن باشید که سنست: ۳4 


وی در پاسخ به این پرسش که اگر دین اسلام به خاتمیت و کمال نهایی 
نرسیده و هنوز ممکن است هر کسی با تجربه های به کشفیاتی برسد, پس 
آیه: نز یفه: اکمل دین چه می, شنود؟ من کوید؛ 


و آن آیه کریمه که می فرماید: "الیوم اکملت لکم دینکم " ناظر به اکمال 
حداقلی است. نه حداکثری. به این معنی که حداقل لازم هدایت به مردم 
داده شده است اما حداکثر ممکن در تکامل تدریجی و بسط تاریخی بعدی 
اسلام پدید خواهد امد به تفاوت ظریف و مهم "حداقل لازم" و "حداکثر 


هگن " بایدخذ کر و تفن ذاشت: 


کامل تر شدن دین, لازمه اش کامل تر شدن شخص پیامبر است که دین 
خلاصه و عصاره تجربه های فردی و جمعی اوست. اینک و در غیبت پیامبر 
هم باید تجربه های درونی و بیرونی پیامبران بسط یابند و بر غنا و فربهی 
دس صاففا ند هار فان بر ایام افزاند. 


و اگر حسبنا کتاب الله درست نیست, حسبنا معراج النبی و تجربه النبی هم 
درست نیست.. . همچنین است انديشه شیعه که با جدی گرفتن مفهوم 
امامت, در حقیقت فتوا به بسط و تداوم تجربه های پیامبرانه داده اند و 


ِ سروش, کیان, بسط تجربه نبوی» ٍِِ ی دیگرٍ به 
0( فش کاصال ۳ رک مجله کیان شماره 36 


فرص رآ ها فص ( ۸ 
2- سروش, کیان بسط تجربه نبوی, شماره 9 ص 8. 
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تکامل. اییتت. که ور. خستر از. خر کت و تکامل زاده شده است. علاوه بر 
تجارب درونی, تجربه های برونی و ۳ نیز فربهی و تکامل ممکن دین 
افزوده و می افزاید. مسلمانان با فتوحاتشان با آشنا شدنشان با فرهنگ 
های دیگر, با بسط فقه, کلام و اخلاق به حقیقت, دین خود را فربه تر کردند 
خایتوا اعما مه تشن ارف 


جمع بندی: در برداشت نخست, دین کامل می باشد, اما جامعیت آن 
مسکوت است و در جای دیگر وضعیت جامعیت را نیز نفی می کند: نباید 
پنداشت که دین جمیع مسائل را طرح و و حل کرده است. کمال دین به 
معنای جامعیت دین نیست(1), اما در برداشت دوم, دین کامل هم نیست. 
بلکه تجربه های عرفانی و ... بر فربهی دین می افزایند. 


در این برداشت کار دانشمندان و عارفان را از حد یک مفسر و تبیین کننده 
بالا می برد و آن ها را در جایگاه تشریع می نشاند آنان را تکمیل کنندگان 
اصل دین می داند. 


نقد و تحلیل برداشت دوم اقای سروش 


شآ تم تخر یی و ال سا اس وان یرت اس که 
پیامبر به مرور و حسب نیاز و فراهم شدن زمینه ها به تدریچ بیان معارف 
(عقاید, احکام و اخلاق) می کرده چنانکه نزول ندریجی قرآن گواه است 
ایا اه کاس یمام سا مس تا رس یدسا 
رای تا عل ما یا ی کم مت ند کداظتا ار 
آغاز و انجام. سفر خود را نداند نمی تواند در رسالت خویش موفق باشد 
حتی در مقیاس کوچک مانند یک معلم يا یک راننده؛ نقل به نزول دفعی و 
یکپارچه قران بر پیامبر تصریح دارد. 


یکی انگاشتن وحی نبوی با تجربه های دینی و عرفانی و ... نیز اشتباه است 
و 


[- سروش؛ مدارا و مدیریت, 7 56 2. 
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سخن از بسط آن اشتباه دوم است که توضیح آن بیان خواهد شد. اشتباه 
سوم کشانیدن دامنه این تکامل تا عصر امروز و بسط تجربه های نبیث گونه 
در دیگر انسان هاء, که در نتیجه امام و حتی انسان های معمولی همه پیامبر 
می شوند سخنی بی مدرک و بدون ضرورت است, به این سخن ایشان 
توجه شود: همچنین است انديشه شیعه که با جدی گرفتن مفهوم امامت؛ 
در حقیقت فتوا به بسط و تداوم تجربه های پیامبرانه داده اند ... (1) 
پنداشته است که شیعه کار پیامبر را در عرض کار نبی می داند و در 
برداشت چهارم که خواهد آمد همین پندار را به شیعه نسبت می دهد و 
آنان را متهم به انکار خاتمیت می کند. 

توضیح 

تکامل تدریجی دین اسلام در سایه نزول تدریجی قران مقبول است. تمام 
تعلیمات دینی, دستورها, تبیین و تحلیل عقاید اسلامی یکباره محقق نشد 
بلکه مانند دیگر پدیده های دنیایی راه تدریج و تکامل را پیمود و لذا در پایان 
راه ایه "اکمال " نازل شد, و سخن مهم در همین بخش است که نوع تکامل 
و تدریج اسلام در همان عصر رسالت به معنای تکامل و تدریج اصطلاحی و 
عرفی نیست. که بگوییم رسول اکرم به خاطر مواجه با مشکلات بیرونی یا 
درونی به عقاید و قوانین و معارف جدید و کاملی می رسید و به غنا و 
پویایی دین اسلام می افزود. 


از آنجا که قرآن و همه وحی از جانب خدای عالم حکیم نازل می شد از 
همان آغاز رامز کامل: جامم و فتحض بوذ جیزی بر کمال و تبدیل آن نمی 
افزود. و رسول خدا کاملا تایع وحی بود وحی به عنوان یک برنامه الهی از 
پیش تعیین شده بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نازل می شد, 
ای ار ات و ری ساسا مات است 
یعنی ظرف محیط خواستار تدریج و ترتیب در نزول و 


[- سروش؛ مدارا و مدیریت, 7 256. 
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بیان بود. 


ای امه سای و ار ان سای ات 
بودند, ارام ارام جهت دریافت برنامه اماده می شدند, برنامه ای که کامل 
و ثابت بود در حقیقت تدریح و نزول برنامه ای کامل بود؛ نه تکمیل و اکمال 


و ی تا 
در پایان عمر رسول اکرم صلی الله علیه و اله و سلم و بلکه زمانی جلوتر 
از رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پایان یافت و آنچه که از 
رهگذر وحیْ نبوی باید بیان می شد جامع و کامل بیان شد, و رسول اکرم 
صلی الله علیه و آله و سلم در تشریح و بیان کلی حقایق چیزی را فروگذار 
نکرد و به ابلاغ نهایی دین اسلام پرداخت. از آن تن کشی جحق و قوان فرنه 
ساختن محتوای وحی را نداشت. 


پس استناد تکامل و فربهی دین به خارح از وحی نبوی و امتداد آن هرگز 
قابل قبول نیست چون اصولاً چیزی ناگفته و راهی نرفته نمانده است که 
کسنن با تمربه هاق,باطنی وت ان را کال ناو 


یکی از فلسفه ها و راز های ختم نبوت از دید عرفا عروج کامل و نهایی 
شخصیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود, که هیچ سخن 
ناگفته و راه ناپیموده باقی نگذاشت. 


اما این که سروش وحی را مساوی و مساوق تجربه دینی پنداشته و از 
طرفی می کوید اگر پیامبر عمر بیشتر می کرد قران بیشتر و کامل تر می 
شد و بر این اساس عرفا با تجربه های دینی شان بر فربهی و تکامل دین 
می افز ایند و معراج الثبت و تجربهالنبی ختم نشده است پس دین همواره 
ات ی سا مسا ی مر 
است ؛ سخنی است که مبناء و بناتش خراب است چون؛ 


یکم: تحت انگاشتن تجربه دینی با وحی اشتباه است, این سخن تجربه 
گریان دینی مسیحی و غربی مانند شلایر ماخر و جیمزل(1), که دهنده وحی و 
گیرنده وهی را 


[- رواق انديشه, شماره 8 فروردین 1383, ص 12. 
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همان تشن آدفی مف- اند که که وهی از جانب خداوند توسط جبرئیل 
نازل شود و سرشت زبانی داشته باشد و این باورٍ از نظر اسلام کاملا 
فردوه. ات آیات فراوانی عخمودازی که آن الفاظ: ملم آفرءرلساا عریا. 
یسمع کلام الله و . در باره ای حقیقت قرآن تعبیر می کند و می رساند 
که قرآن سرشت زبانی و بیانی دارد, اگر قرآن حاصل تجربه رسول باشد و 
بخ کلام خداوند توسط خبر تبل فر قی میا فرآن و.جدیت نمی.هاند. مشابه 
این بحث در منابع کهن_ اسلامی هم مطرح بوده و دیدگاه دانشمندان 
اسلامی اين بوده که قرآن کتابی است که معنا و لفظش از ناحیه خدا 
تا دیگران در عرض و کتار وحی و قرآن نمی 
1 


دوم: کمال دین با خاتمیت ملازم است ممکن نیست کسی به خاتمیت قابل 
باشد ولی کمال دین خاتم را نپذیرد چون همان دلایل عقلی که اصل لزوم و 
حیات نیازمند دینی هستند که در محدوده خود ان ها کامل باشد و اگر دینی 
خاتم باشد ولی هنوز حرف های ناگفته داشته باشد اصل نیاز مرفوع نشده 
است, پس با تشریع اسلام حد نصاب شریعتی که هدایت و سعادت انسان 
ها را به دنبال دارد به دست انسان ها رسیده است و اجتهاد و احکام ثابت 
و متغیر و... تنها از نوع برگشت فروع به اصول و استخراج فروع از اصول 


سوم: دلایل نقلی قطعی بی شماری دردست است که کمال دین را ثابت 


چهارم: شگفتا که آقای سروش در در مورد ائمه علیه السلام غلو می کند و 
ان سروران را از حد مسر و شارح به حدٌ شارع و کامل کننده های دین 


پنجم . : خیال شده قرآن یک کتاب انفعالی است و سراسر کتاب پاسخ به 


اس ی ها 
معارف و تعالیم 


> وی : الاعغان .2/157 
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دینی می کرد برای هر رخداد و حادثه ای آیه و سوره ای نازل نمی شد چه 
بساء رخداد های بسیار مهم که آیه برای آن ها نازل نشد. حوادث و رخداد 
ها, در نزول تدریجی قران کریم يعني ترتیب بیان آن موّثر است نه در 
نزول دفعی و شکل گیری ان؛ زیرا قران اصل ثابت و معین در علم ربوبی 
و لوح محفوظ دارد. 


ششم : قضاوت عقل و عقلا درباره کامل بودن یک کتاب و مکتب این است 
که. اصول مهم و راهکار های اصلی در دین باشد به نحوی که هر چه مورد 
نیاز و موجب سعادت بشر است از آن استخراج و استنباط شود, هر چند 
ای اه ایا اما ی و ی 
اس ای 


هفتم : مدتی پیش از فرا رسیدن زمان رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و 
الم اه او ای اما وشن سم کر 
اه ایا ان اد رن 
تشون ایاته یر یت 


هلشتم : برداشت دوم که حکایت از فربه شدن و تکامل تدریجی دین اسلام 
می کند و عرفا و اتمه علیهم السلام را دخیل در روند تکامل می داند؛ 
کاملا با برداشت سوم و چهارم ایشان در تضاد است. 


حقیقت نبی و دین خاتم از دید عرفاء چنان است. که هیچ جایی برای این 
برداشت (دوم) نمی گذارد: تنها آن کس می تواند ادعای کامل بودن و 
خاتمیت دین خود را بنماید که از نشثه ناسوت و طبیعت گذر کرده و به 
قلمرو ملکوت و از آن جا به جبروت بار یافته باشد و از لوح محفوظ و ام 
الکتاب و کتاب مبین بهره برده باشد و به خزائن و 
نزول و صعود وجود بای مور اه از نایل گردیده باشد فا . آو 
اسوه است که با عروج به جایگاه قدس ربوبی, اشراف شهودی بر عوالم 
وجودی پیدا کرده و از اين طریق کامل ترین قوانین را برای سلوک بندگان 
خدا به آن ها ابلاغ می نماید.(1) 


1- جوادی آملی, شریعت در آینه معرفت, ص 209. 
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از دید عرفا کسی پیامبر خاتم است که: "ختم المراتب بأسرها" باشد. 
است.(1) 


حال با این بیان. به هیچ وجه نمی توان از بسط تجربه نبوی و فربهی و 
تکامل دین سخن راند و تجربه های دینی انسان های عادی را هم پای وحی 
پیامبرانه دانست. 


دعر در این ات که فر وان فم اصطلاها ترتحلیل و گرا رشانن که بر 
اساس آیین تحریف شده مسیحیت و اروپای 1 روز پیدا شده و در همان 
فرهنگ رشد و نمو کرده و همان جا معنا دارند و چه بساء منشاء برخی 
نابسامانی ها و یا اصلاحانی شده باشد. همه را یکسره و بدون توجه به این 
هرآ رش و انجیل موجود, 9 دارد, وارد حران اتینلام. فنی. کنو و 
تلاش در کبی کردن و کسترش آمفزه های بشری غربی را در اسلام دازند: 


در بخش اول نقل و نقد سخنان اقبال لاهوری و دکتر شریعتی خاطر نشان 
شد چنین نگرشی تا کجا روی اندیشه آن دو موّثر بوده و تا آن جا که موجب 
ناکار امدی برخی تخلیل ها شان در دنبای اسلام شده است؛ یکی آنکاشتن 
ی 
موارد زیاد موجب به اشتباه افتادن برخی شده است. در بحث وحی و نبوت 
و خاتمیت جلوه این خطا روشن تر است. 


اقای سروش در یکی پنداشتن وحی نبوی با تجربه باطنی و با کشف و 
شهوژهای: عر فان کار را بای مف رصان کدی اساام را باقض ععقل 
هر فان سا حس هنم و کامل کنو کرد اساام موی .مت کید و کار را 
به جای می رساند که نه تنها ائمه علیهم السلام بلکه هر سالک و تجربه گر 
باطنی را شارع و تشریع 
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کننده و کامل کننده دین می نامند. 


و این گفته ها را تا سرحدی که باور خودش نیز شود ادامه می دهد, و 
ناخود آگاه در برداشت چهارم که نقل خواهد شد در برگشت آشکار با طرح 
خانمیت غلیظ جایگاه امامت را زیر سوال برده و شیعیان را متهم می کند 
که "قایل به مقام تشریعی ائمه علیهم السلام " هستند. یعنی پندار خود را 
بر شیعه تحمیل و سپس تفکر شیعی را محکوم می کند؛ حل تمام این 
مشکلات در این است که وحی حقیقتی قدسی الهی و غیر از تجارب 
ادعایی است., برخی از نارسایی های این پندار در پاسخ از سخن اقبال 
خاطر نشان شد و به برخی از نابسامانی های دیگر آن این جا اشاره می 
شود : 


1- تحلیلات ضمیر ناخودآگاه و تجربه های باطنی, متناسب با محتویات 
درونی فرد می باشد یعنی هر فردی آن چه را که در درون خود دارد متجلی 
ما ات ری ی سار ار ای ان 
(بی سواد) تفاوت های بسیاری دارد. پیامبری که قبل از بعثت نه معلمی 
داشته و نه علم و دانش اندوخته است چگونه به عالی ترین انديشه ها 
اقوام و انبیاء گذشته ارائه داده چگونه با تجربه های باطنی برای وی حاصل 


شده است ؟ 


2- اگر وحی, تجربه های باطنی و يا تجلیات ضمیر ناخوداگاه پیامبر بوده 
خود پیامبر نبوده و نزول ان زمان فتتتحضی نداشته است خود دلیلی است 
بر رد این فرضیه موهوم. 


3- نظر خود پیامبران که افراد خالص و صدیق بودند دلیلی بر رد این نظریه 
است زیر| ان ها وحی را جز رابطه ای میان خود و خدای جهان ندانسته اند 
و هیچ گاه وحی را ناشی از تجربه های باطنی خود تلقی نکرده اند. 


4- پیامبر در ارتباط با وحی, خود را تابع قرآن می دانسته شم ان که وحی را 
تابع 
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خود_تلقی کند. ((واگي ما بُوحی ایک من یک ار ال گان یقا تقملون 
خبیرا))(1) از آنچه پروردگارت به تو وحی می کند پیروی کن. 


اقا زد قول ایشان که قائل به اقلی بودن معارف قرآن هی باشد و مذعی 
اند که تجربه های درونی و بیرونی بر فربهی دین می افزاید اشکالاتی دارد 
از جمله: 


1 تعارض با آیات قرآن: 


آبه اکمال دین ((البَهْ تّسن الْذین وا من دیيیکمْ قلاً تک وم واحشَوّن 
وم أَحمَلّت لکم دیتکه ز والمشت یک نعمتی وَرضیث لکَمْ الاسلام دیا 

قمن اضْطرّ فی مَحْمَضه غیر متجانف لاثم قَاِنّ اللَد عَمُورْ رَحیمْ))(2)علامه 
1 ار شرنفه: من فزمایند: > راو از دین مجموعه معارف و 
احکام تشریع شده است. امروز معارف دینی را که به شما نازل کردیم با 
حکم به ولایت کامل کردیم و نعمت ولایت اداره امور دین و تدابیر الهی را 
بر شما تمام نمودیم چون این امر تا قبل از امروز با ولایت خدا و رسول 
خدا| صورت می گرفت و معلوم است بعد از رحلت رسول خدا و انقطاء 
وحی دیگر رسولی در بین مردم نیست تا از دین حمایت کند و دشمنان را 
از آن دفع کند پس بر خدا واجب است که برای ادامه تدبیر خودش کسی 
را نصب کند.(3) از اين آیه استفاده می شود که معارف قرآن کامل بوده 
است. علامه بر اين اعتقاد است: که تمام آنچه مربوط به هدایت و کمال و 
سعادت افراد است در قرآن آمده است. جون قرآن کتاب هدایت برلی 
عموم است و جز این کاری و انیت ندارد. لذا در ذیل, آیه شریفه ((وت لت 
یک الاب و و وَرَحمه وَبْسْرّی للمُسلمین))( (4) می 
فربوطبه میدا ء و عادو احلاق فاضله و شرایع الهیه 


2- مائده/ د. 

3- علامه طباطبائی, المیزان, ترجمه سید محمد باقر موسوی, دفتر 
انشا رات آسااعی: جک ض 92 

4- نحل/ 89. 
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و قصص و مواعظی که مردم در امتداد راه یافتنشان به آن محتاج اند در 
قرآن می باشد. جامعیت و کمال دین با یکدیگر در ارتباط اند و نمی توان 
گفت دین کامل است ولی جامع نیست. عدم جامعیت معنایش ناقص بودن 
۱ 


2- تعارض با روایات: 


خر غلی غیت السلام ور خفه الااغه بر مور فصن قران مین فرمای: 
(1) 


«قرآن حجت خداوندی بر مخلوقاتش و از آنان برای اعتقاد و عمل به این 
قرآن پیمان گرفته و نفوس آن ها را کر رد آن گذاشته. نور این کتاب را 
تمام نموده و دینر خود را به وسیله آن کامل فرموده است. خداوند سبحان 
روح پیامبرش را گرفت در حالی که از تبیین احکام هدایت به وسیله قرآن 
برای مخلوقاتش فارغ گشت. ِ 


و هم چنین می فرماید: 


«پیامبر خود را در میان شما زمان هایی عمر داد تا این که خداوند تعالی در 
ان چه کتابش فرستاد دینی را که برای خود پسندیده بود برای پیامبر و شما 
تکمیل فرمود» 

هر دو روایت دال بر این است که تعالیم دین کامل می باشد و این رد 
مدعی را ثابت می کند. 

هم چنین حضرت علی علیه السلام ناقص بودن دین را انکار می کند و می 
فرماید. (2) 


اون یر ات نم ام وشستهان مفی احص ۲ وه ستاو از 


1- نهج البلاغه, خطبه 183, ترجمه شهیدی. شرکت انتشارات علمی و 
فرهنگی, چاپ 14 سال 1378, ص 194. 
2- نهج البلاغه, منبع خطبه 860, ص 6۵8. 
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معلوم نیست امثال آقای سروش که وحی نبوی را همان نجربه نبوی می 
وانتط و آن ۱ محتوای دین می دانند, میان قرآن (کلام خدا) با حدیث (سخن 
پیامبر) چه فرق می گذارند, طبق گفتار آنان چه فرقی میان این دو است؟ 


در حالی که قران سخن خداست و توسط جبرئیل امین وحی به پیامبر می 
فرنساد افتت و ککنت توت سکن زسول دا صلی اه علیه. و آلهن نام 
است که از روی علم به ملاک يا از راه دعا از خداوند چیزی را خواسته و 
بیان کرده است. 


مشروح پاسخ این گونه شبهات. در مباحث اثبات جامعیت و کامل بودن دین 
اسلام مطرح است. 


برداشت سوم : (رشد و تعالی عقل) 


اشاره 


فر آنن تلقی اقای ,شوش یه وفام از آموزه اقبال سر مهو آن را تفربه 
در فهم و نقد ایده اقبال ناموفق می داند.(1) 


آقای سروش در توجیه نظر اقبال (جایگزینی عقل استقرایی بشری به جای 
وحی و بی نیازی از وحی) نخست استغناء را دو قسم می کند: 


آنچه آشکارا می توان دید استغنایی است که مجموع بشریت از انبیاء و 
تعالیم آنان پیدا کرده است و حکایت از آن دارد که گویی نسبت آدمیان با 
کیت انبیاء خی نید آنرسخه: 


۰ استفغنا دو نوع است؛ یکی استغنای محمود و حسن مانند مریض و طبیب 
مشفق و يا شاگرد و معلم؛ که همت معلم و طبیب بی نیاز ساختن مریض 
و شاگرد از خود است. و دیگری استغنای مذموم و قبیح مانند این که, پا در 
راه حق نگذارد به معلم, طبیب و مربی اعتناء نکند و در عین جهل و بیماری 
از ان ها بهره نبرد. 


[- سروش؛ بسط تجربه نبوی, 7 نا 130. 


ص: 169 


در تعالیم دینی رابطه نبی و امت رابطه معلم و شاگرد و طبیب و بیمار 
است. علی علیه السلام در وصف پیامبر فرمود: طبیب دور بطبه. تلا و 
قران می,فرماید ((لَقَذ من ,ال علي المْفینین لد بَعت فیهم ز شولٍ من 
و هم آیایه وَیْرَکيهم وَبْعَلْفَهَم الاب والْحکْمه وان کاثواً من 


تعتبنهم 


و لفی صّلال مین ))(2) 


در جوامع کنونی استغنا از نوع ممدوح است, تعلیمات انبیاء چندان در ذهن 
بشر راسخ شده است که در حکم بدیهیات درامده اند و بی انکه ولایتی 
معنوی بطلبند. مقبول می افتد و بشر جدید در دل این تعلیمات, به دنیا می 
آید .. 


کتانی اه مه مرحم افال اه سای کفق اد کار عم اه 
چنین استشمام می گردد که از خاتمیت همین معنا و نسبت را دریافته اند و 
رابطه نبی و امت را همچون رابطه طبیب و بیمار و معلم و شاکرد می 


دانند .: 


بیان اقبال در قالب دیگر اين می شود که, غرض از ایجاد رایطه نبیْ و امت 
۲۷ ها رفته رفته از طبیب و کودکان از 
تظارت والدین مستغنی می گردند .. 


این سخن بر گوش دینداران سنگینی می کند که مگر می شود گفت 
پیامبران امده اند تا چنان کنند که مردم از پیامبران بی نیاز شوند؟ و ایا به 
قول مرحوم مطهری در نقد اقبال. ختم دیانت به جای ختم نبوت نخواهد 
بود؟ و مگر می شود که انبیاء در نفی تأثیر و منزلت اجتماعی خود بکوشند 
و ادهیان. را از کرد ‌خون بیرانتد؟ 


وضوح بیشتر سخن و مدعاء اين توهم و واهمه را زایل می کند؛ فرض کنیم 
چنین باشد, ۳۹ ببینیم این فرض چه اشکالی دارد! اگر همه مردم بر اثر تلاش 
انیاء خداپرست, جامعه پر از عدل و یاد مرگ و معاد 0 


1 نم البلاغهر خطبه 108 


2 آل عمران/164. 
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این کیق و تهایت نی اساع است که مروه آ اه هیا نا نا حانه ونینیدم اد 


نکته مهم تر این که احتیاج ذومراتب است. ممکن است در سطحی از 
سطوحی رشته التفاتمان به تذکار انبیاء بریده شود اما در سطحی دیگر 
همچنان ملتفت و محتاح باشیم و سر خاتمیت در همین است مثلا اهتمام 
پیامبر نفی بت پرستی بود امروزه این امر جزء بدیهیات بشر متمدن است 
و ادمیان بی نیاز از تذکار اند, بشر به تدریج تکامل می یابد و به تذکار 
انبیاء بی التفات می گردد این است معنا و سر خاتمیت در نظر امثال اقبال 
لاهوری یعنی درونی کردن تعلیمات انبیاء به نحوی که ادمیان دانسته یا 
ندانسته دینی زندگی کنند.(1) [لازم نیست اعمالشان را مستند به دین کنند 
با ختین بدانند. که این اعمال خوب را انبياء آورده اند فهم این است که 
صالح شوند ] 


وی در مقام پاسخ به این پرسش که اگر جامعه امروز بشری راه خود را 
یافته و به تذکار انبیاء نیازی ندارد و کثیری از تعالیم انبیاء در جهان جدید 
رسوخ و غلبه یافته و پایدار و پاکیزه شده اند؛ پس پشت پا زدن به حق. 
انحراف و گناه موجود علامت چیست؟ می گوید: 


مدعا این نیست که همه پاک و پارسا شده اند؛ نه, هميشه بشر مختار بوده 
و هست و لذ| همواره ممکن است حقی را زیرپا بگذارد و ستمی را 
مرتکب شود. سخن بر سر این است که تعالیمی را که اولیاء آورده اند در 
عمق ذهنیت تاریخی ادمیان رسوخ کرده است ... (2) 


وی در پاسخ به این پرسش که اگر ستم ورزی و حق کشی ها را شماری 
اندکی انجام می دهند و تعالیم انبیاء در عمق ذهنیت ها رسوخ کرده است؛ 
ایر 


1- سروش: مدارا .و مدیربت. ريشه در آب ض. ۰411 407 با علخیض و 
2- سروش, مداراومدیریت, ريشه دراب ص 412. 
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همه نهضت های الحادی, مخالفت های گسترده و پشت کردن های خصمانه 


به دین. در جهان جدید نیست؟ می گوید: 


ريشه مشترک و مهم کثیری از مخالفت ها که با دین در طول تاریخ چه در 
شرق و چه در غرب رخ داده است, رسمی شدن دین و وضعیت کسانی 
بوده است که به نام دین برای خویش منزلت, , منفعت, ثروت و قدرتی می 
خواستند ... آنخه. دز .غرتب. فراکین شد بق. اعتنایی: ه. کلیسا یود که با ان 
پیشینه سیاه و تباه می خواست به دربار تبدیل شود و برای خود حقوق 
پیشینی قایل بود.(1) [جنگ و مخالفت مردم با دین نیست با مدعیان 
دروغین دینی است ] 


او در جایی دیگر همانند اقبال. خاتمیت را با آزادی عقل گره می زند: با 
ختم نبوت. عقل نهایت آزادی را پیدا می کند؛ آزاد بودن یعتی آزاد بودن 
عقل از عوامل مافوق و مادون عقل, نبوت به منزله امری مافوق عقل می 
آید تا با پیام و تکالیف خود. آدمی را از عوامل پست و مادون عقل رها 
سازد آنگاه با خاتمیت خوبشر عامل مافوق را هم برمی دارد و طناب 
گهواره عقل عقل را از دو سو می گشاید و طفل عقل را که اینک بالغ و چالاک 
شده است آزاد می گذارد تا به پای خود برخیزد.(2) [یعنی خدایی که در 
عصر قبل از خاتمیت گهواره نابالغ عقل بشری را با طناب دو سر وصل به 
وهی هدایت می کرد پس از خاتمیت هردو سر طناب را به عقل واگذار 
کرده و نیازی به شخص الهی و چه بساء امام نیست ] 


نقد و تحلیل برداشت سوم اقای سروش 


استفنا و بی نیاز شدن تب از انبیاء به معنای بی نیازی از 
یی کید .ور یت دید ققیهز. است, و این به کلام شهید مطهری برگشت 
دارد. کهنلهع عفل وتالمان فیتی و ند استناط. را از علل ی قاری از 


سر منز ضدار آوهتبرت: رکشه در آب ض. 412 
2- سروش؛ بسط تجربه نبوی. ص 141 و 43 13. 
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می کند؛ و نیز آزادی و رهایی عقل از عوامل مافوق و مادون در عصر 
اسلام اگر به اين معنی باشد که دیگر معرفتی یا دستوری از خداوند در 
قالب. وجی و شریعت نمی نیو آن چه موره نباز است خود ععل پشز ار 
بطن و دل تعیماتترو ات ا ماه بدر می آورد, مقبول است. و این نیز 
به همان برداشت عمومی خاتمیت برمی گردد که جایگاه عقل در مسایل 
دینی بسی ارجمند است, از شناخت خدا تا معجزه و حتی یکی از مبانی و 
ادله اجتهاد در کنار قران و سنت اعتبار دارد. (عقل به معنای کشف حقایق 
وحیانی رشدش مقبول است) 


اما اينکه در عصر خاتمیت همه چیز به عهده عقل گذاشته شده باشد و 
بدون نظارت شرع در تمام حوزه ها فعالیت و چالاکی کند سخنی است نه 
ممکن و نه مطلوب, چگونه از عقل کاری 79 شود که در حوزه او 
نیست. هفان اشکالاتی, که زو نفد اقبالن. کفته فد این خا مت اه 


در مباحث اثبات ضرورت بعئت, در منایع کلامی بی کفایتی عقل در حوزه 
های وحی؛ مقشز هخا بیان شده است که انسان مرکب از جسم و روح. ماده 
و معنا و جهانش به وسعت دنیا و آخرت است و رشد انسان هیچ گاه 
ماهیت او را دگرگون نمی سازد ۳ هر کجا باشد و هر جا برسد, 
همچنان بعد روحانی و جهان معنوی او نیازمند ارشاد و راهنمایی وحیانی 


است . 


این که استغناء بشر یکی از رازهای خاتمیت باشد به تفصیلی که آقای 
سروش بیان می کند قابل قبول نیست در مورد استاد و شاگرد و طبیب و 
بیمار نیز مقبول نیست, چون اصولاً استغناء مطلق تنها میان نبی و نبی, 
استاد سر آمد با مانند خودش متصور است. اما این که بشر تا عصری 
وامدار سفره انبیاء و وحی باشد اما در عصر خاتمیت رابطه نیاز و استاد 


شاگردی منتفی شود قابل پذیرش نیست. اگر رابطه وحی با بشر مانند 
رابطه استاد و شاگردهای امروزی باشد چه بساء شاگردانی که از استاد 


هم جلوتر بیافتند !! 


به معنی بی نیازی از نبوت و تشریع جدید فی الجمله صحیح است. 
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در بحث لزوم و حسن بعثت ثابت شده است که عقل بشری همواره 
نیا زمند دستگیری وحی است. بی کفایتی عقل بشری در زمینه های قانون 
گذاری, بیان راه کمال و سعادت حتی در عصر حاضر پوشیده نیست. گاو 
پرستی و جانور پرستی بشر متمدن جنوب شرق آسیا و تبصره ها و 
دگرگون شدن های مستمر در قوانین ارویایی نیاز به دلیل ندارد. 


پاسخ های اقای سروتشن برده پرسشن باد شندم به خویی نشان می دهد که 
نظر غالب او از بشر, بشر غرب و جهان مسیحیت و از دین. دین مسیحیتِ 
تحریف شده است, جایگزینی عقل و خرد به جای دین در آن جامعه, چندان 
ناگوار نیست بلکه ضروریر است, اما چنین فلسفه تراشی ها درباره دین 
ص ‏ آس محمص موس سا ات. 


آیات و روایات جاویدانگی دین اسلام را اعلام می کند. بیماری های فکری و 
اخلاقی بشر نسبت به گذشته اگر بیشتر نشده کمتر نیز نشده است در 
چنین وضعی عیر از استغناء مذموم چیزی نمی ماند, شاگردان دبستان 
وقتی وارد دانشگاه و سرانجام استاد شدند همواره از آموخته های پیشینی 
بهره‌ضی. گیرته رابظه تضان را حفظ مین کنند ند ای که با خذشته وداع کنند. 


این مطلب. که بشر برای رسیدن به کمال نهایی خویش نمی تواند به عقل 
خود تکیه کند و از انبیاء بی نیاز شود. در جای دیگر مورد پذیرش اقای 
سروش است.؛ وی نسبت عقل به وحی را, نسبت چشم و عینک می داند 
که عینک چشم انداز دید را گسترش می دهد, نسبت عقل و وحی نسبت دو 
ضد نیست, نسبت چراغی کم نور و پرنور نیست که به امدن دومی اولی 
بی قدر و بی مصرف گردد. (1) سخن ایشان حدیث امام علی علیه السلام 
را تداعی می کند که درباره رسالت انبیاء فرمود: لیثیروا لهم 


1 سروتتن: مخله کیان: شمارن 12 ضن 12 خرداد 1372 
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دفائن العقول(1), وی در جای دیگر می گوید: عقل چشم است و وحی منبع 
پرنوری است که چشم ادمی برای دیدن به نور نیاز دارد اما منبع نور در 
نورافکنی به چشم نیازی ندارد. (2) 


از این عبارت آقای سروش معلوم می شود که آنچه در باب خاتمیت ۲ 
استغناء بشر از وهی و نبوت گفته است, موردر پذیرش قبلی شان نبوده و 
غلت ان همه تا ممین هون و با ماوت بودن آن آسته. که سر فتمدن. ۵ 
حتی عصر حاضر به رغم پیشرفت های مادی در ساحت های ایمانی 
اتباتی و اسماتی هتو: طفل دبان انق و در مواردن عقب کرد هم داشتته 
اند, تا آن جا که طرح اندیشه های اومانیستی و توجه به بُعد حیوانی انسان, 
از انسان حیوان تمام عیار ساخته اند. 


وی در مورد استغناء از مکتب انبیاء به مسأله بت پرستی اشاره کرده است 
که امروزه قبح و خرد ستیزی آن برای بشر بدیهی گشته و آدمیان از تذکار 
انبیاء راجع به منع بت پرستی بی نیاز شده اند, این سخن نیز جای تأمل 
دارد, جون اولا همان بت پرستان قدیم _ با همان شکل قدیمش در جهان 
متمدن مشغول بت پرستی هستند انیا جوامع متمدن دیگر نیز به بت 
پرستی جدید روی آورده اند, معنای عام بت پرستی یعنی غیر خدا را در 
مقام معبود نشانیدن, مکاتب غير خدا محور مانند اومانیسم و ... بسیار 
گمراهتر از بت پرستان و بسیار نیازمند تر به تذکار انبیاء هستند. 


برداشت چهارم: (ختم حجت و شخصیت الهی) 


اشاره 


قول پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم به قیمت نفی هر سخنی از هر 


شارع اند و آنان نیز مقام نبوت را دارند و از آسمان 


1 سیخ لت کسام اد 
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هرق ريت لا با ات میا انکار اما مسا وی مان یه 
شده است. در این برداشت اهل سنت طرفدار خاتمیت غلیظ معرفی شده 
اند چون کف اند که "حسبنا کتاب الله" اما شیعه طرفدار خاتمیت رقیق 
شده اند چون مقام تشریع را پس از پیامبر به امامان قایل هستند؟ ! 
ماپران تفع ارباا شرع سا استان در قشع 0و2 سل 
(اغاز عصر غیبت 1 ق) به ناخیر افتاده است !۱ در این برداشت مفهوم 
مهدویت و عقیده به مقام امامت غلو نامیده شده است ! در نهایت نتیجه 
گرفته است که اندیشه خاتمیت با اعتقاد به امامت ناسازگار و متعارض 
فش تا ار تمغ کی اش با اد مغ وان ایو شتا نا تفع نید المبلام از 
نوع وحی است خطاناپذیر و معصوم و بر همه حجت است ولی خاتمیت بی 
معنی می شود و اگر از نوع اجتهاد است خطاء در آن راه دارد و ملازم با 
و 
رسول خدا نمی نشیند. 


در اين برداشت بار دادن سراغ اقبال می رود که در عصر خاتمیت هرگز 
متتظر آسمان تباشیم چون ذتیت کلیم در آستین:نهان شدم و انکاء کامل بر 
عقل است., عقل ازاد شده است. 


وی از پاسخ دادن به این پرسش که گفتار شما با عقیده شما درباره بسط 
تجربه نبوی و تجربه باطنی عرفا که قبول دارید ناسا ز کار است طفره می 
رود و می گوید این حدیثی دیگر است. 


برداشت وی از امامت این است که؛ امامان با اتکاء به وحی و شهود 
سخنانی می گویند که نشانی از آن ها در قران و سنت نیست و در عین 
حال تعلیم و تشریع و تحریم ان ها در رتبه کلام پیامبر می نشیند و این 
منافات با انديشه خاتمیت دارد. 


در این برداشت هیچ توجهی به منابع و ماخذ علوم ائمه علیهم السلام نشده 
است, و خیال شده است که ائمه علیهم السلام آنچه را می گویند از خود یا 
فنستقیما از خدا می کر ند بسن افات با خاشیت: دارو: 


به سخن غزالی برای رد سخن ائمه علیهم السلام تمسک شده است که 
حرف غیر از 
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قرآن و پیامبر حجیت مطلق ندارد. 


وی پنداشته است که ارتباط با آسمان و عالم غیب تنها در قالب وحی و 
بت تصویر دارنه لدا خحدته بودن:با مهم بفدن اولیاء الفی در ضدر ان ها 


ائمه علیهم السلام را منکر شده است. 


مستندات برداشت چهارم از آقای سروش عمدتا برگرفته از متن سخنرانی 
وی در دانشگاه سربن پاریس در تاریخ 2005-07-25 مطابق (3/5/1384) 
و کتاب بسط تجربه لبوی وی است ۱11 که درباره موضوع رابطه مردم 
سالاری و تشیع بود و نیز بخش دیگر آن برگرفته از سخنان وی در پاسخ به 
انتقادهای آقای بهمن پور بر سخنرانی او می باشد. 


در فرازی از این سخنرانی امده است: 


دوتا مفهوم کلیدی در تشیع هست که آن را تقریباً از تسنن جدا می کند ... 
اولین خصلت, خصلت ولایت است, ولایت به معنای این که, ان خصوصیتی 
که در پیامبر بود این خصوصیت ادامه پید | ضف . کنر و با مرگ پیامبر پایان 
اولیای الهی نام برده شده اند, مشخص شده اند و رات پیامبر معرفی 
شده اند همان ها که امامان شیعه خوانده می شوند و از ان بالاتر 
شخصیتی به این افراد داده شده است که تقریبا مساوی با شخصیت پیامبر 


.. شیعیان به ائمه خودشان مقام و منزلتی بخشیدند که تفریباً مقام و 


منزلتی است که پیامبر دارد ... مفهوم خاتمیت در تشیع مفهوم نسبتا رقیق 
شده و سستی است:؛ برای اين که امامان شیعه حق تشریع دارند, زتجتفاً: 
می توانند حکمی را که پیامبر بیان نکرده است بیان کنند و بگویند این حکم 
خداست: شنع عالمن چنین حفی, زا نداد خق, تشریم فعط از آن پیاهبر 
است او مامور بوده وحی به او می شده. 


1- سروش. بسط تجربه نبوی ص 131 تا 1 موسسه فرهنگی صراط 
تهران 1378ش 
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.. شیعیان البته نمی گفتند که امامان شیعه مورد و محل وحی قرار می 
ان توب کاز تفی بزدند یک تعبیر دیگری را بهه. کار می تردند 
می گفتند اين ها محدّث و مفهّمند یعنی یک جوری به اين ها حقایق را می 
فهصانند آن ورن واست کف اما اسر وحت رانهرنمی اورونه 1 
که متمایز شود از پیامبر. اما شا میس که در عمل:داسته حفیفا شأن 
مقامی که برای پیامبر قایل بودند, دوم این که؛ سخنانشان هم رتبه سخن 
ی 


غزالی سخن ماندگاری گفت که به نظر من هميشه ما باید اين را به یاد 
داشته باشیم ! گفت: تا آن جا که خدا و پیامبر است هر چه گفتند روی چشم 
بنده اما از پیغمبر که آمدید پایین "هم رجال و تحنْ رجال" آن ها حرفی 
داشتنه زاف داتسا هم خرفی‌دارنم رای دار 


این درکی که شیعیان خصوصاً الان در اين شیعه غلوآمیز که در ایران هست 
این درکن که ار ولایت دار ند وافها نعی کنتده خانموت فست. 


[مفهوم کلیدی يا خصلت دوم که در شیعه است ] مفهوم مهدویت است که 

دنباله همان مفهوم ولایت و امامت است. یکی از امام هایی که وارت 
پیامبر و معصوم است و حامل ولایت است., همچنان زنده است و روزی 
ظهور می کند و اکنون پشت پرده غیبت. شیعیان را به حال خود واننهاده به 
نحوی در امور دخالت و تصرف می کند. 


آقای سروش در اوج سخنرانیش دوباره به یاد اقبال می افتد که می گوید: 
ختم نبوت معنای خیلی بلندی دارد و مهمترین معنایش ازادی مسلمانان 
است (دموکراسی معنوی, اسپریشوال دموکراسی). دیگر کسی برای ما 
وحی نمی آورد. دیگر کسی سخنش ائولیته سخن پیامبر را ندارد که بگوید 

من از جانب آسمان با شما سخن می گویم لذا روی حرف من حرف نزنید, 
ات۹ ۱۳۱ 
جا است که اقبال به قصه مهدویت اشاره می کند, از ابن خلدون تحسین 
می کند که روایت های مربوط به ظهور مهدی را 
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نقد و رد کرده است [اقبال] می گوید اگر بنا باشد که یک مهدی به قول 
شیعه همان اتولیته پیامبر را داشته باشد که ما از فواید خاتمیت بی بهره 


چگونه می شود که پس از پیامبر خاتم کسانی در آیند و به اتکاء وحی و 
شهود سخنانی بگویند که نشانی از آن ها در قرآن و سنت نبوی نباشد و در 
عین حال تعلیم و تشریع و ایجاب و تحریمشان در رتبه وحی نبوی بنشیند و 
عصمت و حجیت سخنان پیامبر را پیدا کند و باز هم در خاتمیت خللی نیفتاد 
۳ 


امروز سخن هیچ کس برای ما حجت تعبدی دینی نیست چون حجیت و 
ولایت دینی از ان پیامبر اسلام است و بس؛ با بسته شدن دفتر نبوت به 
مهر خاتمیت. شخصیت هیچ کس پشتوانه او نیست از همه حجت می 
خواهند جز ۶ از پیامبر که خود حجت است.(3) 


آدمیان دانش خود را یا بی واسطه اکتساب و اجتهاد به دست ی: آ هو نز پا 
به دسا اه و ی اسان ار تم تس ات ایا ۱ 
این دانش پا برای دیگران هححجت است پا بیست و دانش انبیاء از قسم 
سوه ال ان ای ها رای شمه اند آکست ی 
واسطه دانش, مقرون به عصمت و حجت برای همه] را برای امامان خود 
قایل اند و غافل اند که چنین اعتقادی گویی با خاتمیت نمی سازد. (4) 


در جای دیگر مدعی می شود که حتی پیامبر هم نمی تواند به کسی دیگر 


1- تمام انچه نقل شد از سخنرانی سروش بود که متن اصلی ان نزد 
نگارنده رساله موجود است. ۱ 

2 پاسخ دوم سروش به نقد دوم آقای بهمن پور نزد نگارنده موجود است. 
3- سروش. کیان بسط تجربه نبوی, شماره 9 ص 10 - 9؛ بسط تجربه 
نبوی ص 141 و 143 - 131. 

4- متن پاسخ دوم اقای بهمن پور. 
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ولایت دهد و سخن او را حجت اعلام کند: هیچ کلام و متن دینی را هم نمی 
توان چنان تفسیر کرد که حق ولایت بدین معنا را به کسی بدهد این عین 
فا ات که سول خاش ی با سای یت و 
ناقض خاتمیت باشد. (1) 


نقد و بررسی برداشت چهارم اقای سروش از مفهوم و فلسفه خاتمیت: 


اولین پرسش که از آقای دکتر باید شود این است که, تثبیت خاتمیتِ غلط ! 
یا این که, خاتمیت هست و در کنار آن ولایت و امامت و حجیت (اعتبار 
سخنان بزرگان دینی) نیز است. 


از سخنان و نوشته های اخیر آقای سروش برمی اند که در مباحث خاتمیت, 
قانون يا همه با هیچ را پیش گرفته است. 


معلوم نسیت با کدام حجت عقلی يا نقلی, ایشان به این نتیجه رسیده 
است که خاتمیت یعنی نفی هر گونه حجیت سخن دیگران باشد. 


و نیز معلوم نیست که به چه دلیل ختم نبوت تبلیغی و تشریعی که پایان 
مقام نبوت و رسالت است. به معنای پایان مقام ولایت گرفته شده است؟ 


به هرحال برای رسیدن به یک پاسخ مقبول و دور از موضع گیری های 
فان یا نان از یر ایظ .دیون باید سخنان دکتر را به ترتیب و بیان 
منطقی نقد و بررسی کرد. 


وه ار من اس یم السااه 
ریشه اصلی نو هم تعارض میان انديشه خاتمیت و امامت در باور شیعه ؛ این 
پندار باطل است که گفته شود شیعه امامان اهل بیت علیهم السلام را 


لله علیه و آله و سلم است : به امامان سرایت داده اند و حال آنکه 


الله علیه و آله و سلم 


[- سروش؛ بسط تجربه نبوی. ص 135 
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برای ائمه علیهم السلام که پشتوانه عقلی و نقلی هم دارد هیچ گاه مساوی 
ساختن انان با پیامبر نیست, جایگاه و نقش امامان اقتضا می کند که انان 
مانند پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم از موهبت عصمت, علم برتر و 
منصوب از جانب خداوند باشند, اما دریافت وحی در قالب تشریع ویژه 
تیافبر ضلی الله علیه.و اله: و سلم است: 


بنابراین خاتمیت یعنی دیگر هیچ نبی و رسولی و هیچ تشریع جدیدی نمی 
اید, و امامت بعنی جانشین پیامبر که از عصمت و دانش الهی بهره مند 
است و عهده دار شرح و تفسیر و بیان شریعت او است. باور رسمی شیعه 
درباره امامت چيزي جز آنکه خود اهل بیت علیهم السلام فرموده اند 
او و ها فا اش 


در تعریف امامت عین سخنان بزرگان امامیه نقل شد که در عین حالی که 
امامت را در تداوم نبوت و امام را واجد معظم مناصب و شئونات نی می 
دانند ولی صریحا مقام تشریع و اوردن وحی تشریعی را از امام نفی می 


رز تقاستیر ی آخوز ۵ دیتی اند آموتح تیک ونتی ویران شود, بلکه هر آموزه 
ای را در هندسه کلی تحلیل و تبیین کرد از نظر شیعه امامت و خاتمیت به 
گونه ای تصویر شده است که هیچ گونه ناسازگاری با هم ندارند. 


آقای سروش که در سخنرانی اخیرش طرفدار خاتمیت غلیظ شده است و 
شیعه را به خاطر این عقیده که ائمه علیهم السلام را شارحان و مفسران 
و مرجع حل اختلافات و معیار حق می دانند متهم به عقیده خاتمیت رقیق 
کرده است, خودش در مباحث تجربه نبوی و وحی و نبوت برای عارفان و 
حتی انسان های بی نام و گم نام مقام کشف دین و تشریع را داده است و 
تکامل دین را مدیون آن ها می داند و خاتمیت را نه تنها رقیق بلکه 
معدومش کرده است. 


وی می افزاید: تجربه نبوی يا تجربه شبیه به تجربه نبوی کاملا قطع نمی 
شود و هميشه وجود دارد ... شخص ممکن است بین خودش و خدا واجد 
احوالی شود و احساس کند که صاحب وظایفی است از ناحیه و و 
دیگر وظیفه 0 به قلان دین یا بهمان دین عمل بکند. احساس من این 
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یره تقرس کت اخوالین داشته است . 


اما تجربه پیامبر گونه البته جریان دارد برای اینکه تجلیات خداوند پایان 
ندارد. ما نمی توأنیم بگوییم خدا| بر پیامبر اسلام تجلی کرد و یس از آن 


پس تجارب دینی دیگران نیز به فربهی و غنای دین می افزاید و با گذشت 
زمان, دین بسط و گسترش می یابد؛ از این رو, تجربه های دینی عارفان 
نا 
پخته تر می گردد این بسط و گسترش نه در معرفت دینی بلکه در خود دین 
مرت ور ت قی 2 ۱ 


در این سخنان ناقص بودن دین اسلام و این که عده ای نه تنها تشریع می 
کنند و وحی دریافت می کنند بلکه دین سازی و دین پروری می کنند اشکار 
است. 


همان گونه که در برداشت دوم آقای سروش بیان شد, وی تفسیرهای 
گوناگون از قرآن و نیز تفسیر امامان علیهم السلام را کامل کننده وحی و 
دین معرفی می کند. 


اه اس سس و موی و که کی تخت اه ای شوه 
ایشان هستند, خودشان دست به اختراع دستگاهی زده که عارفان و ... هر 
روز به دین سازی و يا تکمیل دین مشغول هستند و سپس همین باور خود 
را بان تست می. دقق.ه آنان زاممم عی کید که امامان ود ز ادن 
کنار پیامبر می نشانند. 


ایشان از سخنان ناب و توحیدی مذهب غافل هستند که عقیده توحید 
در تشریع نزد شیعه یعنی حتی رسول اکرم صلی الله علیه و اله و سلم نیز 
تا ال خی ره ارو که و رم ماخ داد الست: 
تا چه رسد این مقام را , به امامان خود نسبت دهند. 


1- سروش, اسلام, وحی و نبوت, مجله آفتاب. ش 15 تهران ص 73 69؛ 
همو, بسط تجربه نبوی, چاپ اول, انتشارات صراط, تهران ص 28. 


ص: 182 


ان الوحید فی التشریع من فروع اللّوحید فی الربوبیه, فاذا کان الله 
سبحانه هو الرب و المدبر للکون و الانسان, و المالک و ا تاه فلا وجه 
لسیاده رأی آحد علی آحد لأن الثاس فی مقابله سبحانه سواسیه کاسنان 
المشط فلافضل لاأحد علی آحد من حیث هو هو. 


و عبانم آخره ان المَسَع و امن لا ینفک تشریعه وتقنینه عن 
را و ای 
۹[ ومن الفعلوع آن هدا العمل, بتوقت ,علی 
ای ترا اه و اس هسام 


فلأْجل ذلک لامناص من القول بأنّ التقنین و التشریع الذی هو نوع تدبیر 
لخیان الفروع العختمم مخخص باه تاه و لس ادلی الجم. 


و علی هذا الأساس لایوجد فی الاأسلام آی سلطه تشریعیه لافردیه و لا 
اجماعیه و لا مشذع الا الله وحده. (1) 


شین ارم یف و اتحضاری دا است: تارل کنتومععی نبا خدا زیت 
چنان که وحی همواره سخن خدا است و بر همین اساس کتاب اسمانی 
سراسر سخن و کلام خداوند است. 


از نظر برخی دانشمندان که وحی مطرح در متون دینی اسلامی را با 
مفهوم های نظیر تجربه دینی, تجربه باطنی, تجربه اتحادی و ... یکی می 
پندارند. میان سخن خدا و سخن پیامبر فرقی نیست. در حالی که میان 
سخن خدا (وحی) و سخن رسول خدا (حدیثت) به اندازه خود خدا و رسول 
خدا فرق است. 

قرآن سخن خود شارع بالذات (خدا) است, و سخنان پیامبر اکرم لین الله 
علبة و آله وتسلم حدیت: استت: اما این. که سول دا ضلی الله علیه: و آله 
و سلم سخنانش را از کجا می آورد به حکم آیه شریفه (وا یَنطِق عَنِ 
وی ؛ اِنْ هُو الا وی بُوحی)(2) از وحی دریافت می کند منتهی نه عین 
آن خر زا بلکه ختشا و تم آن را که بر گرفته از وحی اشتت:شتی ده فول 
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استادم آیت الله سبحانی دام ظله از آن جا که رسول اکرم صلی الله علیه 
و آله و سلم به ملاک های احکام علم دارد مسایلی را و يا احکامی را 
براساش آن. ملاک ها.بیان می کتد و با در مواردی از خداوند می خواهد که 
حکمی را بر بندگان جعل کند. ( (1) 


اما ائمه در عقیده شیعه هیچ گونه مقام و منصب تشریع ندارند, و اصولا" 
ار تخس سا اس مس اس رصع کار 
او ات اه ان بت ی سا ورام مر 
شیعی کاملاً روشن است و از هیچ جای آن رقیقیت خاتمیت بردست نمی 
آید. 


مرحوم صدر و علامه طباطبایی در این زمینه می فرمایند: دلائل فراوان بر 
اسان ها اسان اس مد آن ان ات ه کاب مت ال 
تمام احکام شرعی است وظیفه امام بیان احکام است نه تشریع اگر در 
جاپی نسبت مشرع به انان داده شده به معنای مفسر سخن پیامبر است. 
(2) 


طبق مذهب اهل بیت علیهم السلام یکی از نقفش های امامان علیهم السلام 
پس از رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم , تبیین و تقریر و 
تقسیر کتاب و شنت رسول اکرم ضلی الله غلیه و آله و سلم است و بر 
اين عقیده آیات و روایات زیادی دلالت دارد که آشکار ترین آن ها حدیث 
ثقلین است. حال سوال این است که ائمه علیهم السلام این تفسیرها و 
پاسخ گویی ها یه پرسش های مردمی را از کجا می آوردند؟ شاید آقای 
سروش خیال کرده ات که نها و نها از صردی وحی ممکن است و این 
ی ی 
السلام از 0 ۳ 


گرفته است. 


سر چشمه علوم امامان معصوم: 


اشاره 


تعارضی که نویسنده مذکور میان ختم نبوت و مرجعیت علمی امامان 
معصوم 


[- این سخنان را از حضرت استاد در مناظره جلسه 94 1 شنیدم. 
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تصور کرده حاکی از آن است که وی مصادر علوم آنان را در نظر نگرفته و 
یا از ان ها اگاه نبوده است. اینک در این مورد به منابع علوم ایشان اشاره 
می شود. و با بیان اين قسمت روشن می شود که کوچکترین, تعارضی 
میان «خاتمیت» و مرجعیت امامان معصوم وجود ندارد. 


الق خقل از رستل .نا 


بشابان عضوم طلمم السام اخامت با وی امه از ظرری 
پدران بزگوارشان) از رسول خدا اخذ کرده و برای دیگران نقل می کنند. 
این نوع روایات. که هر امامی آن را از آمام پیشین ... تا برسد به رسول 
خدا نقل کرده است در احادیث شیعه امامیه فراوان است., و اگر این گونه 
احادیث اهل بیت علیهم السلام که سندا متصل و منتهی به رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم می باشد یکجا جمع شود مُسند بزرگی را 
تشکیل می دهد که خود می تواند گنجینه عظیمی برای محدثان و فقیهان 
مسلمانان باشد زیرا روایاتی با چنین سند استوار. در جهان حدیث نظیر 
ندارد. به یک نمونه از اين نوع احادیث اشاره می شود. 


شبخ ضندوق 381 306 ق)فر کناب ند به داشظه دو نتفر از اناضات 
هروی نقل می کند که می گوید: من با علی بن موسی الرضا علیه السلام 
همراه بودم که از نیشابور عبور می کرد. در این هنگام جمعی از محدثان. 
نیشابور مانند محمد بن رافع, احمد بن حرب؛ یحیی یبن بحیی: , اسحاق بن 
راهویه و جمعی از دوسنداران علم, زمام مرکب ایشان را گرفتند و گفتند: 
تو را به حق پدران پاک و مطهرت سوگند می دهیم که برای ما حدیثی نقل 
کنی که از پدرت شنیده ای. حضرت در اين حال سر خود را از کجاوه بیرون 
اورد و چنین گفت: 


«حدثنی آبی العبد الصالح موسی بن جعفر علیه السلام قال حدثنی آبی 
الصادق جعفر بن محمد قال حدثنی آبی آبو جعفر محمد بن علی باقر علم 
الانییاء قال حدثنی آبی علی بن الحسین سید العابدین علیه السلام قال 
حدثنی آبی سیّد شباب آأهل الجثه الحسین علیه السلام قال حدثنی آبی 
علی بن آبی طالب علیه السلام سمعت النبی صلی الله علیه و آله و سلم 
یقول سمعت جبرئیل یقول سمعت الله جل جلاله یقول: ا اله الا الله 
حصنی فمن دَحَل جصنی 
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آمن من عذابی» سیس زمانی که به راه افتاد, فریاد برآورد که: بشروطها 
و آنا من شروطها.(1) 


بنابراین بخشی از علوم و دانش های آنات: سینه به سینه از پیامبر خاتم در 
احضار آنان فراد کرفته است. 


نکته قابل توجه این است که همین ایراد آقای سروش؛ به نوعی در عصر 
امامان معصوم از طرف مخالفان مطرح بود و گاهی به عنوان پرسش و 
احیاناً به عنوان اعتراض, از مدرک احادیث آنان سوال مي کردند و آنها به 
این پرسش به این نجو پاسخ می دادند: «حدیتی؛ حدیت آنت و حدیت آبی, 
حدیت جدی و حدیبت حدي, حدیت ۳۹ بن آبی طالب و حدیبت کل حدیت 
رشول الله.و حدمت. رشول. الله خدیت فول. الله ع محل» ۶ خدبت: من 
حدیت پدرم است و حدیت پدرم, حدیت جذم و حدیت جذم. حدیث علی بن 
ابی طالب و حدیت او, حدیث رسول خدا و حدیث رسول خدا, کلام خدای 
عروجل است. 

ب. نقل از کتاب علی علیه السلام 


امیرمغ‌منان علیه السلام در تمام دوران بعنت پیامبر ضلی الله غلیه و اله و 
سلم با ایشان همراه 9 و بدین جهت توفیق یافت که احادیثت بسیاری از 
رسول خدا را در کتابی گرد آورد (در حقیقت, پیامبر صلی الله علیه و آله و 
که پس از شهادت امام در خانواده او باقی ماند, در احادیث ائمه اهل بیت 
شا سم اسر ام شاوی اه سار مات وا ای کات 
هفتاد ذراع بوده, و به املای رسول خدا و خط علی بن ابی طالب نگارش 


یافته است و انچه مردم به ان نیازمندند در ان بیان شده است. 


[- عطاردی, مسند الامام الرضا علیه السلام ۳ 1 ص‌‌ 0226 
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دست می گشت و امام باقر و امام صادق علیه السلام کرارا از آن حدیث 
نقل کرده و خود کتاب را نیز به یاران خویش ارثه می فرمودند و هم اکنون 
نیز بخشی از احادیت ان کتاب در مجامع حدیئی شیعه بالاخص در وسائل 
الشیعه در ابواب مختلف موجود است. 


امامان معصوم قسمتی از احکام الهی را که بر پیامبر گرامی نازل شده از 
کتاب خدا و سنت های موجود استنباط می کردند. استنباطی که دیگران را 
پارای آن نبوده است. در این جا نمونه ای یاداوری می شود تا روشن شود 
قسمتی از مصادر علوم آنان چنین استنباط هایی بوده است: در دوران 
متوکل عباسی یک مرد مسیحی با زن مسلمانی مرتکب عمل خلافی شد., 
از آن جا که این شخص برخلاف موازین ذمه عمل کرده بود خونش هدر و 
قتاش واجب بود. آن گاه که خواستند حکم را جاری کنند او اسلام آورد تا به 
حکم «الأأسلام بَجْثٌ ما قبله» جان به سلامت ببرد. در اين شرایط فقیهان 

دربا ر عباسی به چند گروه تقسیم شدند: گروهی می گفتند: او به حکم این 
که اسلام اورد, پیوند او از گذشته قطع گردید, و حد از او ساقط شد و 
گروهی دیگر گفتند: سه بار حد باید در مورد او جاری شود و گروه سوم 
فتوای دیگری دادند. 


متوکل عباسی ناگزیر, پاسخ اين مسأله را از امام هادی پرسید, امام هادی 
علیه السلام فرمود: اين فرد محکوم به مرگ است و علت آن اين است که 
چنین ایمانی در هنگام تنگنا ق و ویو ترفن > ند رز است به گواه این 
آیم:( فلمّا وا باستا قالو میالع و حدم وکِقَرتا بما کنّا به مُشرکین ؛ قلَم 
بیقر انقام فا رانا باس شتّت ال الَّی قَو جلث فی عباده وَحسر 
تالک ال الکافرون 2 در ین آیة 


1- - غافر/ 84 و ط8. «هنگامی که عذاب شدید ما را دیدند گفتند هم اکنون 
به خداوند بگانه ایمان آفز ذیم و به معبود هایی که همتای او می شمردیم 
کافر شدیم, اما هنگامی که عذاب ما را مشاهده کردند ایمان آن ها برای 
آن ها سود نداشت این سنت خداوند است که همواره در میان بندگانش 
اجرا شده و ان جاأ که کافران زیان کار شدند». 
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خدآوند مان بی: کم بفدن اسان خاصل از خوف غذاب را ار تخت های 
الهی شمرده است. سنت هایی که در آن تبدل و تغییری رخ نمی دهد. 


همه فقیهان و مفسران, اين آیه را خوانده و تفسیر کرده اند ولی موفق به 
چنین فهمی از آیه نبوده اند. اين برداشت های عمیق و واقع گرایانه یکی از 
مواهب الهی است که به ائمه اهل بد بیت علیهم السلام داده شده و بخشی 
از غلوم انان: زا تشکیل می دهد. از اينرهه اضاغ بافر علیه: السلام.عت 
فرماید: «خداوند منان چیزی را ترک نکرده که امت اسلامی به آن 
تیازمندند هر انم که ان: را جر کناب ود فر فرستاده و ترا رسمل خود 
بیان کرده است » 1(۰) امام صادق علیه السلام نیز می فرماید ۰« ما من 
شی ۶ الا و فیه کتاب وسنه» ,(2) «هیي رخدادی بیست مگر 1 که قانون آن 
دز کات و سنت پیامبر بیان شده است». سماعه, فقیه عصر امام موسی 
بش عفر علیه السلام از امام شوال فت کنوه ایا قفه خی در کنات عدا و 
سنت پیامبر او است یا چیزی را از پیش خود 


او را را ار وا ال ین وم 
ان له از اس مرس وله ی ال ین هار اه 
اتترا قه فصیل کل تس ین ند ال لاه الحی لاه 
وجمیع ما بحتاج الناس الیه کملاء فقال عزوجل: " ما فرطنا فی الکتاب من 
اه ای ها و ار او ات 
ار ی هر ای و 
تمام الدین, لم یمضه حتي بین لامته معالم دینهم, وأوضح لهم سبیلهم, 
وترکهم علی قول الحق وآقام لهم علیا علیه السلام علما واماما. وما ترک 
شینا یحتاج الیه الامه الا بینه, فمن زعم ان اللة لکم یکفل ده قهد رو کات 
ال مهو کایر بدا آلشبه التمان‌ص 27و مزازم عن ایب عید ناه 
معا ان ال ری ای انعل ی القر ان ان کش هی .ها 
ترک الله شیثا یحتاج |لیه العباد. حتی لا یستطیع عبد ان یقول: لو کان هذا 
ایا را اه ی ی اس 
اسر العامای 2 2 من 16 

وا وا هام ای ی م۱۳ 
وفیه کتاب او سنه وروینا عن ... عن ابی الحسن موسی علیه السلام قال: 
قلت له: اکل شی فی کتاب الله وسنه نبیه او تقولون فیه ؟ قال: بل کل 


شی فی کتاب الله وسنه نبیه (والد البهائی العاملی. وصول الأخیار اٍلی 
آصول الأخبار- ج1 ص 168) 
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می گویید؟! او در پاسخ می گوید: «بل کل شیء فی کتاب الله و سنه 
نبیه » " امام باقر علیه السلام در سخنان خود, اغلب به آپات قرآن مجید 
استناد نموده از کلام خدا شاهد می آورد و می فرمود: سای فا 
من بپرسید که در کجای قرآن است تا آیه مربوط به آن موضوع را معرفی 
کنم ۳4 بنابراین امام معصوم در حوزه معارف و تا نوآورانی نبوده اند 
که شه در کنات متشه باسور باکه: اضر اج کت کان آعکام آلممد 
از کتاب و سنت بوده اند که دیگران را یارای چنین فهم و دقتی نیست. 


الباناته الزی: 


علوم ائمه اهل بیت علیهم السلام سرچشمه دیگری دارد که می توان از آن 
با عنوان «الهام» یاد کرد. الهام اختصاص به پیامبران نداشته و در طول 
تاریخ گروهی از شخصیت های والای القی از آن بهره مند بوده آند. قرآن از 
افرادی خبر می دهد که با اين که پیامبر نبودند. اسراری از جهان غیب بر 
ان ها الهام می شد و قران به برخی از ان ها اشاره دارد. چنان که درباره 
مصاحب موسی (خضر) که چند صباحی او را آموزش داد, چنین می فرماید: 
((قوجدا عَبْدا من عبادتا آتبتاخ رَجْمَة من عندتا وَعَلْفْتَاخ من لَذتّا علْمَا))(3) 
«او مورد رحمت خاص ما را داشته و از خزانه علم خویش به وی 
دانشی ویژه عطا کرده بودیم.» 


نیز دربره یکی از کارگزاران سلیمان (آصف بن برخیا) یادآور 
((قال الذٍی عندة عم مَنَ الکتاب آتا آتیک به به قبْل آن بر" الک طزفک ق1 
رآخ مُسْتَفرّا عندة قال هذّا من قصل ربّی لببلوّنی کر ام اکفْژ و من 
تما کر لِتفُسه 


سس 


ِ 


اب 


1-والد البهاتی العاملی, وضول الاخیار الی. اضول الاخبار- :1ص 168 

2- رری: سبحانی: خاتمیت و مرجعیت لفق امامان اهل ببت علیه السلام 
ص 69 -63, مجله تخصصی کلام اسلامی پیاپی 55 سال 1384. 

3- کهف/05. 
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وقن کف ان ربّی نیا گرِیمْ))(1), آن کس که دانشی از کتاب نزد او بود 
چنین گفت. 
قرآن ِ «علم لدنی» بوده اند فتاه هنن لدنا غلها. نایز این انبی 
نبودن» مان از ان نیست که برخی از انسان های والاء , مورد خطاب الهام 
الهی قرار گيرند. در احادیث اسلامی که فریقین نقل کرده اند اين گونه 
افراد را «محدّث» می گوید, یعنی کسانی که بدون این که پیامبر باشند 
فزشتکان با آن:ها سخن می. کمننه: تخاری در ضحنه خود آز سار ضلین 
الله علیه و آله و سلم نقل می کند که فرمود: «لَقَد کان فیمن کان قبلکم 
من بنی اسرائیل یْکلمون من غیر آن یکوئُوا آنبياء ...»(2) قبل از شما در 
تنی, امتر ائیل. کسانن بودند. که فرشتان با آن: ها سخن می. کفتند بدون 
این که یا مین باشند. 


نز آین, اشامن اتمه اهل بت غلیه. الشلام: ثیز که مرجم امت در تنیین 
سعارفه الق و اخکام صنی سی: نا نستویرکی از سوالات را که باس آن "در 
اخادیت عروت. از پیامیر صلی. الله»علیه .و آلد. و سلم‌یا کناب علی. عانه 
السلام وجود نداشت از طریق الهام و اموزش غیبی پاسخ می دادند. 


0 1 بگذاشته 0 
فردی که به او الهام شد نبی خواهد بود. حال آن که «مُحدّث بودن» یکی از 
مقامات انسان های والا است که در عین حال که فرشتگان با او سخن می 
گویند ولی نبی نخواهد بود. چنان که یاد آوری شد مصاحب موسی به تعبیر 
قران علم لدنی (وعلمناه من لو 


7 فمل/40: 
2- 3486 - ... عن آبی هریره رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلی 
له علیه و تام (لقد کان, فیما کان فباکم من الامم نان محدون:»». ]| زاد 
را آنی ر ان غن هن ای اه کن. ان هنن قال فان ای 
۱ سل ( لقد کان فیهن کان فناکم من بتی آشرائیل رحال 
مه نا ای ای اه الا 1 


ص: 190 
علها) داشت ولی, تبی. تبود زر 


حضرت امیر علیه السلام در وصف ائمه علیهم السلام می فرماید: هجم 
بهم العلم علی حقیقه البصیره وباشروا روح الیقین واستلانوا ما استوعره 
الختزفون واتشوآها امتخش مه الجاهلون .۱21 


پس از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برخی سیر الی الحق کرده 
و به صعودی می رسند که یک نوع الهاماتی به آن ها می شود که در 
اصطلاح احادیث گاهی به آن ها «محدّت» گفته می شود یعنی کسی که یک 
حالت و یک معنویتی دارد که در ضمیرش یک القائاتی به او می شود. 


امام صادق علیه السلام می فرمود: 


انا لا نعدٌ الفقیه منکم فقیها حتی یکون محدّتا راوی تعجب می کند که مگر 
ممکن است محدّت باشد؟ حضرت فرمود تن یکون مُفقّماً والمفهّمٌ 
محدذت., امام نمی فرماید که جبرئیل ظاهر می شود و با او سخن می گوید 
فرمود خداوند شرح صدری به او می دهد که مطالب را با روشن بینی 
بیشتر می فهمد. (3) 


بنابراین محدّث و مفتّم بودن, هیچ گاه دریافت وحی و شریعت نیست تا 


آذافه,برذاشت مارم آفای روت ان خاتفیت این است که بنذاشته ازیت 
میان مفهوم ولایت و لبوت تساوی و ملازمه است, و بر این اتبایتن: خاتمیت 
را مساوی با خاتمیت ولایت گرفته است, در حالی که ولایت یکی از شتون 
و مناصب انبیاء الهی است ولی منصب انحصاری نیست به دلیل آیاتی که 
برخی را ولی معرفی 


1- ر.ک: سبحانی: خاتمیت و مرجعیت علمی امامان اهل بیت(ع) ص 69 
-63, مجله تخصصی کلام اسلامی پیایی << سال 1384. (البته مشهور 
مفسران مصاحب حضرت موسی را همان حضرت خضر می دانند) 

2- نهج البلاغه , حکمت, 147. 

3 مطهری, خاتمیت, 4-دد. 
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کرده در حالی که نبیْ نبوده اند.(1) 


البته اين جا نیز همان اشتباهی را که در شارع پنداشتن امامان رفته است 
تکرار کرده است توضیح این که: در ابتداء ولایت را به گونه ای معرفی می 
کند که تنها برازنده قامت نبوت باشد و آن گاه از سخن شیعیان که امامان 
را ولی می دانند مایه گذاشته و نتیجه می گیرد مقام امامت همان مقام 
نبوت می شود. 

فرمان او باشد و اين همان چیزی است که با خاتمیت. مطلقا ختم شده 
است پس از پیامبر اسلام. دیگر هیچ کس ظهور نخواهد کرد که شخصیتش 
به لحاظ دینی, ضامن صحت سخن و حسن رفتارش باشد و برای دیگران 
تکلیف دینی بیاورد. این همان ولایتی است که با وفات پیامبر برای هميشه 
وود تغاب کشیورو خانفه مطلی افت:21] 


همه قبول دارند که پس از پیامبر اسلام کسی تکلیف دی تج آهرن اضا 
این ختم ولایت نیست. حال اگر آقای سروش این معنی را به جای ختم 
نبوت و ختم شریعت جدید ختم ولایت معنی کند, اصطلاح جدید است. 

در جای دیگر مدعی می شود که مفهوم کلیدی "ولایت " شیعه را از سنی 
جدا می کند, و برای آگاهان روشن است که اثبات ولایت برای غیر رسول 
اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اختصاص به شیعه ندارد, و گروه های 
اهل سنت, تصوف و عرفان با اندک 


1- . طالوط ولی و واجب الطاعه معرفی شده : وقال لهُم تم ان ال 

بَعت لک طالوت ه ملک قالوً لی تون له الک علق ون َحَوهٌ بالملي 
مغ ول وت سَعع من المال قال اِنْ ال اصطَقَاه یم وَرَادة َسّطة فی 

الیلم وَالْجسَم وال 7 بای مَلكة من چشاء والله وا 

تما وَلیکَمْ الله ورَشوله والذین امه ك 

وقَم راکوت (مائده/(5) پ ان الذین 


(اغرای /40) هکدا بزای خوافر تین در شهره کمق ابا 83 با ۲9 که ولایت 


داشته ولی نبی نبوده است. 


ِ 
۲ 
۲ 
ك 
تما 
ما 
33 


2- سروش؛ بسط تجربه نبوی. ص 7 132. 
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اختلافی برخی مقامات را که نشانگر ولایت است به رهبران شان نسبت 
ش.ه تاک افصا وه سای را که ار باکر از آنحد. ارت که 
شیعه به امامان علیهم السلام نسبت می دهد 


در ادامه آقای سروش مفهوم ولایت را از نظر شیعیان چنین تعریف می 
کند: 


ولایت به معنای این که, [ خصوصیتی که در پیامبر بود این خصوصیت 
اداهة بیدا می کنذ و با فر ک پیافبر بایان تفی بذیره آن هم دز یک اشخاض 
معین و عینی, در ضیان شیعیان, این اولیای الهی نام برده شده آند, مشخص 
شده آند و ور ات پیامبر معرفی شده آند. (1) 


آنچه سروش از شیعه نقل کرده تقویبا درست است و شیعه باور دارد که 
امامان چین جفامی. را عانند و تمتوانه اعفادشان غفل .و نمل, عطعی 
است که تکرار در تکرار در منابع کلامی شیعه آمده است, و چنین عقیده 
ای خانن از وین را خراب نمی کند.و با عقیجه خاتمیت کاملا با رگان انست, 
لد از آیرن‌سا مه آنای سیم دامن دلات ی‌های را ار ی خود 
کرم می رند تا زفبته را برای تهاجم آماده سازد و عقیده به ولایت امامان 
را در عرض مقام نبوت و منافی خاتمیت جلوه دهد. 


۰ همان ها که امامان شیعه خوانده می شوند. و از آن بالاتر شخضیتی: ببه 
این افراد داده می شود که تقریبا مقام و منزلتی است که پیامبر دارد, 
بیان نکرده است بیان کنند و بگویند این حکم خداست ... (2) 


با نگاه بی طرفانه در این سخنان آقای سروش مغالطه کاری کاملا مشهود 
ناروا اضافه 


[- سخنرانی سُربن, موجود نزد نگارنده. 
2- سخنرانی شربن, موجود نزد نگارنده. 
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می کند تا هدف خود را دنبال کند, در بخش قبلی این نوشتار بیان شد که 
شیعه حق تشریع و تقنین را مخصوص خداوند مي داند و هیچ گونه اعتقادی 


2 


نه کارت انم علنهم اسلم رده اضوا سار خامیت: کمال ه 
جامعیت دین نیازی به تشریع نیست. 


آقای سروش توجه به کلمه «تقریبا» که در سخن خود آورده است ندارد 
این تقریبا همان مرزی است که امامت را از نبوت جدا می سازد. امام 
تمام شئونات و وظایف پیامبر را دارد جزء دریافت وحی و تشریع؛ این 
همان تقریبا است 


آقای. روش پس از ایتکه. ولایت: مقبول نزد شیعه را به شارعیت ائمه 
نیم ایام یس مرن مه ال مسای مه نهد آن را فول 
کلام و متن دینی را هم نمی توان چنان تفسیر کرد که حق ولایت بدین 
معنی را [پس از رسول خدا شارء باشند] به کسی دهد و به این معنی؛ 
باب ولایت نبوت را بسته می دانیم. (1) 


باید گفت که بلی همه باب ولایت و نبوت را نف آن مت مت فنم اند 


کسی منکر نسیت. 


خلاصه کلام این که, معلوم نیست آقای سروش از کجا و از کدام مبنا 
ولایت اثمه علیهم السلام را به حق تشریع و احکام و تکالیف ترجمه کرده 
است‌ویهتفال اس ترجمه انشا و ای وهمی به اج کیت کسانی 
پرداخته است که چنین عقیده ای ندارند. 
داستان ولایت باطنی, ولایت تشریعی. سرپرستی مردمان. تصرف در امور 
جامعه, بیان احکام و تکالیف, هدایت انسان های ملستعد؛ راه بردن و 
راهنمایی مردمان و معیار حق بودن که همه این ها پس از رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم از جانب خداونه به امامان علیه السلام داده 
شده است با حق تشریع و شارعیت کاملا بیگانه است. 


[- سروش؛ بسط تجربه نبوی. ص 1139 
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علامه طباطبا بی در خصوص رابطه ولایت و نلبوت و نقش امام در جایگاه 
خدابی مربوط به زندگی را بت دست آورده و به مردم می رساند و ولایت 
واقعیتی است که در نتیجه عمل به فرآورده های نبوت و نوامیس خدایی در 
انسان ۰ می آید. به کارت دیگر نسبت میان ِِ و ولایت نسبت 
ی را و 
اختیار شده و زمام هدایت معنوی را در دست گرفته و انوار ولایت را به 
قلوب بندگان حق می تابد.(1) 


نبوت دارای پشتوانه ای به نام ولایت است, ولایت یک مقام باطنی است 
که دارای مراتبی است, مراتب عالی آن با تفضل خدا به انبیاء و امامان 
داده شده است و به برخی مراتب آن از طریق بندگی و پیمودن راه قرب 
نوافل و فرایض, می توان دست یافت, چنین گوهر گرانبهایی پشتوانه نبوّت 
است. و هر کس دیگر هم می تواند مراتبی از ولایت را داشته باشد ولی 
نبات را نداشته باشد خواه مرد يا زن. همچون صدیقه کبری فاطمه زهرا 
با قطع گردیدن نبوّت, مقام ولایت قطع نمی شود, بلکه در پیشوایان 


معصوم استمرار دارد. 


خصلت ولایت که آثمه علیهم السلام از پیامبر به ارت برده اند, مقام و 
منصب تشریع نیست تا خاتمیت را رقیق کند. منصب ولایت باطنی که 
درجاتی دارد در طول تاریخ منافی يا ملازم مقام نبوت نبوده است. مصاحب 
فش اه سا کار ار اسان هسام و ولایت 
باطنی داشتند ولی نبی نبودند, شهید مطهری می فرماید: 


2- کهف/05. 
3- نمل/40. 
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این شبهه از این پندار پدید آمده که ارتباط و اتصال معنوی با غیب 
مخصوص پیامبران است و لازمه انقطاع نبوت بریده شدن هر گونه رابطه 
معنوی و روحانی میان جهان غیب و جهان انسان است این پندار سخت بی 
اساس است قران کریم نیز ملازمه میان اتصال با غیب و ملکوت و مقام 
نبوت قایل نیست ... بهنترین مثال مریم دختر عمران مادر حضرت ِِ 
است و درباره مادر حضرت موسی قرآن می گوید ما به او وحی کردیم که 

. و هر دو نبی نبودند نبوت خبر باز آوردزن او کرک کردار تون ان 
اه سا ای را ای ار ی بر را هر 
رشن که و ان کله یا شتا باشاء شام القیه ما اتاق هم ایام 
با با شی اند مان هر نان کربه‌معم امامت ات باطنی انجه 
سای اه سا رات ات اما جل ه 
ی 


وحی یعنی نزول فرشته بر گوش و دل به منظور ابلاغ مأموریت, پیامبری 
هد فقصاه فده اشت مکی فرشته تسایر آبلاخ وسالت: آلفت ز 
کسی نازل نمی شود (الیوم اکملت لکم دینکم) اما باب آلهام و اشراق 


_. 


هرگز بسته نشده و نخواهد شد ممکن نیست این راه مسدود گردد. (2) 


شهید مطهری جایگاه و وظیفه امامت را چنان تصور می کند که نه معارض 
ختم نبوت تشریعی است و نه معارض ختم نبوت تبلیغی و نه معارض با 
جایگاه عقل و دانشمندان دینی و با آن ها در فلسفه خاتمیت. شاید 
عمیده: اشعیام؛ کقل, کرایی اقراظی اقال: و اختراع خاتمیت لبط هررقیی 
سروش !! ناشی از غفلت به همین مساله باشد. 


فرق امام با پیامبر در دو ناحیه است؛ یکی این که امام و پیامبر هر دو با 
بعضی انبیاء ملایکه 


را را ات 
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در عالم ریا القاء می شود ولی امام فقط می شنود و دیگری فرق, از 
تاجن قطای ۱ ت پیغمب ان صاحب شریعت شریعت را از طریق وهی 
می گرفتند و موظف بودن به مردم برساند و پیغمبرانی که صاحب شریعت 
نبودند وظیفه شان ترویج و تبلیغ و دعوت بود و باید در میان مردم می 
رفتند. 


اما امام نه آورنده شریعت و قانون است و نه ار ان جهت که امام است 
مار ان کت که موم با الفی ار لخاشت واته ‏ ارص رآ فرنم 
بزود. 


تکمجا ام آشاه ی اشت مر بات کل نان ای شاسین 
اند برای. هل لام که مسا آن هم ود علماست زوایت ی 
فرماید "الامام 7 و لا یوّتی " امام وظیفه ندارد سراغ مردم برود وظیفه 
مردم است سراغ امام بيایند, روایت می گوید: "الامام کالکعیه " 


((وآدن فی التّاس بالْحخٌ 9 رجالا وَعلی کل ضاهر تین من کل قَجْ 
عمیق))(1) احادیث می گویند در این یه شریفه فواد پیامبر است از ز ان 
جهت که آمام: است: 


این موضوع و وظیفه در شریعت ختمیه هم رخ می دهد. یعنی یک سلسله 
اختلافات و تفرژق ها و تشتت ها و مذهب های مختلف و گوناگون در 
شریعت ختمیه پیدا می شود که باید یک شاخص وجود داشته باشد که اگر 
مردم خواهان فهم حق باشند به امام رجوع کنند. 


بنابراین این جایگاه و کارآیی امامت با وظیفه علماء امت فرق می کند, 
علمای امت می توانند در کار دعوت, تبلیغ و ترویح جانشین پیفمبران باشند 
اما نمی توانند مرجع حل اختلافات باشند. (2) 


اٍز نظر قرآن انسان های اولیه زندگی ساده و یکدستی داشتند ((کان التّاسْ 
مه 


1- حج/ 27 
2- مطهری, خاتمیت 41-44 با تلخیص. 
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واجده قَبِعت اللّْ لین مَیشرین ومنذرین وأنرل مَعَهمْ الکتاب بالق 
لحم ی الّاس فیقا اتلفواً فیه وم احتلت قیه الا الین اون و 
جاعَهْمْ التیثاث یا هم قهدی ال الذین اعوا ما اختلفوا فیه من الحق 
بادّنه ب وال تهدی من بشاء الی صتاط مُستفیم))(1) 

جمعیت و پیشرفت های گونآگون 0 بیجن ونم کونة تیدا کردند کد 
موجب اختلاف های شد و خداوند بای رفع اختلافات و داوري ۳ 7 
شرپعتی با قوانین فرستاد ((گان این أمَة واجدة قتقت له ۱ 
مبشرین ومنذرین وأنرل : مَعهم چعَهُمْ الَکتاب الکو لیحَکم بين لاس فیقا احْتلْفُوا 
فیه وم احتَلْفَ فیه 1 ال أویُوة من بعد بعد ما ۱ رالات بَغه بیلَهُم 
قهدی ال الذین أموا لما اْتَفواً فیه من الحق بادّنه .وال دی من شا 
ای صراط د مُشتفیم))(2) 


در مراحل بعدی زندگی بشر. اختلاف انوی پیدا شد : 


۴ ۲ 
مه 
3 
3 


آسمانی و نیز اختلافاتی در میان پیروان خود یک شریعت هر کسی تأویل 
تفسیری داشت. ((ما کان ابراهیم یهُودیا ول تصّرانیا ولکن_ کان حنیفا مسا 
وما, ان من الفشرکین))(3) ((کان التاسن امه راجت قبعت اللَهّ اس 


مَبَشرین ومّنذرین وانرل مَعَهّه عم الکتابِ بالحق ل 


۳ 


۱ ۳ 
3 
1 
1 


فیه وم احْتَلَفَ فیه 1 ِ أویُوة من بعد یم ات بَغیا بیتهم 
هی ال الذین آمَئوا لا اختلفواً فیه من الْحو باژنه وال تفُدی من جشاء 


الی صراط د مُشتقیم..))(4) 


پس ِ صاحب شرایع (غیر از اولین صاحب شریعت) دو کار می 
کردند یکی برای نیاز اولی و رفع اختلافات مدنی قانون می آوردند و یکی 
برای نیاز ثانوی و رفع اختلافات دینی با بدعت ها و ناویلات و... که در دین 
قبلی می شد مبارزه می کردند و مرجع اختلافات بودند. 


لبشی/ 219 
2 بقره/213. 
3- آل عمران/67. 
4 بقره/213 
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کل رای مات بای ان شور ول ی وه 
دارد, به عقیده شیعه ولایت بالذات تنها و تنها حق خداوند است, و تنها 
خداوند حق‌ واگذاری آن را به هر کسی ک‌ٍِ بخواهد دارد که این صورت 
ولایت تبعی و ولایت بالغیر می شود (ولایت ماذون). 


(ررتما وم ال ورسولة والذین آعئوًالذین بقیمون الطلاه ووئوتَ الا 
هم راکِعون ؛ ومن یتولّ اللةٍ وَرَسُولة والذین منوا قاس جرّب اللّه هه 
لْقَالیوت))(2) 


ِ 


در این آیه صریحاً خداوند ولایت خود به رسولش و مومنانی که اوصاف 


ِِ را دارند داده است به گفته مفسران قرآن کریم والذین آمَیواً الذین 
.۰ علی بن ابیطالب علیه السلام بوده است. (3) 


بنابر گواهی متون قطعی, رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم 
به دستور خداوند شأن و وظیفه رهبریت سیاسی و ولایت خود را به امامان 
معصوم علیهم السلام داده است ولی باید دانست که شرکت امافاد در 
ولایت و رهبریت سیاسی با پیامبر. تساوی در منصب را بدنبال ندارند چون 
هر نبیْ ای ولی است اما هر ول ای نبی و رسول نیست. 


اما آنچه آقای سروش از غزالی نقل کرد "هم رجال و تحنْ رجال" وبا اين 
جمله اعتبار سخن هر انسانی غیر از نبی را که بدون دلیل باشد مردود 
دانست. اگر به همان عمومیت اش مقبول باشد, پس هم سخن غزالی و 
هم استناد آقای سروش مردود است جون این کلام از خدا| و پیامبر که 
نیست, تا شخصیت گوینده, حمجیت و پشتوانه اعتبارش باشد, ینس نج 
عمومیت آن را تخصیص می زنید. یعنی خدا, پیامبر, صادقان, کسانی که 
حرف شان مستند وحیانی و يا عقلانی دارد قبول است. 


2 مائده/55 و 56. ۱ 
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می دانند و می پذیرند, افزون بر این سخن یاد شده از ابتکارات غزالی 
نیست بلکه دستور قرآن و اهل بیت علیهم السلام و دانشمندان شیعه 
است که؛ (ولً تلف ما من لک به علمْ اِنّ السَمَع وَالبَضَرّ وَالفُوَاد کل 
اولیک کان عَنة مَسْو مَوّولا)), (1)؛ "رها لیم نه من عام. آن ۵ یعون الا الظنَ 
وان الط لا بُغْیی من الحَق سَینا))(2) لذا فقهاء متکلمان و مفسران 
| 
معتبر نمی دانند لذا بر قیاس و استحسان و.. . ارزشی قایل نیستند. 


آقای سروش معلوم نیست روی چه مدرک و سندی حجت و شرعی بودن 
قول و فعل کسی را از خواص نبوت دانسته و شیعیان را که قائل به حجیت 
قول و فعل امامان معصوم هستند را متهم به نقض خاتمیت می کند. 


این تفسیر نزد شیعه و سنی مردود است چون سنی ها نیز قول اجماع را 
حجت و لازم الاطاعه می دانند و اصولا قایل به عصمت اجماع اند.(3) 


در یک نگاه عمیق و جامع پیامبر دارای مناصب, مقامات؛ شئونات و 
وظائفی بود که برخی آنها لا زمه ای خاص نبوتش بود که با ختم نبوت آنها 
نیز ختم شد و به احدی منتقل نشده است مانند: دریافت وحی تشریعی؛ 
انجام معجرات نبوی. اوردن کتاب اسمانی و برتری مطلق وجودی بر 
همگان که هیچ مسلمانی این مناصب را برای غیر نبی قائل نیست. اما 
برخی از مناصب.؛ مقامات؛ شئونات و وظائفی است که لازمه نبوت نیست 
تا اگر کسی واجد آن شد پیامبر شود, مانند: رهبری حکومت. الگوی عملی 
امت؛ قضاوت؛ تفسیر و تبیین معصومانه دین» انجام کار فوق العاده, آگاهی 
از غیب, عصمت, شنیدن سخن فرشتگان و حجیت سخن 


2- نجم/28. ۱ 


ص: 200 


کنشده مخاطر حقافی که می اند داشته ناشد. آین.ها ۶ امنهر نود که 


آقای سروش از شیعه غلوآمیزی در ایران. سخن گفته است اگر مراد عوام 
و عاشقان بی آلایش هستند, هیچ گاه ملاک تثبیت عقاید رسمی نیستند و از 
آقای سروش هم بعید است که عقیده یک مکتب را از رفتار عوام استخراج 
کند: ور مران شفه تسف مکی آسنت که غفیده آن. ها تشبیت: نم 
و روشن است و مقداری هم روشن شد. 


مهدویت تداوم راه امامت 


اما خصلت و مفهوم مهدویت به نظر اقای سروش غیر از مفهوم و معنای 
ولایت است و حال ان که مهدی(عج) یکی از همان امامان و مصداق 
امامت است که بیان شد هیچ تعارضی با خاتمیت ندارد بلکه بنابر انچه در 
فلسفه خاتمیت بیان شد امامت تحکیم کننده خاتمیت است., حفاظت های 
امه از میرات پیامبر است که دین و کتاب از تحریف مصون مانده تا نیاز 
به نب جدید نباشد. 


بنابراین انگشت گذاشتن روی خصوص مهدویت لطفی ندارد. اگر بیان آقا, 
کارگر افتاد در همان قالب تعارض امامت با خاتمیت کافی و چنان که 
استشهادات او بر سخنان اقبال ره آوری برایش ندارد, همان گونه که در 
فد تما تخود اقبال در باب حانمیت. کفته مد اما اضل فلشعه باق ها 
مبنی بر این که خاتمیت یعنی رهایی بشر از قید وحی و ارزش دهی به 
عقل استقرایی مورد پذیرش نیست انیا همان بد فهمی که برای سروش 
سبت به آموزه امامت و مهد ویت پیش امه است برای اقبال نیز چنین 
است. با این فرق که بساء آقای سروش 


1- آل عمران/42 0 
عصمت و طهارتش مورد تأیید قرآن بوده ولی نبی نبوده احزاب/33 ؛ 

ی ی و ی ی 
۰ را کار عالمان و خلفای پیامبر می دانند بدون ان که.به تبوت: آتان قائل 


باشند 


ضر : 201 


شین دآشته ولی.غفلت کرد اشت اما اقیال شاید. یه عسق آندشه اسامیه 
قا کف وه اسکه لز نصر ام فد از این کلوون تخس مود کندر. مفلدم 
است که برداشت ابن خلدون از امامت شیعه چه بوده است. 


و نیز سبر و تقسیم آقای سروش که نتیجه گرفت, علم خطاناپذیر تنها وحی 
است و مفهوم مجتهد و معصوم, تناقض است, بر اساس حصر عقلی 
نیست, چه کسی يا چه برهان عقلی می گوید که دانش بی واسطه کسب 

و اجتهاد تنها وحی است اگر چنین است پس به قول شما تجربه ها و 
ها ار 
فرماید چه بساء کسانی دانش های لدنی و غیر اجتهادی و اکتسابی داشته 
کند حصر عصمت را ثابت نمی کند پس با چه دلیل عقلی يا نقلی می گویید 


قران حکیم مقمنان را به دو دسته مقربین و اصحاب یمین تقسیم می کند 
که در علم و ایمان و مراتب معنوی و فهم امور دینی با هم تفاوت بسیار 
دارند از مقربان نیز چهار گروه نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین(2) که 
ی ایا ات ما ی 
را ها ی انم یا وا سا 
آنان هدایت کند. "صراط آلذین انعمت علیهم" نبیین همواره از مین 
صدیقین برگزیده می شوند اما تواند بود که صدیق پیامبر نباشد و همچنان 
امتیازات خاص خویش را داشته باشد در قران از مریم به عنوان صدبقه 
نام برده شده 0 وتو ای تن پیامبر نبود, اما با ملایک 


[- کهف/65؛ نمل/40. 
2- نساء69/۶. 
3- بهمن پور, نقد بر پاسخ اول سروش, ص 2. 
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می گویند و کسی از حجیت آن جوا تفن کند اقلا فر دوه است هم قرآن 
و هم رسول خدا و هم ائمه علیهم السلام همواره از روی حجت و برهان و 
دلیل سخن می گفتند. و اگر در مواردی مخاطبان دلیل مطالبه نمی کردند 
9 روی چشم می گذاشتند به خاطر اعتماد و 
اطمینانی بوده که ان ها به پیامبر و امام داشتند و باور داشتند که انان 
بدون دلیل حرف نمی زنند. 


برهان در قرآن 


قرآن مجید افزون بر اینکه خود را به عنوان برهان و نور معرفی کرده 
استدلال های فراوانی در جای جای آن په کار گرفته است و اگر قرآن از 
دیگران برهان می طلبد فُل هائوا بُرْهَاتکْ ان کنثْمْ صادقین(1) بدان خاطر 
است که هم خود برهان است و هم برهان اقامه می کند از اين رو می 
گوید یا أنهّا التاسن قَذ خاءکم ترهان من ریم وآنلتا ایک وا بیتا(2) ای 
مردم در حقیفقت بزاق شها از خانب بروردکارتان برهان آفده است: و ما 
به سوی شما نوری تابناک فرستاده ایم. 


۳1 کتاب الهی کاوش کامل و در آیاتش دقت. شود دیده می شود که بیش 
تدیر وتیل دعمت تفه وه با نا مسر 
صلی ال علیه و له وسلم اسدالت را بزاف انبات حفی وا ارمین بردن 
ابراهیم. موسی, لقمان, مومن ال فرعون و... نقل می کند 


دانشمند حیران 


اهر برداشت سوم با برداشت چهارم کون است پا دست کم این دو 
شتا شت فو یک وادی قدمفی ند سای آنن هن کوان: کقت اما شروش از 
انديشه واحد خاتمیت سه برداشت متفاوت دارد که هیچ وجه مشترکی با 
هم ندارند, و مخاطب نمی داند 


زره 111 
2- نساء/174. 
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که راز و فلسفه خاتمیت چیست و کجا می رود آیا راه آسمان بسته است 
یا حتی برای عارف و هر انسانی راه باز و دین در حال توسعه است؟ ! 


آقای سروش گویا در هر موضعی که سخن می گوید از مواضع و آرای دیگر 
خود غافل می ماند تلقّی سوم وی با تلقی دومش به هیچ وجه سازگار نمی 
باشد؛ بر اساس تلقی سوم. دیگر تجربه های دینی اعتبار نخواهد داشت. به 
عبارت دیگر گرچه با پایان یافتن وت الهامات و مکاشفات و کرامات 
اولیای الهی پایان نیافته است ولی حجیّت و اعتبار گذشته آن ها پایان یافته 
است. ال ای رو ۱ 
امور دیگر حجیت و سندیت ندارد و مانند هر حادثه و پدیده دیگر باید مورد 
تجربه عقلانی قرار گیرد. عصر خاتمیت عصر عقل است. 


عقل, تجربیات معنوی باطنی و دینی را به چیزی نمی گیرد. مگر آنکه با 
(1) 


در برداشت چهارم ائمه علیهم السلام را نیز در ردیف ۷ بی اعتبار 
ار افو اس را مس ی سا ای ات 


حال با اين تلمقّی چگونه می توان در رویکرد متناقض بر طراوت تجربه های 
دینی در عصر خاتمیت و تکرار و تجدید تجربه پیامبرانه و احیاء و تکامل از 
دین از اين رهگذر تکیه و تاکید کرد؟ البته اقای سروش حتی این تجربه ها 
۵ ور تا ای ی اس صو سره دا ی سا ان سار 
تا ای ۱ 


خا ای ات ها ص ی را 


1- محمد جعفری, نشربه معرفت. ش ۰74 ص <4 (معنا و مبنای خاتمیت از 


2- سروش, دینداری تجربت آندیش, سنت و سکولاریزم. ص 201 و 189. 


ص: 204 


گوید "در واقع هیچ صاحب نظری را نمی توان یافت که به تمام لوازم 
نظریه خود آگاه باشد ؛ چون نظریه ها به تدریج و توسط افراد دیگر در نسل 
های بعد بسط پیدا می کند و آن گاه معلوم می شود که در باطن آن نظریه 


چه بوده است " ۰( 


لا زم به ذکر است که جای جای سخنرانی اخیر آقای سروش در دانشگاه 


سیاسی دارد تا طرح نظریه علمی 


ایشان رفتار زائران ساده اماکن مقدسه را جزء عقاید شیعه گرفته و بر آن 
تاخته است برخی قیام ها بنام مهدویت و برخی ادعاها را نشانه چالش این 
عقیده گرفته اند. 


از ان جا که موضوع سخنرانی رابطه مردم سالاری (دموکراسی) و تشیع 
بوده است ربط چندانی با موضوع خاتمیت و به ویژه مهدویت نداشته است 
چون مرجع و زیربنای این بحت برگشت بر این اصل دارد که رابطه میان 
حق حاکمیت دین (خدا و رسول) با 9 (مردم سالاری) چگونه 
است؛ یعنی خدا محوری يا مردم محوری. همان بحث دیرینه که دیگران 
مبتکر آن بوده اند. صورت بحث این می شود که, حکومتی بر مبنای ولایت 
فقیه, ولایت مهدویت, ولایت علوی, ولایت نبوی و ولایت دینی که سرانجام 
ی وا 
دموکراسی قابل جمع است و رابطه دارند يا نه؟ بحت این بوده است؛ حال 
اینکه چرا صورت بحت توسط اقای سروش در مصداق ولایت و امامت 
خلاصه شده است بماند.(2) 


1- جعفری, معنا و مبنای خاتمیت از نظر روشنفکران. ص 45, نشریه 
معرفت شماره ۵4 به نقل از: قبض و بسط تئوریک شریعت, 146. 

2- پاسخ این قسمت سخنان سروش در کتاب تحت عنوان «مهد ویت, 
ولایت فقیه و دموکراسی» که در جمع مهدی پژوهان طرح و بحث شده 
است منتشر شده است. 


حضرت مهدی عج نه نبیْ تشریعی و نه نب تبلیغی: 


تا این جاأ روشن شد که آموزه خاتمیت با اصل امامت و مهدویت هیچ 
تعارضی ندارد بلکه مهدویت مقوم خاتمیت است و مشروح مطلب در بحت 
خاتمیت از منظر شهید مطهری معلوم خواهد شد. شبهه که اخیر | اقای 
و فص است در حقیقت مبتکر آن اقبال لاهوری بوده است و 
آن: شمه آیزه که: اگر خاتمیت اصل بی نیازی بشر به وحی و آسمان است 
و امامت یعنی تداوم وحی و اتصال به آسمان پس امامت و مهدویت با 
خاتمیت ناسازگار است. پاسخ اصلی جامع و محوری به این شبهه چنین می 
شود که: شیعه امامیه معتقد است که پس از قران هیچ تشریع و قانون 
جدیدی توسط هیچ کسی نخواهد امد چون رسول اکرم صلی الله علیه و 
آله و سلم تمام احکام و دستورات را که تا ابد نیاز بود به امامان علیهم 
السلام که شأنیت و شایستگی دریافت آنرا داشتند داد و امامان اهل بیت 
علیهم السلام هیچ گاه حکم و تشریع جدید نیاورده و نمی آورند و آنچه می 
کویند تقمیر و تبیین دین. بر اساس آنچه رشول اکرم به آنها داده من باشتند 
یس نبوت تشریعی خاتمه پید | کرده است, و نیز امامان اهل بیت علیهم 
السلام هیچ گاه نبی تبلیغی هم نبوده اند, هر چند وظایف نبی تبلیغی را 
مانند حفظ دین از نابودی و تحریف, توضیح, تشریح و تبیین دین, تفسیر 
معصومانه قرآن و هدایت جامعه و مسلمانان را عهده دارند ولی اشتراک 
در این وظایف. موجب نمی شود نبوت تبلیغی پایان نیافته باشد و عقیده به 
امامت در اعصار گذشته و عقیده به مهدویت در عصر حاضر منافی 
خاتمیت تبلیغی باشد, چون مراجعه به قران و سخنان رسول اکرم صلی 
الله علیه و اله و سلم به خوبی نشان می دهد که نبی تبلیغی شئون و 
وظایف دیگری هم داشته است که شیعه ان وظایف را هیچ گاه به امامان 
شان قایل نیستند, اهم وظایف و شئوناتی که در نبی تبلیغی است و در 
امام نیست و وجه افتراق اين دو منصب است ذیلا که برگرفته از قرآن 
مجید است بیان می شود: 


بکفهتر بات ضردا. آمدم اشت که به. اساع یفن شانته. ابا ری 
وعی 
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چپ رو 


می شده است, درباره یوسف علیه السلام_ آمده است :ٍ ((قلقّا د ۳۳ به 
واجمَغوا آن یجْلَوة هی عَابه اجب وأَوحی البه سم بأمرِهم مدا ۳3 
یَسْعْرُون))(1) و درباره حضرت اسماعیل و اسحق آهده است ... ((َ 
اوحینا [لیک کما أوحیْتا (لی توح والشَِ من بعُدم واوحیتا (لی اراهیم 
واسماعیل واشخق ويَعقوب والاسْباط وعیسی وأیُوتِ وبوئس وهاژون 
وسلیمان واتیتا داوود رَبودا))(2) 


دوم: نبیخ تبلیغی احکام و د ستورات ویژه و خارج از شر در بعت قبلی دریافت 
می کرده است: 


یی و ((قال رب اجْعل .لی آبة 2 قال آیتک لا 
تکلم | لاس تلانئة ایام الا ر مرا کر کی کنیدا و که سب بالعشم* والابکار))(4) 

او ی سح 
09| 


لصا افلاخ اسیت: ((قال هذو تاه لها شدث کم شرّبٌ یوم 
فلوم ؛ وا 7 بسوء قیََحْدکم عدّات ب یوم عظیم))(د) تقسیم ۹ که" 
حق. مردم بود و نیز عنام آزار ناقه ازخواه حرمت تحر (ذیح) آن حکمی 
جدیدی بود. شیعیان حتی در یک مورد هم آوردن تکلیف جدید خارج از قرآن 
و سنت رسول را توسط امام قائل نیستند. 


1- یوسف/102. 
2- نساء/163. 

3- انبیاء/72 و 73. 
4- آل عمران/41. 
5- شعرا155/۶. 
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سوم . : اصطلاح نزول. وفرتیو فرستادن (وحي يا کتاب) به ازبیاء تبلیغی نسبت 

داده شده است ((فولوا تا بالله وم ال لب و ال یه اه 

واسْماعیل واسْحقِ وَبَعَفْوبِ والاأسَباط وم اوتی موسی 9عیسی وم اوتی 
))(1) 


اللییون من رَبهِمٌ لا نرق بیْن آحد مهم 5 وَتَحنْ له مُسْلِمون 
معجزه 


چهارم: از انبیاء تبلیغی مانند انبیاء تشریعی خو 

خداوند هم به آن ها آیه (معجزه) داده اپپبت مثل از ۰ لح نب 
تبلیغی است معجزه خولستند: ((قا آنت الاب تشر له قات باه 
الطادقین قال هذه تاذ لها شرب ولَکْمْ شرب یوم مَعلُومٍ)) 21 


وما متعتا آن ترس بلایات الا آن کت بها الأوَلْونَ وانیتا تمود الق مَُصرَة 
قظلمّوا بها وما سل بالایات الا تخویفا(3) نم آرسلتا مُوسی واحاه هاژون 
بایانتا وسلطان مَیین(4) قالوا یا شعَیْب اجلاتک تأمُرّک آن تک ما یعبّد 
وتا أ آن تفعل فِی آموالتا ما تشاء اتک لأنت الْحليم الرَشْیذ ؛ قال یا قوّم 
رای ان کنث عَلی بیتو من یی وررَقنی مه رژفا حسنا وق اریذ ان 
احالمَکمْ ای ها ناکم عَنْهْ ان أرید الا الاطلاح ما اسَتَطعث وما تقفیقی ال 
باللّه عَلیْه توکلث والیّه أنی]) (5) 


پنجم: برخی انبیاء تبلیغی کتاب داشته اند مانند: حضرت داود علیه السلام 

((وَلقذٌ کتبْتا فی الرّبورٍ من بَعد ال أنّ الأرْضَ رها عبادی الطَالِحُون))(6) 

و کتاب های گوناگونی که در هک تورات. ی انیا ء تبلیغی و تشریعی نسبت 

داده شده است شاهد بر مدعا است ۳ قرآن خطاب به هارون و 

موسی آمدو است: ((وَلقَه 0 علی موسّی وهاژون ؛ و تحبتاهما وقومَهّمَا 
من الکَرّب العظیم ؛ وَتَصَرتَاهم قکائوا هم 


1- بقره/136 و آل عمران/84. 
2 شعراء/154 و 155. 

3- اسراء/59. 

4- مومنون/45. 

5- هود/87 و 88. 

6- مومنون/45. 
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القالیین ؛ واَتْتاهما الْکتاب الَفشتییح))(1) ((ولَقَدٌ تا مُوسی وهاژون 
الْفْرَقَانَ 1-۹ وکا للَعََفینَ)) (2) 


بعنی هارون شریک اخذ کتاب و وحی بوده است. 


ششم: برخی انبیاء تبلیغی. تشریع و حکم جدید و بی سابقه صدور می 
کردند که نشانی در کتاب های پیشین نداشته است: 


وداوود وسلیمان اد یَحْکمان فی الَحَرت لا تفشتث فیه کته َتَمْ القَوّم وک 
۱ 2 شاهديي, : ققهغتاها سْلیمان وکا آتیتا خکمّا ِ وَسَخرّتا مع 
داوود الجبال بُسَبکن والطبر وکا قاعلین(3) 


و داود و سلیمان را به یاد آز ان لحظه که در کار زراعتی که گوسفندان 
قفوم تباب در ان می. خر بدند. دور فی. کزدند و ما گواه داوری کردنشان 
بودیم و حکم ِ را به سلیمان فهماندیم و هر دو را فرزانگی و دانش داده 
بودیم و کوه ها را اه داد کرم که زا ایا کشت .عی کم تست کنر 
نیز. اری ما این چنین کردیم. 


از دقت در معنای جمله "و داود و شْلیمان اذ یَحکمان فی الخرثِ اذ تقشت 
فیه » استفاده می شود که آیات مذکور درباره داستان و واقعه ای بوده که 
میان دو نفر رخ داده, و به شکایت و مرافعه نزد داوود انجامیده است چون 
داوود علیه السلام در بنی اسرائیل سمت پادشاهی داشته, و خدا او رز در 
زمین خلیفه قرار داده بود: "یا داد تا جقلناک حَليقةٌ فی الأرض قاحکم بَينَ 
التاس بالعة" " و اگر هم سلیمان در اين قضیه مداخله ای داشته 5 به 
ار ی و نت ی 
به اجتماع بفهماند فرزندش لیاقت جانشینی او را دارد, وگرنه معلوم است 
که در یک واقعه معنا ندارد دو حاکم حکم کنند, و حکم هر یک هم مستقل از 
دیگری باشد. 


1- صافات/ 114 تا 117 
2- انبیاع/48 
3- انبیاء/78 و 79. 
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از اینجا معلوم می شود که مقصود از این که فرمود "اذ یحکمان" , معنای 
مظایقی: کلمه :تست سبلکه مفنایش این اشت که درباره آن: تاش 
نو رات اف کرد تیا تا هت میت منرت این کف هر روشک 
صادر می کردند. 


و اینکه فرمود: "ٍذ یَحکُمان " که حکایت حال گذشته است, اين وجه را کاملا" 
تاییدمی کت هون هی زساند که کی کرسان ترتع هد هر قصر ان 
بعد نیز ادامه داشته و طوری بوده که وقتی مشورت تمام می شده یک 
حکم صدور می يافته, وگرنه جا داشت بفرماید: "اذ حکما" 


و نیز مقید آن»-جمله. "و کنا لحکمهم شاهدین " است. چون ظاهر آن این 
است که ضمیر جمع در "حکمهم " به انبیاء بر گردد, و در کلام خدای تعالی 
مکرر آمده که خدا به انبیاء حکم داده. 


و این حکم واحدی بوده, که آن دو در کیفیت اجرای آن اختلاف داشته اند, و 
حکم سلیمان سبک تر و سازگار تر بوده است. 


درز مایا شیعه بق اسان ست هم همین معا بابیه شمه لاه آ تور 
روایات آمده این است که: داوود حکم کرد به نفع صاحب زراعت و علیه 
صاحب گوسفندان, به این که باید گوسفندان را به غرامت به صاحب زرع 
بدهد, و سلیمان حکم کرد به اين که چون گوسفندان منافع زمین را تلف 
کردم آنذ. ضاخت کوستند باید مافع: ان کوستندان: بعنی. شیر .و بش و 
ضاع اهاز انا اخرسال به صاخت رراعت بدهه: 


تقیه شم شتا کم خکم: تال ایند که صاخت: کوشفتد ان را از 
زراعت تلف شده ضامن است. و این ضمان از نظر قیمت با قیمت 
گوسفندان برابری می کرده. لذا داوود حکم کرده. که خود گوسفندان را به 
غرامت بدهد و سلیمان حکم آسانتری داده و آن اين بوده که 
زراعت به جای استیفای منافع زمینش که فوت شده, 1 منافع را از 
گوسفندان طرف بکیز در ون زد نیز از نظر قیمت تقریباً با حکم داوود برابر 
است. 7 
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نظر عگیریه خفریا برابر با قیفت«خودان. کسفتوخه آ هه مد 


پس این که فرمود: "و داود و سلیمان " تقدیرش: "اذکر داود وسلیمان " 
است یعنی: 


به باد از سلیمان و داوود را زمانی که درباره زراعت حکم کردند, زمانی 
که کوشسخندان خر کضی شباته در آن بیافادنه ه تا هشن دنم عاضوا رنه 
شاشد.حکم انا نوم ای 


بحجت روایتی 


[چند روایت درباره حکم داوود و سلیمان در ذیل آیه؛ 5 داد و5 ستفان اذ 
یحکمان ۳ آمده است. 


در کتاب «من لا یحضره الفقیه» آمده که جمیل بن دراج از زراره از امام 
ابی جعفر علیه السلام روایت کرده که در ذیل آیه «و داود سْلیمان اذ 
یحکمان فی الخرثِ اٍذ تست فیه عَتَمّ القوم» فرمود: او ار 
مباحثه کردند و خدا فهم مساله را نصیب سلیمان کرد. 


کافی از ابی بصیر روایت کرده که گفت: از امام صادق علیه السلام معنای 
آیه «چ داد و سلیمان اٍذ یحکُمانِ فی الکرتِ اٍذ تقشت فیه عَنَمّ المقوم» را 
پرسیدم فرمود: «نقی بة. تراعت زدن. عوستت دنر درز شب تیست .و 
صاحب زراعت باید زرع خود را در روز محافظت کند نه شب هم چنان که 
صاحب حیوان باید حیوان خود را در شب حفظ کند نه روز چون در روز 
چوپانان آن را می چرانند و سیر می کنند پس اگر در روز زرع کسی را 
فاسد کند چیزی براو نیست زیرا صاحب زرع باید زراعت خود را حفظ کند 
و صاحب حیوان باید حیوان خود را در شب ضبط کند چون صاحب زرع 
زراعتش را رها می کند پس اگر در شب چیزی از زراعت مردم را فاسد 
کرت امن انست وه لد دی انه علفه "نفش " به کار رفته. 


حضرت داوود در این مساله حکم کرده بود به این که صاحب زراعت همه 
گوسفندان را به غرامت بگیرد. ولی حضرت سلیمان علیه السلام حکم کرد 
به این که شیر و 
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بنشم یک سال کوسفند از آن وق باشد. 


در کتاب "من لا بحضره الفقیه " در زذاشن امه است که داوود حکمی کرد 
که همه انبیا قبل از او به آن حکم می کردند, ولی خداوند به سلیمان وحی 
کرد که از اين به بعد هر گوسفندی که به زراعت کسی لطمه بزند صاحب 
زرع بیش از آن چه که از شکم گوسفند بیرون می آید حقی ندارد, و از آن 
پس سنت بر همین قرار گرفت. 


هه مود از اب که فرمیه ۳ لآ ها مسعلما بخ قر یی مه 
علمی دادیم " نیز همین است. پس هر دو به حکم خدا حکم کرده بودند.(1) 


تشریع جدیدی بوده اند. 
خاتمیت می دانند: 
اولا آمام دریافت کنتده وی شرف و ضاکت: صات ضرعت شنت (نفی 


تانیاًانبیاء تبلیغی مخاطب وحی و مورد نزول کتاب بوده اند و در مواردی 
احکام و تشریع بی سابقه و جدید مي اوردند. صاحب معجزاتی مبنی بر 
حقانیت مقام نبوت بودند, مردمان از آن ها بینه و معجزه می خواستند و 
افام فیچ عدام از این لاتم را ندارد (نقی تبوت قبلیهن) 


تلا این کمتر خسر سن ان رستل آکرم ضلی الله علسه الم سم ععل 
توان انسان ها در دریافت برنامه نهایی علت ختم نبوت است ایا مراد عقل 
انسان ها؛ صورت اول قطعا باطل است. عقل جمعی 


فرخمه الخیتان* 1 ض 8و2 
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و تمدن های اطراف شبهه جزیره عرب به مراتب مترقی تر بود لذا آنان 
مناسب خاتمیت بودند مانند تمدن مصر, سومر بابل و ... 


حوادث پس از رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و اله و سلم به خوبی 
ناتوانی مسلمانان مبنی بر رشد و بلوغ عقلی و بی نیازی از حضور شارع 
معصوم را ثابت می کند شخصیت های طراز اول از وجود برخی آیات 
ات 


پس لابد مراد از بلوغ و رشد بشر جهت دریافت برنامه نهایی. برخی از 
اصسات: ارات تاه او کمن سک آان همان امامان ععخوم اند 


السلام هستند. 


رابعاً امام هیچ گاه حکم و تشریع جدید نمی آورد بلکه با استفاده از علم بی 
پایانی که خود رسول خدا در اختیار انان گذاشته است به تفسیر و تبیین 
معصومانه دین می پردازند و ناگفته های شریعت را در طول زمان می 


گویند. 


خامساأً- میان حسبنا کتاب الله که تنها یک نفر شعار داد و خیال بی نیازی به 
امام معصوم علیه السلام را در سر داشت و در نتیجه گروهی خیال کردند 
قرآن پاسخگوی همه نیازها و پرسش ها است. با روش فقهی شیعه در 
عصر غیبت حضرت مهدی(عج) که به نوعی از حضور پیشوای الهی محروم 
شده و تنها قرآن در میان آنها است بسیار تفاوت دارد, چون اولا زمینه 
تبازی -هاییتر طول 290 تبال توسط ار وم آمام معصوم علیه الساام مد 
که حقیقت تفسیر و تبیین قران و اسلام انجام شد, امامان با بیان صدها 
حدیث صحیح و تربیت شاگردان کاردان راه درست مراجعه به قرآن را یاد 
مردم می دادند به خلاف روش اهل سنت که به ادعای خود آقاي سروش, 
اهل سنت کار عظیم اسلامی را با تعداد انگشت شمار حدیث آغاز کردند 


تاش افا ها 1 السلام نواب ب خاص و عام معرفی کردند ۳ مسلمانان در 


دیدگاه های کامل در تحلیل فلسفه خاتمیت 


اشاره 


در طرح بحجت بیان شد که در بردا شت از خاز میت و امامت و مهدویت دو 


2157: 


دیدگاه ناقص و کامل وجود دارد دیدگاه ناقص مشروح بررسی شد و اکنون 
نوبت دیدگاه کامل است, دیدگاهی که امامت و مهدویت را در دل خاتمیت 
می بیند و فلسفه خاتمیت را منحصر در رشد عقل يا عدم تحریف قران و 
وجود عین قرآن نمی کند, بحث از فلسفه خاتمیت در منابع کهن نیامده تا 
جایی که نگارنده تتبع داشته نخستین منبعی که به خاتمیت از این منظر 
نگاه کرده است فیض کاشانی سپس حکیم قمشه ای و استاد مطهری و 
سپس معاصران بوده اند, قابل یاد آوری است که منایع عرفانی بسیار 
جلوتر چنین نگاهی داشته اند که بیان شد. 


دیدگاه فیض 


فیض کاشانی (متوفی 1 ق) از یکی از بزرگان نقل می کند «مقصود و 
هدف در فطرت ادمیان رسیدن به مقام قرب الهی است و این جز با 
راهنمایی پیامبران امکان پذیر نمی باشد از این رو نبوت جزء نظام هستی 
قرار می گیرد و البته مقصود و هدف, مر نبه اغلی و آخرین درجه نبوت 
است نه اه و ی ی ی تا یه 
چنان که یک عمارت تدریجا ساخته می شود و هم چنان که در ساختن 
عمارت پایه ها و دیوارها هدف نیست هدف صورت کامل خانه است نبوت 
نیز چنین است هدف صورت کامل ان است و در همین جا است که نبوت 
خاتمه می پذیرد و پایان می یابد و زیاده نمی پذیرد زیرا زیاده بر کمال 
نقص است و انگشت زیادی را می ماند(1) [پیامبر در حدیث معروف به 
همین معنی اشاره کرد که مثل نبوت من مثل خانه است...] (2) 


1- فیض کاشانی, علم الیقین فی اصول الدین ج 1 ص 167 
2- حدتنا غند الله خدتی یی قا عفان تا سیم بخ حیان ضا سعند بن مناء 
عن جابر بن عبد الله عن النبی صلی الله علیه و سلم قال: مثلی ومثل 
الأنبیاء کمثل رجل ابتنی دارا فآکملها واختیشها الا موضم لبته. فجفل الناسن 
9 و بعچبون ویقولون لولا موضع اللبنه قال رسول الله صلی الله 
علیه و سلم فأنا موضع اللبنه جثت فختمت الاأنبیاء تعلیق شعیب الارنووط : 
اسان ضحه علی سعرظ آلشخین: زاین جتیل: 3 
مسند جابر ح 14931) 
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در این دیدگاه روی کمال آورنده (نبی) تأکید شده است 


دیدگاه حکیم قمشه 


حکیم الهی مهدی قمشه ای (متوفی 1326 ق) ذیل عنوان «دلیل عقلی 
خاتمیت حضرت محمد صلی الله علیه و اله و سلم » می نویسد: نوع بشر 
نیز مانند یک فرد ان در تکامل. سه مرحله کلی می پیماید. حس و 
محسوسات یعنی مدرسه ابتدایی؛ خیال و وهم یعنی مدرسه متوسط ؛ عقل 
و ادراک حقایق یعنی مدرسه عالی و نهایی بشر, خدا در هر یک از این 
مراحل مناسب حال مردم رسولانی فرستاد تا بشر به دوره عالی رسید و 
لایق دریافت حقایق عقلی شد خدای متعال عقل کل. حضرت خاتم رسل. 
را به راهنمایی بشر فرستاد تا بشر را در حیات مادی عالی ترین تمدن 
بیاموزد و در حیات ابدی روحانی به راه سعادت کمال هدایت و معارف را 
تا حدی که در خور فهم بشر است تعلیم دهد و همه را در کتاب قران ذکر 
کرن. و به. واسظه سنت: و. عترت. پیامبر خلی الله. علیه و اله و تلم که 
شارح و مفسر کتاب الهی اند بشر را از غیر اين کتاب جامع تا قیامت بی 
نیاز کرد زیرا بشر از حیث استعداد و هوش به رشد عقلی که مرحله نهایی 


مولفه های لازم در خاتمیت دین از نظر این حکیم امور زیر است: 

رشد و بلوغ گیرندگان تا توان دریافت تعلیمات عالی را داشته باشد؛ کمال 
و جامعیت کتاب؛ کمال اورنده (نبی) ؛ نصب و معرفی حافظ و مفسر کتاب 
یعنی امامت و مهد ویت. 


دیدگاه شهید مطهری 


استاد مطهری (شهادت 1357) از معدود شخصیت های دینی است که با 
استفاده از قرآن و سنت و عقل و تجربه به تحلیل انديشه خاتمیت پرداخته 
است و همچون استادش مرحوم علامه طباطبائی نواوری هایی داشته 
است, عمده نظرات 
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ایشان در سه کتاب (ختم نبوت, خاتمیت و وحی و نبوت) پیرامون خاتمیت 
مطرح شده است.(1) ایشان بحت از فلسفه خاتمیت را ماأیه استحکام 
ایمان می داند(2). 


پاره ی از دیدگاه های استاد مطهری در نقل و نقد سخنان اقبال بیان شد و 
این جا به دیدگاه جامع ایشان پرداخته می شود. استاد شهید با توجه به 
نبوت تشریعی و تبلیغی و اشاره به جایگاه علمای اسلام و عنصر اجتهاد و 
قوانین ثابت و متغییر. چهره کامل خاتمیت را ترسیم می کند. ایشان تلاش 
دانشمندان اسلامی را معطوف به کشف راز خاتمیت می داند(د) و با 
نگاهی به گذشته ادیان, علل تجدید انبیاء را کشف کرده و آن ها را در عصر 
اسلام منتفی اغلام.می کند.[2) 


یکی از علل تجدید رسالت و ظهور پیامبران جدید تحریف و تبدیل هایی 
است که در تعلیمات و کثْب مقدس پیامبران رخ می داده است و به همین 
جهت صلاحیت خود را برای هدایت مردم از دست می دادند. غالبا پیامبران 
احیا کننده سنن فراموش شده و اصلاح کننده تعلیمات تحریف بافته 
پیشینیان خود بوده اند. 


خود را از دست تحریف نگهداری کند علت عمده تجدید پیام و ظهور پیامبر 
جدید منتفی می شود و شرط لازم (نه شرط کافی) جاوید ماندن یک دین 
موجود می شود. 


1- در کتاب های, اسلام و مقتضیات زمان, آشنایی با قرآن و نقدی بر 
2- خاتمیت. ص10. 

3- ختم نبوت؛ ص 7. 

4- ختم نبوت. ص 11. 
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((تّا تخن تّلتا الک وَلّا له حافظون ))(1) به جوهر و هسته مرکزی 
۳( شام 


پس در حقیقت یکی از ارکان خاتمیت. دست نخورده ماندن میرات ث پیامبر 
خاتم است که تا آخر دنیا ؛ به همان صورت کامل روز نزول در دست همگان 


قزار من گیرن: 


دوم) توانایی اضاو کی بشر جهت دریافت برنامه کاملن و نهایی: 


قرآن اصرار دارد که دین از اول تا آخر جهان یکی بوده است(3) و نام آن 
اسلام است.(4) اختلاف برنامه پیامبران در پاره ی از مسایل بوده که هر 
کدام شریعت خاصی داشته اند.(5) اصول فکری و عملی و هدف همه یکی 
بوده است و همه به سوی یک شاهراه دعوت می کردند, تفاوت تعلیمات 
انبیاء از نوع تفاوت کلاس های عالی تر با پایین تر است. 


بشر در مسیر تعامل خود مانند قافله است که در راهی به مقصد معینی 
حرکت می کند که هر چندی نشانی می گیرد تا می رسد به جای که نقشه 
کلی راه را بگیرد و از راهنمای جدید بی نیاز شود. 


پس در حقیقت یکی از ارکان خاتمیت بلوغ اجتماعی بشر است.(6) 


از نصوص اسلامی بر می آید که دیگر انبیاء مقدمه ظهور نبوت کلی و 
ختمی و قانون اساسی بحاتة الهی بوده اند(), پیوند نبوت ها و رابطه 
اتضالی ان هافی ,وساند 


1- حجر/9. 

2- مطهری, ختم نبوت, 13-11؛ همو, وحی و نبوت. ص 41-42؛ خاتمیت, 
ص 16. 

3- شوری/13. 

4 آل عمران/67. 

5- مائده/48. 

6- همان؛ خاتمیت, ص 30 و ص 38. 


7طا هیر یر و ی وا ار سا الوا 06 خی 
- 
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که خاتمیت. مرتفع ترین قله آن است. عرفای اسلامی می گویند "الخاتم 
هک ۱ ۱۳ از 
است ... بدیهی است که هر مکاشفه دیگر, جدید نخواهد بود. از قبیل 
سرزمین رفته شده است.(1) 


چهارم) جامعیت, اکمال و پوپایی: 


یک طرح به شرط فطری بودن, جامع بودن. کلی بودن و به شرط مصونیت 
ی ها ی سم ات ماه را مب 
دا اس مه مه اه 
خر کف نم تفات پردد ۱ 4 0 او 
مکتب به صورت کامل و جامع عرضه شد و چون بدین ن نقطه رسید نبوت 
بایان پذیرفت ۵ عونت کلمت رک ضدها وعولا ۲ یل لکلمانه. ومد 
۱ 


ماتی که ی اور ی متام ای و ها کی ین ارس 
طریق باید به بشر الهام بشود نامتناهی نیست. محدود و متناهی است. 


گردد.(5) 


اسلام با معارف متعادل خود همان راهنمایی کلی و جامع را داده است. 
قرآن کتابی است که روح همه تعلیمات موقت مد ود کس تیک مات 
را که مبارزه با انواع انحراف ها و بازگشت به تعادل است در بردارد, این 
است که قرآن خود را «مهیمن»(6) وحافظ نان تس انشا نت می خواند. 
21 


[ مایر هر هتم توت 7 1292 هو خاموتم صر 5 
2 دص 2 و سامت ی 5 
3- وحی و ببوت؛ ص 40. 

4- انعام/115. 

5 حانمیت: ض 59 

6- مائده/48. 


دتم هت 13-23 وحن و قیوت( 38:42 خاتیت: 29 


ظر 7 218 
اشاره 


ازان جا که برخی رازها و فلسفه های که ختم نبوت تشریعی را اعلام می 
کند متافات با ادامه نبوت تبلیغی ندارد لذا لازم است برای ختم نبوت 
تبلیغی : تین , فلسفه ی افدون بران خه درختم تشریفن: بیان شتد جستجه 
شود با اه نبوت تبلیغی را دارد ؛ بیشتر از نیازهایی است که 
اصل نبوت را خواستار است به عبارت دیگر رسالت ها و اهداف نبوت 
تبلیغی و تشریعی کاملا یکی نیست تا اگر جایگزینی برای نبوت تشریعی 
پیدا شد جانشین برای نبوت تبلیغی هم باشد و يا اکر دلایلی موجب ختم 
نبوت تشریعی شد همان دلایل موجب ختم نبوت تبلیغی هم باشد. برخی از 
عوامل و نیازهایی که اقتضای نبی تبلیغی را می کند عبارت است از: 
مرجعیت جهت حل اختلافات در شریعت خاتم؛ استخراج برخی احکام و 
معارف از متن دین خاتم که جدیدا مطرح می شود؛ تفسیر و بیان گوشه 
های پنهان شریعت؛ نظر شریعت موجود محفوظ کامل جامع نسبت به 
رویدادهای جدید و... 


پس در دین خاتم باید سیستمی تعبیه شده باشد که پاسخ گوی نیازهای 
ها و با ها ای اه 
پایان نبوت تبلیغی بیان می فرمایند: 


اول) بلوغ و رشد عقل و علم و تمدن بشری- (نقش امامان و سپس علماء در دين خاتم) 


مرحوم مطهری ابتدا میان ماهیت نبوت تشریعی و نبوت تبلیغی و نیز میان 
وحیی که به پیامبر تشریعی و وحیی که به پیامبرتبلیغی می شود فرق می 
گذارد و سپس تداوم کار نبی تبلیغی را به عهده ی عقل و علم در قالب 
عالمان دینی می گذارد. (1) 


[- استاد مطهری در این جا (بررسی راز و علل ختم نبوت تبلیغی) به عصر 

عیبت توجه دارد که علماء به جای امام و پیامبر عهده دار برخی 0 
آنان هنسته نع این که مراق از خاش علماء از اداء رحلت ساسیر و زر 
عصر حضور ائمه پا ظهور حضرت مهدی(عج) باشد تا فلسفه ختم نبوت 
تبلیغی منافات با امامت و مهدویت داشته باشد؛ يا این که اصولا مراد 


استاد از جانشینی عقل و عالمان دینی در عصر خاتمیت مطلق عالمان 
باشد که شامل عالمان معصوم (امامان) نیز باشد. 


ص: 219 


حقیقت این است که وظیفه اصلی نبوت و هدایت وحی, همان وظیفه اول 
(تشریع) است., اما تبلیغ و تعلیم و دعوت, یک وظیفه نیمه بشری نیمه 
الهی است.(1) 


وحی, عالی ترین و راقی ترین مظاهر و مراتب هدایت است. وحی, 
رهنمون هایی دارد که از دسترس حس, خیال, عقل, علم و فلسفه بیرون 
است و چیزی از این ها جانشین آن نمی شود ولی وحیی که چنین خاصیتی 
دارد وحی تشریعی است نه تبلیغی. وحی تبلیغی بر عکس است. 


۳ زمانی بشر نیازمند به وحی تبلیغی | ست که درجه عقل و علم و تمدن به 
پایه نرسیده است که خود بتواند عهده دار دعوت و تعلیم و تبلیغ و تفسیر و 
اجتهاد در امر دین خود بشود. 


ظهور علم و عقل به عبارت دیگر, رشد و بلوغ انسانیت, ود یه حود. 2 
وحی تبلیغی خاتمه می دهد و عالمان جانشین چنان انبیاء می گردند ...(2) 
از ایق زو اننتت. که پغمیر ارم غلمای این امت: را همدوش. انبای ی 
اسر ائیل با ترگر از آن ها می:. مارد وعاهای امت در عصر خاتفیت. که 
عصر علم است, فادزند با معرفت به اضول کلی اسلام و شتاخت شرایط 
زمان و مکان, آن کلیات را با شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی تطبیق 
دهند و حکم الهی را استخراج و استنباط کنند (اجتهاد).(4) 


هیچ دینی مانند اسلام با عقل پیوند نزدیک نداشته و برای او حق قایل نشده 


1- ختم نبوت, 34-35 وحی و نبوت. ص 43. 
2- ختم نبوت, ص 36 و ص 39. 

تم فنوست: ار 29 

4- وحی و نبوت ص 43 و ص 44. 


ضر 0 22 


العیل کم الق 0 


در عصر پیغمبران ی عقل و علم بشر قادر نبودند که مبلغ شریعت 
باشد, بشر چند هزار سال پیش به این جا نرسیده بود که دور هم بنشیند و 
ااسصسىحپحچحشحچحفحثحثحث«_«_«ح«<ح<«ح«(ِ اصل 

ن و یبلیغ به عهده وحی ند نا تفر بت مضدای وه درخ دی 2۱۶۰ 


ی ؛ عَلَم الانسان ما لَم َعْلَ»(2) می رسد ...(3) 


شهید مطهری با استفاده از آیات و روایات به دو وظیفه مهم علما اشاره 
می کند. «العْلماء وَرَتَه الأنبیاء» علماء نگهدارنده مواربث انبیاءاند. 


تصییر کل فرع الی اصله) علماء وظیفه استخراج فروعات را از اصولی که 
در شرع امده است دارند.(4) 


نقش علماء در دین خاتم, پاسداری از مواریث آسمانی, حفظ قرآن از 
تحریف. رسانیدن حقیقت قرآن به دست نسل های دیگر تا رقز کارا نهایی 
همه از ساحت های گوناگون نیازمندی بشر به شریعت جدید است که در 
دین خاتم تعبیه شده است. چنانچه نیازمندی به پاسخ گویی های جدید 
ازع آن ها از منابع پایان پذیر قرآن نیز دیگر راهکاری است که برای 


دوم) قابلیت های موجود در دین اسلام 


استاد شهید در پاسخ این پرسش که چگونه دین هزار و چند صد سال پیش 
به درد هدایت انسان امروز می خورد و چرا به دین و نبی جدید نیاز نباشد 


1- ختم نبوت, ص 8 د. 
2 5 
3- خاتمیت, ص 29 و ص 87. 


ضر 1 22 


غقاند و اعکام وفانی اخلافی: افلام از بونایی کاقی بخوردار است: ان 
قابلیت و استعدادی را دارد که می توان حکم هر متغیر و هر نیازی را از ان 


هر چند در طبیعت «پدیده ها» متغیراند اما قانون ها ثابت است. ۳ 
قانون است نه پدیده, اسلام آن وقت محکوم به هر رن است که با قوانین 
طبیعت ناهماهنگ باشد, اما اگر چنان که خود مدعی است از فطرت و ۲ 
سرشت انسان و اجتماع سرچشمه گرفته باشد و با طبیعت و قوانین آن 
هماهنگی داشته باشد چرا بمیرد. 


نیازمندی های اولی انسان همواره ثابت است مانند؛ نیازمندی به خوراک؛ 
پوشاک. مسکن و... نیازمندی به علم. زیبایی, نیکی, پرستش و... نیازمندی 
به عدالت, آزادی, تعاون و... اما نیازمندی های ثانویه که از نیازمندی های 
اول سرچشمه می گیرند متغییراند مانند نیازمندی به آلات و وسایل زندگی 
و.. .. نیازمندی های ثانوی نیاز های کابت. و فوانین آن: را تغییر تمی:دهند. 


یک قانون اساسی 1 مبنای حقوقی و فطری داشته باشد از دینامسیم 
زنده بهره مند است نه این که به تثبیت شکل ظاهری و جزئیات بپردازد. 


۳ 


اسلام در وضع قوانین و مقررات خود تشنها احترام به فطرت نهاده و 
وابستگی خود را با قوانین فطری اعلام نموده است,: این جهت است که به 
قوانین اسلام امکان جاویدانگی می دهد(2) که در بحث جاویدانگی اسلام 


در منایع مربوط امده است. 

اسلام برای احتیاجات ثابت و دایم بشر قوانین ثابت و لایتفیری در نظر 
گرفته و برای اوضاع و احوال متغیر وی وضع متغیری را پیش بینی کرده 
است, مانند...(3) 


بحت مشروح پویایی اسلام در مباحثت اجتهاد, احکام ثابت و متغیر» تحرک و 


1- ختم نبوت. ص 1 و 49. 
2- ختم نبوت. ص 58 


3- ختم نبوت. ص 6۵0. 


ص: 222 
انعطاف پذیری احکام اسلام بیان شده است. 
سوم) توجه همه جانبه و عمیق به قرآن 


دانشمندان اسلامی از جنبه های گوناگون, چنان به میراث پیغمبر توجه 
کردند, که زوایای مهم هستی و اعتقادی و دستورات دینی را از بطن آن 
بیرون اوردند: برای کدامیک از کتب آسمانی به اندازه ی قرآن کار شده 
است؟ به محض نزول قرآن هزاران حافظ قرآن پیدا شد, هنوز نیم قرن 
نگذشته بود که به خاطر قرآن علم نحو و صرف و دستور زبان تدوین و 
لخت: های: ربان گریین مه اوریق مت کردد. علم معانی و بیان و بدیع ابتکار 


می شود هزاران تفسیر و مفسر و حوزه های یراق بط واخود .مین آید, 


چهارده قرن است که قرآن ادن آتشت و در طول این زمان هميشه 
طبقاتی بوده اند که کارشان مطالعه روی این کتاب مقدس بوده است 


کسی نمی تواند تعداد تفسیرهایی که نوشته شده را احصاء کند, این ها 
همان کاری را فین. کنتند کف اتصاع کدته در تبلیغ شرایع رصن کردند.(2) 
جمع بندی: 

اج 


ستاد مطهری نتیجه سخن درباره فلسفه و راز خاتمیت را در چهار رکن 


رکن اول خاتمیت - انسان و اجتماع: 
اصول و طرح های اولی زند کی انسان, ثابت ولی فروع آن تغییر پذیر 


است, انسان در مدار ثابت حرکت می کند, اسلام این مدار را وسطیت و 
جامعیت قرار داده است.(3) 


1- ختم نبوت. ص34. 
2- خاتمیت. ص 34. 
3- خاتمیت. ص124 


ص: 223 


ویک جعَلْناکم مه وسَطاً لَکوئواً شهداء علی الّاس ویکُونَ الرَسول 
۹3 شهیذا(1)... اسلام قوانین ثابت و متغییر فرستاده است. 


رکن دوم خاتمیت وضع خاص قانونگذاری اسلام: 


اش ات اس یا ان یاه اس ریاد اه رن سا 
ثابت انسان است قوانین ثابت است. 


رکن سوم خاتمیت- علم و اجتهاد: 


وقتی عالمی به روح اسلام آشنا شد و توانست فروع را بةه اضول بر گرداتد, 
وقتی هدف های اسلام را شناخت. وسیله را شناخت. وسیله را به جای 
هدف نگرفت. وظیفه واقعی خود را انجام داده است. در شریعت ختمیه 
شمت مهندسی اذاره این کارخانه عظیم را دارند نه شمت سازنده آن را..: 


رکن چهارم خاتمیت- وضع خاص موضوعات تفقه و اجتهاد: 


تفقه و اجتهاد روی قرآن, سنت. اجماع و عفل صورت می گیرد. در اين جا 
موضوع قران و سنت مورد توجه است؛ قران در هر زمانی می تواند 
موضوع مطالعه جدیدی قرار گیرد قرآن مانند شاهنامه یا گلستان نیست که 
مطالعه روی آن پایان پذیرد بلکه قرآن گوینده اش خدا است نه بشر از 
این جهت مانند طبیعت است اورنده قرآن آورنده طبیعت است که در هر 
زمان بشر موظف است روی ان تدبر و تفکر کند, چنانچه هنوز به شناخت 
نهایی طبیعت بشر نرسیده است. 


پس رکن چهارم خاتمیت, فیاضیت و پایان ناپذیری زمینه اجتهاد و استنباط 
است جوشانی و تمام نشدنی آن چیزی است که ژبه موجب آن] هر زمان 
تازه است.(2) 


1 نفزه 3 12 
مخاتمیت:.ض 122-130 


۳ 22 
مقاشه کات افباا ف ای 


هر دو اندیشمند, بلوغ و رشد عقل جمعی بشری را یکی از موثرترین و 
ات مه ی ال 
خاص و مطالعاتی که از فلسفه غرب دارد در نهایت عقل را جایگزین وحی 
و انافه زد نی اختماعی. ور دیتی بر ساایه عفن تس استترایی. ی 
سپارد. 


البته مفاد بالا لازمه سخن اقبال در بحث خاتمیت است و در جاهای ذایکر: 
اقبال به نیاز دایمی بشر به دین و اجتهاد پویا تصریح کرده است.(1) 


ستاد مطهری با توجه به معنای دقیق وحی و تفکیک ختم تبلیغی و تشریعی 
۱ ۳ به گونه ترسیم کرده است که هم 
نیاز بشر به دین و هم تفن خفل در داوم کین رعایت شده است. 


مراحل نقفش عقل در تحقق خاتمیت قرار ذیل است. 
داتس ای 

تط تا 

اواسا ام ار سای 


به عبارت دیگر می توان گفت از نظر شهید مطهری عقل در کنار نقل و هر 
دو از منابع دین محسوب شده است یعنی عقل می فهمد و کشف می کند 
که نقل چه گفته است عقل و نقل همدوش هم در خدمت وحی و دین 
هستند ؛ اما از نظر اقبال عقل در برابر دین و وحی قرار گرفته است. که با 
آمدن عقل استقرایی و بلوغ بشر به دوران جوانی و پشت سرگذاشتن 
دوران کودکی, دیگر عصر نیاز به وحی به پایان رسیده و دیگر نگاه ها به 
آتعمان: تست و غفل. تشر از اسارت خی هه ور اقلاة است. از نظر 
اقبال عقل استقرایی از همان آغاز و بلافاصله از رحلت پیامبر به جای وحی 
نشسته است. بنابراین امامت و مهدویت چندان با خاتمیت سازکار نمی 
افتد, اما در انديشه استاد مطهری رسالت پیامبر پس از رحلت به دوش 
عقل و 


[- وحی و ببوت؛ ص 49. 


طر: 225 


عالمان دینی آند و در عصر غیبت دیگر عالمان با اتکاء به سخنان امامان 
معصوم و قران و سنت پیامبر و عقل به اجتهاد می پردازند. 


جمع بندی فلسفه و رازهای خاتمیت 


با یک نگاه و جمع بندی می توان سر و رازهای خاتمیت که در سخنان 
داشضتدان دینی آمدم است. را این کوته بیان کرد 


برخی از تحلیل ها و رازهای خاتمیت به شخصیت, جایگاه و مراتب معنوی و 
کمال خود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برمی گردد مانند تحلیل عرفا 
و برخی از متکلمان که وجود و شخصیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله 
و سلم را در نهایت عروج و قرب به درگاه الهی می دانند که همه ی برنامه 
را برای ابد کشف فرمودند. 


برخی تحلیل ها به مخاطبان وحی نبوی و مقدار رشد و بلوغ و توانمندی 
انسان های عصر خاتمیت بر می گردد مانند تحلیل های اقبال و شهید 
آله و سلم در دریافت آخرین برنامه الهی و نگهداری آن از تحریف ها و نیز 
استخراج فروعات از آن می باشد. 


برخی تحلیل ها به کار این پویایی و ماندگاری خود منن قرآن و سنت 
رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برمی گردد مانند: کمال, جامعیت. 
فطری بودن, تعبیه جایگاه امامت, عنصر اجتهاد. کمال دین که با خاتمیت 
ملازمه بیْن دارد, وقتی یک برنامه در شکل کامل بیان شد به گونه ای که 
مطلبی باقی نمانده باشد, عین معنای ختم است. اصل لزوم و حسن بعثئت 
با دین دلیل عقلی بود, که بشر با ناتوانی های ممزوج است. نمایاندن 
سعادت و کمال حقیقی دست خداوند است., حال اگر آنچه برای بشر لازم 
بود بیان شد, این نیاز و لزوم پاسخ یافته است و نبوت به پایان می رسد. 


۳3 


برخی تحلیل ها نیز به شرایط زمانی و مکانی عصر رسول اکرم صلی الله 
غلیه ود اله .شام نوضی بر ور 


[- هادوی تهرانی, همه چیز در عامل سوم نشریه انتخاب. ۵ 2 ص د3. 
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عاشوای بان که فان از خی افتاای اند اسان ماع ا سا شوه که رات 
و پیام خود را به سراسر جهان اعلام کنند یعنی رسالت جهانی برای یک فرد 


قضان کته کم. مان تور ری از کر آن خاتسیتترا بادلیل ععلی ارت 
نمی دانند و تلاش عقل را تنها متوجه معقول سازی جریان خاتمیت می 
دانند و برخی نیز اصل خاتمیت را - نه خاتمیت اسلام - با دلیل عقلی قابل 
اثبات می دانستند؛ بنابر هر ده نظ. فی توان گفت. که. انخه از رازها و 
اسرار خاتمیت بیان شد., تمام فلسفه و رازها نیست بلکه حعکمت ها و 
اسراری نیز است که جر خداونه بر دیگران 1 نیست, و برتی نیز بر 
این یوم و دا پراساسن کت بااهد. و علم مطلق خویش صلاح دید اسلام 
دین خاتم باشد(2) ولا جَاعَهمْ آیة قال لن ندشن خی توتت منل ها امن 
رل اللّه ال الم حر عیث تخل رتقالته یضیب الذیته آعه‌خوا صفاد. زد 
الله وقدان ندید بسا انوا تشکر ون (د] 


1- مصباح یزدی, آموزش عقاید, جلد2, ص 377. 
2- مصباح یزدی, راه و راهنماشناسی, 1/184. 
3- انعام/124. 
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فهرست منابع 
1 قرآن مجید 
2 نهج البلاغه 


4 امن مت عخهه بن ند بر نیم آبو تکاله | لیضری الرهری واه 
الک اب ال ان ضافر حسوصت 9 ۱6 ام 


دارالکتب العربی, بیروت؛ قف: نا 


6 آين فازش, کما‌عفایشن آلاخه خاب ایل, قاهرد, 1971 
7 این کر تفه سس اضرا امه اراس ون رفک 


بیروت. 


ات ات ی موا ن ال رارسا میم ند 
2 
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رخا معا ماخ اش اهر ای فاسفده 
تهران, 1379 ق. 


2. احمد بن حنبل. مسند احمد, دارالصادر, بیروت, 6 جلدی و 8 جلدی. 


3. اقبال لاهوری. محمد, احیای فکر دینی در اسلام. ترجمه: احمد آرام, 


رون ارف توق اش ادن ی الا راو 
محمود چاپ حجد ید دار اسیا, 995 بی جا. 


5. الهی قمشه ای, محی الدین مهدی, حکمت الهی عام و خاص. تصحیح: 


تسارمان لفات اسلا میت 1266 رجا 


7 امیر پور, علی, خاتمیت و پاسخ به ساخته های بهائیت. چاپ دوم, 
سازمان مطبوعاتی مرجان, تهران. 


تاءقم. 


ات ره[ ای ی عم اش اقش افی عای انم عالم 


0. آشتیانی احمد, لوامع الحقایق فی اصول العقاید, دارالمعرفه. بیروت. 


1 بجنوردی. محمد حسین, القواعد الفقهیه. تحقیق: مهریزی, چاپ اول. 
الهادی, قم, 1119 ق. 


2 بخاری, محمد بن اسماعیل آبو عبدالله الجعفی, الجامع الصحیح 


ص: 229 


الیمافه عیرفت: 1987*1۸07 


3. بخاری, محمد بن اسماعیل. صحیح البخاری, دارالفکر, بیروت. افست 
از استانبول, 1401 ق. 


4 هی اسان کفیر مور العاشی ما ای ا رای ان هقی 
شزو 05 1 


5 بزدودی ابوالیسر محمد بن محمد ماتریدی, اصول الدین (شرح 
المصطلحات الکلامیه, مجمع البحوت. 1415ق مشهد. 


6 بغدادی, اصول الدین. 


7 ی و ای ی و ار ی ی سا 


ری فخمه وان المحلم ازمدر سس نوی فضل . ال حای و 
9 ق. 


9 بلاغی. محمد جواد. الرحله المدرسیه, دارالزهراء چاپ دوم, 1414 ق. 
بیروت. 


جلدی. 


1 ترمذی», محمد بن عیسی. سنن الترمذی, تحقیق: عبدالرحمن محمد 


2. تفتازانی سعد الدین. شرح المقاصد., تحقیق دکتر عبدالرحمن عمیره. 
الشریف الرضی, 1371 ش, قم. 


3. تهرانی, ج میرزا جواد آقا, بهائی چه می گوید, چایخانه حیدری, 1334, 
تهران. 
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میا سس اس ام رت ات 
والانجیل, دراسه وتحقیق: محمود عبد الرحمن قدح, چاپ اول, مکتبه 
ال یالاب ال العریه اه ۰۳۱9 ۱095 


5 جندی, موید الدین محمود. شرح فصوص الحکم ابن عربی, بوستان 
کتاب (انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم 


6. جوادی آملی عبدالله, شریعت در آینه معرفت, چاپ اول, رجا 1372 
ش تهران. 
اسراء؛ 13060 لش ؛ قم. 


8 جواهری نجفی, محمد حسن, جواهر الکلام, تحقیق: قوچانی. چاپ 
ششم, دارالکتب الاسلامیه, 1363 ق. 


9 جوهری اسماعیل بن حماد. الصحاح تاج اللفه, تحقیق عبد الغفور 
۳۹ 


0. حکیم ترمذی, محمد بن علی ابی عبدالله, کتاب ختم الاولیاء» تحقیق: 
عثمان یحیی, کائولیکیه, بیروت, بیتا. 


موسسه النشر, قم 1421 ق. 


دایالت و روت 91220 
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4 دوانی. محقق, نورالهدایه (رسائل المختاره). گردآوری: احمد 
تویسر کانی, کتابخانه امام علی علیه السلام اصفهان, بی تأ. 


6 راغب آصفهانی, حسین بن محمد بن المفضل آبو القاسم. مفردات 
آلفا ظ القرآن, دار النشر / دار القلم دمشق 


کتاب قم 1390ش. 


8 ربانی گلپایگانی علی, ما هو علم الکلام. چاپ اول, دفتر تبلیغات 


خر 0 192 ملاع 


تصحیح: مصطفی احمد, چاپ سوم بیروت. 1407 ق. 


تاش خفری الاتفعی العف یملعم شا زوس 
مرک الغالمی: فش 1411 و 


2 سبحانی, جعفر, خاتمیت از دیدگاه عقل و قرآن, ترجمه رضا استادی, 
دارالکتب الاسلامیه (اخوندی) بی جا, بی تأ. 


شا رن 


54 سروش؛ عبدالکريم, بسط نجربه نبوی, چاپ دوم, موسسه فرهنگی 
صراط, 1378 ش. 
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5 سروش, عبدالکريم. فربه تر از ایدئولوژی. چاپ پنجم. موسسه 


6 سروش, عبدالکريم. مدارا و مدیریت, چاپ اول. موسسه فرهنگی 
صراط, 1360 بی جا. 


7 رش قطشم فی لا الق انوا ام الرات لعس سروت: 


ق تسخطظی و لا آلور التقانر ای او استار اب فصراآدتن ر قح 
30 


موحد, چاپ دوم, زبان و فرهنگ, تهران 1 13 ش. 


العااه سا ول نان الم مه ی 


8 جلد 7. 


2 شریعتی, علی, مجموعه آثار, چاپ ششم, انتشارات چاپخش, 1378, 
بی جا, جلد 30. 


03. شریعتی؛ محمد تقی مزینانی, وحی و نبوت, حسینیه ارشاد, بی جا,؛ بی 
جلدی دارالمعرفه, بیروت. 
65 ریش شا بل مد الم فصو مهف اصول لاش 


تحقیق : محمد بن محمد الحسین القائینی, چاپ اول, لموّسسه معارف 
۱ امام رضا علیه السلام, 1418 ه. ق. (1376 ه. ش.) نگین قم 
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7 شیخ صدوق, محمد بن علی بن بابویه, اعتقادات. ترجمه سید محمد 
8 شیخ صدوق, من لا یحضره الفقیه., تحقیق: غفاری, چاپ دوم, جامعه 
قوش ۱0۲ 8 


ی ایس را ری تشص الا رات اس ی از مود 


تحفیق محمد تقی دانش پژوه, باد بود هزاره شیح مفید, 1351 ش؛, مشهد. 


چاپ دوم» جامعه مدرسین؛ 414( ق. 


2. شیخ مفید, النکت الاعتقادیه. یک جلد, انتشارات کنگره جهانی شیخ 
مفید قم, 1413 هجری قمری. 


3 صدر. سید محمد باقر. بحوث فی علم الاصول. موسسه دائره 
الفعارف فقم: ۱51121 


4. طباطبائی علامه محمد حسین, بدایه الحکمه. جامعه مدرسین و 
دارالفکر, بی تأء قم. 


5 طباطبائی علامه محمد حسین, شیعه در اسلام, چاپ چهاردهم, 
اتتشارات اسلافت:. 


6 طباطبائی علامه محمد حسین؛ نهایه الحکمه, جامعه مدرسین؛ تفت تا 
قم. 


ص: 234 


7 ای رام سوه الم ان میس الق ارات اون 
موّسسه الاعلمی, بیروت, 1411 ق. 


8 طباطبائی, علامه محمد حسین؛ حاشیه العفابه, بنیاد علمی فکری, بی 
تاء بی جا 


9 طبرسی, امین الاسلام فضل بن حسن. مجمع البیان فی تفسیر 
الق ام ی لح جات الم موزسه الا مه عرش 141 و 


لا ری انیس جع یوبن رون بر ری ا لین( التیعی ا دلایل 
الامامه , تحقیق قسم الدراسات الاسلامیه - موسسه البعثه, سلسله الکتب 
العقائدیه (184) , اعداد مرکز الاأبحاث العقائدیه 


1 یی فد بر جربرم تارنش لام والملهی:عاتب: او دار الکیت 
العلمیه - بیروت, 1407ق. 


92 طبری, محمد بن چجریر» تفسیر الطبری جامع البیان, چاپ سوم 


3. طوسی, نصیر الدین, قواعد العقائد, تحقیق علی ربانی گلیایگانی, لجنه 
اداره الحوزه العلمیه, مطبعه: امير قم, 1416 ه 


4. ظاهری, عاملی سلیمان, القادیانیه, تحقیق: محمد حسن طالقانی, 


5. عبدالاحد, داود, محمد صلی الله علیه و آله و سلم کما ورد فی کتاب 
الیهود و النصاری, چاپ اول, مکتبه العبکیان, ریاض, 1419 ق. 


یا اه ای ها اما اه سای 


ص: 235 
7 قظار تن الش عییر اللمشته الاهام الرضان الهتصن العالفی لااعام 


6 هه 


8 علامه حلی, الألفین فی امامه آمیرالمومنین علی بن آبی طالب علیه 
السلام. سلسله الکتب العقائدیه(172) |عداد مرکز الأبحاث العقائدیه 


9 علامه حلی, کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد,. تصحیح: حسن 
زاده, جامعه مدرسین؛ قم, 14119 ق. 


0 علامه مجلسی محمد باقر, بحار الانوار, موسسه الوفاء بیروت. 


1. غامدی, احمد بن سعد بن حمدان. عقیده ختم النبوه, چاپ اول. 


2 غزالی, ابوحامد محمد, الاقتصاد فی الاعتقاد. تقدیم عادل عوا, چاپ 


دا نی اه ی تخفین اخعاه اس وم کر غلیه ملس دار 
مکتبه الهلال, 1996 م, بیروت. 


95 . فرامرز قراملکی, احد, توضیحی پیرامون تمایز کلام جد ید و فلسفه 
ین فصلنامه قبسات؛ زمستان 1375 لش ؛ شماره دوم. 


م. 


7. فرمانیان. مهدی, قادیانیه (هفت آسمان), شماره 17, 1382. 


8. فیروز آبادی, نصر, قابوس اللفه, 4 جلدی ها, بی جاء, بی تا. 


ص: 236 


ی شام عم ال ی اضرلا لکنم ‏ ی سوت ان شم 


0 قاشی یا تا نی ری ات ال نافلد شتا 
آشه ات ات 


عزمی, موسسه المصربه, قاهره, زو را 


3 قطب الدین شیرازی, دره التاج. تصحیح سید محمد مشکوه, حکمت؛ 
9 ش, تهران. 
4 قلعجی, محمد, معجم لفه الفقها, بی جا, بی تأ. 


ی ی اه ی اس ال نمی اس 
ی ال ای ال ای و ار ای 
والنشر المطبعه: اسوه, 1416 ه. ق 


1106 قیصری, داوود, مقدمه تائیه. 


7 کاشانی: عبالرتای اضظااخانت. الضوفیه: ترجمه* مسیه خوا یت 


چاپ دوم, موسسه الرساله, بی جا,؛ 1413 ق. 


چاپ دوم» اخوندی, 139 بی جا. 


0 گلیایگانی (جرد فاد خانی), ابوالفضل, کتاب الفراید. مطبعه هندیه, 
ازبکستان. 


2 
1 لاهیجی شمس الدین, محمد, مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز, 


وزارت فرهنگ, تهران, 1372 ش. 


3 مایکل پترسون و دیگران: عقل و اعتقاد دینی, ترجمه احمد نراقی, 
چاپ دوم طرح نوه تهران 0 3 1 لش. 


4 مجتهد شبستری, محمد. هرمنوتیک کتاب و سنت. طرح نو, تهران. 
هت 


مضتاح دی خحمد نمی آموزشن. عفایه خاب توازندهم سارمان 
تبلیغات اسلامی, 1374 ش. 


116 مصباح یزدی, محمد تقی, راه و راهنماشناسی, موسسه امام خمینی 


(ره), 1376 ش, قم. 


7 مصاح. محمد تقی, کاوش ها و چالش ها, چاپ دوم. موسسه امام 


8 مصطفوی, حسن, التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. چاپ اول, 


ش. 


ش. 


1 2 یه هار کتی ب موه | بارت انا راخ صض وان 70 بل سر تمران: 


ص: 239 
2 مطهری, مرثضی, مجموعه آثار, چاپ پنجم, صدراء قم. تهران: 1378 
ش. 


دوازدهم, صدرا؛ 7( لش؛ هم . 


4 مظفر شیخ محمد رضا,ء عقایّد الامامته, تحقیق محمد جواد 
الطریحی. سلسله الکتب العقائدیه (39), اعداد مرکز الابحاث العقائدیه 


5 مفید. محمد بن محمد بن نعمان. النکت الاعتقادیه (سلسله مولفات), 
دارالمفید. 


تهران, 1377 ش. 

7 مکدزمونت. فارتين, اتديشه کلامی: شیخح «مفید.. عرزجمه. اخمد ارام: 
ارات اسان هرد نیرز 

8 نجفی جواهری. شیخ محمد حسن, جواهرالکلام, تحقیق: قوچانی, 
9 نجم الدین رازی, عبدالله بن محمد شاهاوار اسدی, مرصاد العباد. 
0 نراقی, محمد مهدی, جامع السعادات. تحقیق محمد کلانتر. مطبعه 
النعمان, نجف اشرف. 

1 نسفی, عزیزالديین, کتاب الانسان الکامل. تصحیح: ماریژان موله, 


2 الم یدای ارات سا دای فا 


ص: 239 


3 والد البهائی العاملی, شیخ حسین بن عبد الصمد. وصول الأخیار ٍلی 


او الاخمار مکی الستد. وه الاه الکو ححمع الدعار 
ااساس‌ظم تایه العیاه قس الا 1011 


4 وحیدی, حاکمیت پیرامون خاتمیت و رفع شبهات آن, چاپ اول. 


5و1 هادوی تهرانی, مهدی, باورها و پرسش ها, چاپ اول, خانه خرد, 
8 ش, قم. 


91409 


ص: 240 

دیگر آثار از همین نویسنده: 

7داست ی دوه خاعت: 

ال ای ای انس سوت 

3 - آخرین سفر (معاد), 

4 _ عالم برزح, 

5 - پلورالیسم فرهنگی در انديشه دانشمندان اسلامی, 
6 - مهدویت حکومت دینی و دموکراسی, 

ی ات ادا هس ی زا 
8 - توحید و شرک از منظر قرآن (ترجمه), 


9 - چیستی و هستی معجزه 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 
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